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شیعیان دیگر هوای کربلا دارد حسین ...
و اینک حسین است که بار سفر بســته و در ورای 
قلب های محبّان نشســته، جان های عاشــق را به تیر 
محبّت هدف ســاخته و برای رفتن به وادی کرب و بلا، 

بلی گویان را صلا می دهد که:
هرکه دارد عطش کرب وبلا بسم الله

اگر حبیب خدا ســعادت جویان را بــه گفتن کلمة 
توحید فرا خواند، انگشت اشارت متوجه حضرت حسین 

ساخت که 
حسین منّی و انا من حسین

هر که راهی طریق توحید است و سرمایه از اخلاص 
بر گرفته است، بداند که کربلا دانشگاه گسستن از علایق 

فضول و رهیدن از موانع وصول است.
لاالــه الاالله گویان بســیارند؛ اما احــرار و تارکین 

نفسانیّات بسیار کم

به هوش که کربلا هنگامة به مســلخ کشاندن نفس 
امّاره و هواهای ظلمانی نفس است.

کربلا آموزشگاه ادبار به خود و اقبال به خداست.
و تا انسان بار سفر از خیمة سیاه نفس بدفرما بر نبسته 
و در کربلا قتیل عشق را به نظاره ننشیند به یقین راه و 

رسم موحّد زیستن را نخواهد آموخت.
در این تجلیّ گاه رفیع، مادحــان و ذاکران اند که با 
افتخار دریافت لقب روضه خوان، باربســتگان از شب 

دیجور را به سوی کاروان نور راه نمایند
و نشریة »دعبل« بر آن است، مجلسی از روضه فراهم 
آورد تا در بساط آن روضه خوانان با نوای حزین خویش 
بنالند و جوینــدگان راه، گرم بگرینــد و در یک کلام 

محملی از اشک در عزای کشتة اشک ها فراهم آورد.
گویند رمز عشق مگویید و مشنوید

مشکل حکایتی ست که تقریر می کنند 

بسم الله الرحمن الرحیم
شمارة هشتم/ اردیبهشت 1392

در این شــماره پروندة ویژه ای با نام »تعریف، تاریخ و 
جایگاه ستایشگری اهل بیت در منظومة تبلیغی شیعه« 
را به مخاطبان گرامی تقدیم می کنیــم. در این پرونده، 
موضوع ستایشگری اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و 
آله و ســلم را از وجوه گوناگون مورد مداقه و بررسی قرار 
داده ایم. جایگاه مداحان در میان شیعیان و مذهب شیعه، 
نقش ستایشگران اهل بیت علیهم السلام در فرایند تبلیغ 
دین و چیســتی و چگونگی ادای حق رســالت از جمله 

نظرگاه های این پرونده است.
در پرسش و پاســخ با »دکتر محمد شــیخ الرئیس 
کرمانی« و اقتراحی از »دکتر صادق آئینه وند« به زوایای 
گوناگونی از این بحث نگاهی انداخته ایم. »رضا بابایی« 
در یادداشتی به نام »طبقة آیینی، قدیم و اکنون«، ضمن 
نیم نگاهی به تاریخچة ستایشــگران و با اشاره به اینکه: 
»ذکر مصیبت فضیلتي است که هیچ خطابه و تحقیقي 
جاي آن را نمي گیرد.« اشاره ای کوتاه به هویت تاریخي 
و اکنوني ستایشگران و ذاکران اهل بیت رسول الله صلی 
الله علیه و آله و سلم دارد و به برخی مسئولیت هاي آنان 

اشاره می کند.
از دیگر مطالب این شماره، معرفی آثاری است که هر 
یک از منظری به موضوع پروندة ویژة این شماره پرداخته 
است. لوح فشــردة »عبرات 11«، حاوی اشعار و نغمات 

مناسبتی ماه جمادی الثانی و ابتدای ماه رجب است.
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به مداح به چشم یك معلم نگاه کنید که می خواهد چیزی را به مستمع خود تعلیم بدهد

مداحان در صف نخستین جبهة تبلیغ
دشمن ها امروز درصدد این هســتند که ملّت ایران 
را از محتوای برانگیزانندة آن ـ که همین ایمان روشــنِ 
مستدل باشد ـ خالی کنند. انواع شیوه ها را به کار می برند؛ 
ترویج های باطل می کنند، ســرگرمی درست می کنند، 
سرگرمی های فکری درســت می کنند، سرگرمی های 
شهوانی درست می کنند، سرگرمی های سیاسی درست 
می کنند، فتنه درست می کنند؛ این ها همه یک سیاست 
اســت. خوب، در مقابل اینها چه کار باید کرد؟ باید این 
ایمان را که مایة قیام و ایستادگی و ثبات ملتّ ایران است، 

تقویت کرد.
یکی از عواملی که می تواند این کار بزرگ را انجام دهد، 
همین گسترش معارف اســلامی و معنوی و انقلابی به 
شکل روشن و پراکندن هرچه بیشتر محبّت اهل بیت در 
دل ها و در روح های انسان هاست؛ این مسئولیتی است که 
امروز همة ما داریم؛ مداحان هم بخشی از این مسئولیت را 
دارند، که بخش مهمی هم هست. با این چشم نگاه کنید 

به حرفة مداحی.1

مداحی؛ به مثابه یك سرمایه
اگر ســرمایه هایی را کــه در اختیار داریم، درســت 
بشناســیم و بــه کار ببریــم، بی نیازترین خلــق خدا، 
ملت ما و مســلمان ها خواهند بود. همین نماز، یکی از 
سرمایه هاست. نماز را مي خوانیم، با غفلت عبور مي کنیم؛ 
مثل این است که یک انسان مبتلا به فقر غذایی، کمبود 
ویتامین، کمبــود پروتئین، محتاج مــواد لازم، به یک 
جعبه ای دسترسی پیدا کند که پر از همة این موادی است 
که او احتیاج دارد؛ بعد آن را بو کند، کنار بگذارد! خب، باز 
کن، بخور، اســتفاده کن، نیرو را بفرست به بدن خودت؛ 
همین طور بو مي کنی، مي گذاری کنــار؟! حالا آنهایی 
که اصلًا اعتنــاء نمي کنند، هیچ. ما نمــاز را همین طور 
بو مي کنیــم، مي گذاریم کنار! کلمه کلمــة نماز درس 
است، کلمه کلمة نماز حال اســت؛ اگر قدرش را بدانیم. 

روزه همین جور اســت، زکات همین جور اســت، جهاد 
همین جور است، تعالیم دین همین جور است؛ مداحی 
شما هم همین جور است. مداحی شما هم جمله جمله اش، 
کلمه کلمه اش مي تواند مغذی باشد؛ مي تواند مستمع را 

رشد بدهد.2

مداحی؛ مسئولیتی اخروی
مي خواهم عرض بکنم برادران مداح اهمیت این کار را 
درک کنند. وقتی اهمیت معلوم شد ـ به موازات اهمیت، 
مسئولیت اســت ـ مســئولیت این کار را درک کنند. 
مسئولیت یعنی چه؟ یعنی از ما سؤال خواهند کرد. در 
دعای مکارم الاخلاق مي خوانید: »وَ استَعمِلنِی بمَِا تسَألَنُِی 
غَداً عَنهُ«؛ »فردا؛ در روز قیامت، از من سؤال خواهی کرد.« 
پروردگارا! حالا کمک کن که آن چیزی را که بناست فردا 
از من سؤال کنی، من جوابش را امروز در عمل خودم آماده 
کنم؛ معنای این فقرة دعا این است. پس شما مسئولیت 
دارید. این مسئولیت، یعنی سئوال مي کنند. کاری کنیم 

که عمل ما بتواند پاسخگوی آن سؤال باشد.3

مداحان؛ جنود الهی
اگر نیت ما در این گفتن، در این مدح و ثناگســتری، 
نیت خدایی بود، به قصد روشن کردن دل ها، جلا دادن 
ذهن ها، انسان این را بیان کرد و گفت، آن وقت این میشود 
یکی از جنودالله؛ »و لله جنود السّماوات و الارض«. یکی از 
جنود الهی همین کسی است که با زبان خود، با بیان خود، 
با طبع خود، با ذوق خود، این حقایق را گسترش مي دهد؛ 

میشود سرباز خدا.4

مداحان؛ مبلغان دین
وقتی آنجا می ایســتید برای خواندن، احساس کنید 
که به عنوان یک مبلغ دین، به عنوان یک پیام آور حقایق 
دینی، در اثرگذارترین شــکل، آنجا ایستاده اید. اگر این 

احساس وجود داشت، آن وقت انتخاب شعر محدودیت 
پیدا می کنــد، کیفیــت ادا محدودیت پیــدا می کند، 
انسان هایی که می خواهند این مسئولیت را انجام بدهند، 
محدودیت پیدا می کنند؛ چاره ای هم نیست. این کار را 

خود شما باید بکنید؛ کار خود مداح هاست.5
شما حامل پیام دینی محسوب می شوید؛ یعنی سِمت 

معنوی و روحانی دارید.6

مداحان؛ معلمان جامعه
امروز اگر چنانچه بپرسند: »آقا حرفة مداحی به چی 
احتیاج دارد؟«، »یکی بخواهد مداح بشود، از امروز شروع 
کند، چه چیزی نیاز دارد؟«، دو ســه چیز را می شمارید 
دیگر؛ می گویید باید صدایش خوب باشد، حافظة خوبی 
داشته باشد، بتواند شعر یاد بگیرد؛ البته روح هم داشته 
باشد. یک انسانی با داشتن حافظة خوب و صدای خوش، 
می تواند بشود یک مداح. به نظر ما این کافی نیست. شما 
به مداح به چشم یک معلم نگاه کنید که می خواهد چیزی 
را به مستمع خود تعلیم بدهد. همة شماها این صلاحیت 
را دارید. هیچ کس را از این دایره نباید بیرون کرد. هرکه 
شــوق این کار را دارد، بســم الّله، خیلی خوب است؛ اما 

صلاحیتش را در خودش به وجود بیاورد.7

مداحان؛ مربیان جامعه
کسی که مداحی می کند، باید خودش را در روی منبر 
ببیند و مستمعان را کسانی مشاهده کند که می خواهند 
از او چیزی بیاموزند. با این نیت و انگیزه پشت تریبون یا 

منبر مداحی قرار گیرد.8
پراکندن این فضائل و معنویات در بین مردم، کمک 
به تربیت انسان هاست. انسان ها با شناخت الگوها، با یاری 
گرفتن از پیروی الگوهاست که مي توانند به درجات عالی و 
مقامات برتر دست پیدا کنند. اگر در این راه حرکت کنید، 

کار بزرگی کردید.9
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مداحان؛ هدایتگران جامعه
خب، اگر بنا شد نیت خدایی باشد، پس باید شما نگاه 
کنید ببینید کدام بیان، ذکر کــدام منقبت، بیان کدام 
فضیلت، مخاطب شما را هدایت مي کند؛ این آن نکته ای 
است که من در طول این سال های متمادی ـ شاید بیست 
و چند سال اســت که ما مثل امروزی، این نشست را با 
مداحان و بلبلان غزلخوان این بوستان داریم ـ همیشه 
تکرار کردم. ببینید چه بخوانید، چه بگویید، مستمع شما 

مي شود متنور به نور فاطمة زهرا سلام الله علیها.10

مداحان؛ فریادگران عدالت
باید نام پیغمبر اکرم را به یاد آورد و بر زبان جاری کرد؛ 
چرا که آن بزرگوار معلم بشر و برافرازندة پرچم تعلیم و 
تربیت و تکریم کار و تلاش بود. آن بزرگوار فریاد عدالت و 
تکریم انسان و برداشتن تبعیض ها در جامعه و اهتمام به 
معنویت و فضیلت روحی و معنوی را در جهان بلند کرد. 
امروز هم طنین همان صداها در فضــای تاریخ و دنیای 
کنونی به گوش می رسد. اینهاست که باید به عنوان مدح 
پیغمبر و ائمه، در زبان مداحان و گویندگان محترم جاری 
شود تا ما این بزرگان تاریخ بشر و برگزیدگان عالم خلقت 

را بشناسیم.11

مداحان؛ در صف نخستین جبهة تبلیغ
جبهة تبلیغ، جبهة وســیعی اســت که در آن هنر و 
آموزش و علم و دین و دانشــگاه و حوزه و وزارت ارشاد و 
صدا و سیما هستند، که یک قسمت از این جبهة وسیع، 
به جماعت مداح ـ این برادرهایی که در دورة جنگ و دفاع 
مقدس در جبهه بودند، خوب در ذهن شان حرف بنده را 
تصویر می کنند ـ سپرده شده است و آن مانند این است که 
این بخش عظیم را این لشگر یا این قرارگاه به عهده دارد و 
تکه یی از آن را به گردن ما سپرده اند؛ ما باید این را خوب از 
عهده بربیاییم، تا دیگران هم که در بخش های خودشان 
از عهده برآمده اند، مجموعش بشود پیروزی؛ باید برادران 

مداح به این موضوع توجه کنند.12

مداحان؛ مورد توجه و احترام اهل بیت
ائمه علیهم السلام امثال »هشام« و »مؤمن الطّاق« را 

ستایش می کردند و مورد توجه و علاقه قرار می دادند؛ 
اما آن کســانی که همین مدح و بیان فضایل را به زبان 
شــعر بیان می کردند ـ ولو آنچه که می گفتند، در حدّ 
اوج سخن »هشــام بن حکم« هم نبود ـ مورد توجه و 
نوازش و احترام و تجلیــل و تکریم قرار می دادند. علت 
این کار چیست؟ شــما ببینید امام باقر و یا امام سجاد 
علیهماالصّلاةوالسّلام نسبت به »فرزدق« چه محبتی 
انجام دادند؛ در حالی که »فرزدق« جزو شعرای اهل بیت 
نیست. او یک شاعر درباری وابستة به دستگاه های قدرت 
و یک آدم معمولی بود که یک دیوان پرُ از شعر، راجع به 
همین حرفها و مبتذلاتی که شعرای آن روز بر زبانشان 
جاری می کردند، داشت؛ لیکن چون یک بار وجدان او 
بیدار شد و در مقابل قدرت، حقّ را بیان کرد ـ آن هم به 
زبان شعر ـ شما ببینید که امام سجاد علیه الصّلاةوالسّلام 
چه محبتی نسبت به او انجام می دهد. یا بقیة شعرایی 
که مربوط به اهل بیت بودند ـ مثل »کُمیت« و »دعبل« 
و »ســیّد حِمْیَری« ـ و بقیة کســانی که جزو شعرای 
اهل بیت محسوب می شدند و به آنها علاقه مند بودند، 

همین وضعیت را داشتند.
خیلی از اینها، شعرایی هســتند که اگر چه نسبت 
به اهل بیت علاقه هم دارند، اما همة شعرشــان دربارة 
اهل بیت نیست. شما دیوان »دعبل خزاعی« را که نگاه 
کنید، این طور نیست که او از اول تا آخر، مدح اهل بیت 
را گفته باشد. خیر، او یک شاعر است؛ ولی شعر او شعر 
سیاســی و در جهت افکار و عقایــد و محبت اهل بیت 
علیهم السلام و جزو پیوســتگان به این خاندان است. 
ولایت، یعنی پیوستن و وصل شدن و جزو پیوستگان و 
موالیان اهل بیت علیهم السلام قرار گرفتن. ببینید این 
»دعبل« ـ و همین طور »کُمیت« و دیگران ـ چه قدر در 
دنیای تشیع و در زمان ائمه علیهم السلام، مورد احترام 

و تجلیل بوده اند ...13
شما می بینید در دوران ائمه علیهم السلام این همه 
محدثین، این همه شــاگردان آگاه و فقهای بزرگ در 
خدمت امام صادق علیه الســلام، امام باقر علیه السلام 
و ائمة دیگر بودند، معارف را نقل کردند، احکام را نقل 
کردند، شــرایع را نقل کردند، اخلاقیات را نقل کردند، 
شــنیدند و نقل و ثبت کردند؛ اما در کنــار همة اینها، 

باز وقتی انسان درســت نگاه می کند، می بیند نگاه به 
دعبل خزاعی است، نگاه به ســیّد حِمیَری است، نگاه 
به کُمیت بن زید اسدی است. در حالی که امثال زُراره 
و محمّد بن مسلم و بزرگانی از این قبیل در دستگاه ائمه 
علیهم السلام هستند، اما امام رضا علیه السلام دعبل را 
می نوازد؛ امام صادق علیه الصّلاةوالسّلام سیّد حِمیَری 
را مورد توجّه و محبّت قــرار می دهد؛ این به خاطر این 
اســت که آن جنبة ارتباط عاطفــی و محبّت آمیز، در 
شعر شــاعران، مدح مادحان و ذکر ذاکران، به نحو اتمّ 
و اوفی وجود دارد، اما در دیگر جاها وجود ندارد؛ یا اگر 
هست، ضعیف است؛ یا این جوری بگوییم، تأثیرگذاری 
آن ضعیف است. شعر، مدح، ذکر، این نقش را در تاریخ 

تشیع دارد.14

پی نوشت:
1ـ بیانات در دیدار مداحان اهل بیت، 1389/3/13

2ـ بیانات در دیدار جمعی از مداحان سراســر کشور در سالروز ولادت 
حضرت فاطمه زهرا سلام  الله علیها، 1391/2/23

3ـ در دیدار مداحان و ذاکران اهل بیت، 1386/4/14
4ـ بیانات در دیدار جمعی از مداحان سراســر کشور در سالروز ولادت 

حضرت فاطمه زهرا سلام  الله علیها، 1391/2/23
5ـ بیانات در دیدار مداحان اهل بیت، 1389/3/13
6ـ بیانات در دیدار با مداحان آل الله، 1377/7/19
7ـ بیانات در دیدار مداحان اهل بیت، 1389/3/13

8ـ بیانات در دیدار با جمعی از مداحان اهل بیت، 1380/6/18
9ـ بیانات در دیدار جمعی از مداحان سراســر کشور در سالروز ولادت 

حضرت فاطمه زهرا سلام  الله علیها، 1391/2/23
10ـ همان

11ـ بیانات در دیدار با معلمان و کارگران، 1382/2/10
12ـ بیانات در سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا، 1384/5/5
13ـ بیانات در دیدار با جمع کثیري از ذاکران، 1368/10/28

14ـ بیانات در دیدار مداحان اهل بیت، 1389/3/13

منبع: فائق، عبدالامیر )1391( منشور ستایشگری: جستاری پیرامون 
رهنمودهای مقام معظم رهبری به جامعة مداحان و ذاکران اهل بیت 

عصمت و طهارت علیهم السلام، تهران: مؤسسة انتشارات امیر کبیر
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برگزاری نشست های سالانه با همکاری و هم افزایی همة تشکل ها اتفاق مهمی است

در نشست های تخصصی 
ستایشگران اهل بیت علیهم السلام

چهل وهفتمین نشست هم اندیشی در بنیاد 
دعبل خزاعی، سه شــنبه، بیست وهفتم 
فروردین       ماه 1392 ش. در دفتر مرکزی بنیاد 
برگزار شد. در این جلسه که برای تشریح 
و تنظیم لیســت عناوین برنامه های هیئت 
علمی در سال 1392 ش. برگزار شد، اعضای 
هیئت علمی بنیاد دعبل خزاعی: محمدرضا 
سنگری، مهدی آصفی، غلامحسن رفیعا، 
مهــدی امین فروغی، عبدالامیــر فائق، 
محسن حسام مظاهری و مدیر عامل بنیاد 
دعبل خزاعی، میثم غضنفری، با نیم نگاهی 
بــه »نظام نامة هیئت علمــی بنیاد دعبل 
خزاعی« این نظام نامه را به عنوان چهارچوب 
اقدامات هیئت علمی در سال جاری در نظر 

گرفتند.
در این نشســت دکتر محمدرضا سنگری، 
رئیس هیئت علمی بنیــاد دعبل خزاعی، 
ضمن اشاره به اقدامات هیئت علمی در دو 
سال گذشته و اظهار خورسندی از هماهنگی 
و همسویی فعالیت های گذشته با نظام نامه، 

بر اینکه نظام نامة هیئــت علمی راهنما و 
جهت دهندة اقدامات هیئت علمی در سال 

جاری نیز خواهد بود، تأکید کرد.
میثم غضنفری، مدیر عامــل بنیاد دعبل 
خزاعی، در این نشست از تشکیل شورای 
هماهنگی تشکل های ستایشگران اهل بیت 
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خبر داد 
و به برخی توافقات میان شورای هماهنگی 
تشکل های ستایشگران اشاره کرد؛ از جمله:

 ـ برگزاری همایش  سالانة مشترک و استفاده 
از ظرفیت های موجود در هر سه مجموعه، 
به جای همایش های مجزای ســالانه که تا 
کنون اغلب با حضور مخاطبانی مشترک در 

هر سه مجموعه برگزار می شدند.
ـ برگزاری مراسم »جایزة دعبل خزاعی« 
که در آن، شــورای هماهنگــی با انتخاب 
برترین  آثار حوزة ستایشــگری اهل بیت 
علیهم الســلام از صاحبان آثــار تجلیل 

می کنند.
ـ برگزاری آزمون های مشــترک از ذاکران 

و ستایشگران اهل بیت رسول الله صلی الله 
علیه و آله و ســلم که از دغدغه های اغلب 
نهادهای فعال در حوزة  ستایشگری اهل بیت 
است. )نظیر این آزمون ها تا کنون در برخی 
از مجموعه ها برگزار شــده و در مواردی 
واکنش منفی مداحان و ذاکران را به همراه 
داشته است. شورای هماهنگی تشکل های 
ستایشگران اهل بیت علیهم السلام اظهار 
امیدواری کرده اســت که با تدابیر هیئت 
علمی بنیاد دعبل خزاعــی، آزمون هایی 
بــا اســتانداردهای علمــی و مطابق با 
نیازمندی های جامعة مداحــان و ذاکران 
طراحی و به منظور ارتقاء سطح علمی، هنری 

و فنی مداحان برگزار شوند.(
ـ صدور مکاتبات و بیانیه های مشترک در 
مواقع مورد نیاز برای جامعة ستایشــگران 
اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
در ادامه گزیده ای از مباحث چهل وهفتمین 
نشست هیئت علمی بنیاد دعبل خزاعی به 

استحضار می رسد: 
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میثم غضنفری:
با توجه به اقدامات انجام 
شده برای تشکیل اولین 
شــورای هماهنگــی 
تشکل های ستایشگران  
پیشـــنهاد مـی کـنـم 
برنامه ریزی ها در جهت 
هم افزایــی این شــورا 

باشد.
... با توجه به مصوبات و مباحث جلســات گذشته در 
هیئت علمی، پیشنهاد من برای سال 1392 ش. انتخاب 
12 موضوع است که پیرامون آن موضوعات به ترتیب زیر 

عمل شود:
1ـ ابتــدا ســایت بنیاد دربــارة موضوعــات مطرح 
شــده توســط اتاق فکر در هیئت علمی به جمع آوری 

یادداشت ها، مقاله ها و گفت وگوهای مرتبط می پردازد.
2ـ در مرحلة دوم روابط عمومی بــا اتکا به نیروهای 
متخصص خود به پژوهش، افکارســنجی، نظرسنجی و 

مصاحبه به روش دلفی دربارة موضوعات می پردازد.
3ـ نشــریة داخلی بنیاد نیز پروندة ویــژة خود را به 

موضوع انتخاب شده در آن ماه اختصاص می دهد.
4ـ در این حین، اســتان ها نیز بــا محوریت همین 
موضوعات اقداماتی را انجام می دهند؛ مثلًا سفارش مقاله 
می دهند، کارگاه برگزار می کنند و ...؛ نهایتاً ماحصل کارها 

به دفتر مرکزی ارسال می شود.
5ـ در نهایــت هیئــت علمی با دسترســی به منابع 
سابق الذکر در پایان ماه یک نشست علمی برگزار می کند 

و جمع بندی نهایی را انجام می دهد.
6ـ ســرانجام در یک نشســت چهار روزه که با سایر 
تشــکل ها برگزار می کنیــم، جمع بندی کلــی از همة 
همایش های برگزار شــده در طول سال انجام می شود و 

خروجی مباحث در اختیار مخاطبان آن قرار می گیرد.
به نظرم برای این منظور لازم اســت کــه هر یک از 
اعضای محترم هیئت علمی ادارة یکی از جلســات را به 

عهده بگیرند.

غلامحسن رفیعا:
برای دو همایشی که در 
سال 1390 و 1391 ش. 
برگزار کردیم، ساعت ها 
وقــت گــذاشتـــیم. 
برنامه ریزی برای اینکه 
همایــش دوم نواقص 
همایش اول را نداشته 
باشد، شش تا هشت ماه 
وقت گرفت. بــه نظرم 
نباید در برگزاری جلسات امسال دچار شتابزدگی شویم. 
با توجه بــه تأکیداتــی که مقــام معظم رهبــری در 
رهنمودهایشان دربارة شــعر دارند، بهتر است ما نیز در 
سال 1392 ش. روی این موضوع و موضوعات مرتبط با آن 

تمرکز کنیم.
  

مهدی آصفی:
هماهنگــی با ســایر ارگان هــای فعــال در زمینة 
ستایشگری اهل بیت علیهم السلام خواستة دیرینة 

ما بود؛ جــا دارد از آقای 
غضنفری بــرای تلاش 
در تحقق این امر تشکر 
کنیــم. بی تردیــد این 
اتفاق خیلی خوبی است 
که باعــث هم افزایی در 
اقدامات این مجموعه ها 

خواهد شد.
... بــه نظر من با توجــه به حجم بــالای کارها و 
برنامه ریزی های لازم برای اجرایی کردن نشست ها، 
انتخاب 10 موضوع برای نشست ها مناسب نیست و 
ممکن است که امور را دچار مشکل کند. به نظرم بهتر 
است که به جای 10 نشست، یک یا دو مورد انتخاب 
شــوند و پس از برگزاری آنها برای باقی نشســت ها 
برنامه ریزی  کنیم. به این ترتیب فرصت کافی برای 
انجام اقدامات لازم برای هر نشست خواهیم داشت و 
هر کدام از نشست ها با دقت و کیفیت بهتری برگزار 

خواهند شد.

عبدالامیر فائق:
با توجه بــه مباحثی که 
در آخرین جلســة سال 
1391 ش. مطرح شد، من 
پیشــنهاد می کنم قبل از 
ورود به هر ریز برنامه ای، 
چارچــوب اقدامــات و 
نظام نامة اقدامات هیئت 

علمی مشخص شود.

مهدی امین فروغی:
پیشنهاد می کنم با توجه 
به همة مباحث مطرح 
شــده، در یک جلسه، 
یک بار نظام نامة هیئت 
علمی را دقیق مطالعه 

کنیم.
... بــه نظــرم تعداد 
موضوعات پیشــنهاد 
شــده بــرای برگزاری 
نشســت ها نیز قدری نیازمند تأمل بیشتر است. باید 
ببینیم ما چقدر برای اجــرای این برنامه ها فرصت نیاز 
داریم؟ و اینکه آیا زمان بندی لحاظ شده در پیش نویس 

برنامه ها برای تحقق آنها مناسب هستند یا خیر؟

محسن حسام مظاهری:
اگر نشست های سالانه 
با همکاری و هم افزایی 
همة تشــکل ها برگزار 
شــود، اتفــاق مهمی 

است.
... با الگویی که اخیراً 
پیشنهاد شده و با تلفیق 
آخرین الگوی ســال 
1391 ش. می توانیــم 
10 نشست با 10 زیرعنوان تخصصی دربارة شعر هیئت 

انتخاب کنیم و به آنها بپردازیم. اگر فقط به موضوع شعر 
بپردازیم دغدغة موجود دربارة پراکندگی، گستردگی 

موضوعات و کمبود زمان نیز بر طرف خواهد شد.

عبدالامیر فائق:
ما از دو موضوع نباید غافل شویم: باید بدانیم که 
برای گروهی که در دو نشســت قبلی دعوت شــده 
بودند، چه برنامه ای داریم. و اینکه برای صاحب نظران 
و کارشناســان برنامه مــان چیســت؟ بی تردید ما 
نمی توانیم نشســت های قبلی را نادیــده بگیریم. 
میهمانانی که در نشست های قبلی دعوت شده اند، 
منتظرند، نتایج برگزاری آن نشســت ها را ببینند. 
یادمان باشد که قرار بود مخاطبانمان را در کار شریک 
کنیم و زمینة همفکری در این حوزه را برای آنها فراهم 
کنیم. مخاطب اصلی برنامه های ما مداحان و ذاکران 
اهل بیت علیهم السلام هستند؛ بنابراین حضور آنها در 

این نشست ها لازم است.
... ما می توانیم نشســت ها را در دو سطح و با دو 
کاربرد برگزار کنیم. ســطح اول: سطح کارشناسی 
برای تولید فکر و کلمه. در این نشست ها کارشناسان 
و صاحب نظرانی کــه لزوماً مداح و ذاکر نیســتند 
نیز می توانند حضور یابنــد و از منظرهای گوناگون 
موضوعات و مســائل مبتلابه جامعة ستایشگران را 
بررسی کنند؛ تا از نتایج حاصل در این نشست ها برای 

بحث و بررسی در نشست های بعدی استفاده شود.
سطح دوم: نشست هایی با حضور پیشکسوتان و 
صاحب نظران جامعة ستایشگری اهل بیت رسول الله 
صلی الله علیه و آله و سلم که با نگاهی درونی به مسائل 
و موضوعات مداحان و ذاکران اهل بیت علیهم السلام 

بپردازند.

محمدرضا سنگری:
بــا توجــه بــه آراء و 
نظرگاه هــای مختلفی 
کــه در این نشســت 
برگزار شد، ان شاء الله در 
سال جاری 10 نشست 
برگزار خواهیم کرد که 
در هر یک از آنها »شعر 
هیئت و اجــزاء آن« را 
بررسی خواهیم کرد. به 

این ترتیب مصوبات این جلسه عبارتند از:
     ـ »نظام نامة هیئت علمــی بنیاد دعبل خزاعی« 
که در جلسات هیئت مدیرة بنیاد تصویب شده است، 
مبنای تصمیمات و برنامه ریزی های هیئت علمی است.

     ـ موضوع محوری جلســات ســال 1392 ش. و 
نشست های علمی، »شعر هیئت« و اجزاء آن خواهد بود.

      ـ بــرای امســال، 10 نشســت کارشناســی با 
سرفصل های مرتبط با شعر هیئت برگزار می کنیم. هر 
استان نیز مستقلًا  در این حوزه اقداماتی را انجام خواهد 

داد و نتایج در دفتر مرکزی تجمیع خواهد شد.
      ـ نشســت ها در دو ســطح کارشناسی )به طور 
میزگرد کارشناسان( و عمومی و سخنران محور برگزار 
می شود. در سطح دوم )سخنران محور( مستمعان نیز 
می توانند فعال باشند و در صورت لزوم و نیاز، اظهار نظر 

کنند/ بپرسند/ مباحثه کنند و ... .
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نظام نامة هیئت علمی 
 بنیاد دعبل خزاعی

مادة اول: تأسیس هیئت علمی 
بر اســاس مــادة 5،  8 و  9  اساســنامه و بنــد 5 و 6  از 
سیاست های راهبردی بنیاد دعبل، هیئت علمی بنیاد دعبل 

تشکیل خواهد شد.

مادة دوم: شرح وظایف هیئت علمی
مأموریت های راهبردی:

 برنامه ریزی بــرای تحقق بندهای 5 و 6  سیاســت های 
راهبردی بنیاد دعبل

 پایش و تحلیل پیوســتة جامعة ستایشــگری اهل بیت 
علیهم السلام به ویژه در ایام مناســبتی  و ارائة تحلیل های 

راهبردی و عملیاتی
 شناسایی جریان های فرهنگی، تحلیل گفتمان، شناخت و 

تعریف عناصر گفتمانی
 تجزیه و تحلیل اسناد بالادســتی نظام، قوانین و مقررات 

موجود
 شناسایی و تحلیل عملکرد شخصیت های حقیقی و حقوقی 
فعال، سرمایة اجتماعی و شبکة ارتباطی آنها و شکل ایفای 

نقش در عرصة ستایشگری
 شناخت و بررسی چالش ها و مسائل کلان ستایشگری

 تدوین بسته های پرسشی مورد نیاز برای طرح های کلان 
و خرد افکارسنجی

 تدوین بســته های پرسشــی برای اســتفتاء از مراجع و 
دانشمندان علوم دینی

 شناخت فضا و منابع رسانه ای و تحلیل محتوای دوره ای آنها

مأموریت های پژوهشی:
 تدوین سرفصل ها، موضوعات و اولویت های پژوهشی

 ســفارش )حمایت از( طرح های پژوهشی،  پایان نامه ها و 
مطالعات میدانی بر اساس اولویت های پژوهشی 

 طراحی نظام آموزشی، روش و مکانیزم سنجش، تدوین 
متون آموزشی بر اساس نیاز و سطوح مختلف مخاطب

 طراحی نظام تربیت مربی، روش و مکانیزم سنجش، تدوین 
متون آموزشی بر اساس نیاز و سطوح مختلف مخاطب

 طراحی نظام ارزش گذاری و طبقه بندی محصولات علمی، 
پژوهشی، فرهنگی و رسانه ای

 طراحی و اجرای نشست، همایش و کارگاه های تخصصی 
و اختصاصی

 طراحی، تولید و مدیریت انتشــار منشــورات و نشریات 
تخصصی و اختصاصی

مأموریت های ستادی:
 تدوین برنامة ســالانة هیئت علمی بر اســاس بودجة 

مصوب
 تدوین آیین نامة آموزشی بنیاد دعبل
 تدوین آیین نامة پژوهشی بنیاد دعبل

 تدوین آیین نامة حمایت از آثار، طرح های پژوهشی و 
محصولات فرهنگی

 تشکیل  و مدیریت کمیسیون های تخصصی
 ارائة گــزارش تحلیلی ســالانه از وضعیــت جامعة 

ستایشگری اهل بیت علیهم السلام 
 تدوین بستة ویژة راهبردی، آموزشی و اجرایی با موضوع 
»ترویج فرهنگ قرآن و افزایش انس با قرآن« در عرصة 
ستایشــگری با تعریف نقش هر یک از شــخصیت های 

حقوقی و حقیقی فعال
 تدوین بستة ویژة راهبردی، آموزشی و اجرایی با موضوع 
»آموزش عمومی مفاهیم اصلی، منش و  گفتمان اصیل 
ستایشگری« در سطح جامعة ستایشگری با تعریف نقش 

هر یک از شخصیت های حقوقی و حقیقی فعال

مادة سوم: ساختار هیئت علمی
 هیئت علمی در ساختار سازمانی به عنوان ابزار تحقق 
مأموریت هــای علمی بنیاد بــرای هیئت مدیره تعریف 
می شود. دبیری جلســات هیئت علمی و پیگیری امور 
دبیرخانه ای هیئت علمی بر عهدة کارشــناس مسئول 

فرهنگی بنیاد دعبل خواهد بود.
 هیئت علمی بنیاد شامل رئیس هیئت علمی، کارشناس 
ادبیات آیینی، کارشناس مقتل و عاشوراپژوهی، کارشناس 
نوحه و نغمات، کارشــناس فن مداحی، جامعه شناس با 
گرایش دین و یک مدیر فرهنگی با سابقة کار در عرصة 

ستایشگری خواهد بود.
 اعضای هیئت مدیره برای افزایش هماهنگی و تعامل 
بین هیئت علمی و هیئت مدیره، نمایندة تام الاختیار خود 
را برای شرکت در جلسات هیئت علمی به رئیس هیئت 

علمی معرفی خواهند کرد.
 رئیس و دبیر هیئت علمی با پیشــنهاد مدیر عامل و 
تصویب هیئت مدیره برای یک دورة سه ســاله انتخاب 

خواهند شد.
 اعضای هئیت علمی با پیشــنهاد رئیس هیئت علمی 
و تصویب هیئت مدیره برای یک دورة سه ساله انتخاب 

خواهند شد.

مادة چهارم: کمیسیون های 
وابسته به هیئت علمی

 هیئت علمی می تواند کمیســیون های تخصصی را به 
مثابه شوراهای مشورتی در کنار خود تأسیس کند.

 تعداد کمیسیون های تخصصی، شکل برگزاری جلسات 
و تعداد اعضای آن در برنامة سالانة هیئت علمی به همراه 

برآورد بودجه به هیئت مدیره پیشنهاد خواهد شد.
 رؤســا و اعضای کمیســیون های تخصصی )ثابت یا 
موقتی( با هماهنگی هیئت مدیره به پیشــنهاد رئیس 
هیئت علمی،  توسط اعضای هیئت علمی انتخاب خواهند 

شد.

مادة پنجم: جلسات هیئت علمی
 جلســات هیئت علمی در دوره های زمانی منظم و با 

مدیریت رئیس هیئت علمی برگزار خواهد شد.
 هیئت علمی متناســب با موضوعات در دستور کار و 
بنا به تشــخیص اعضای خود می تواند از کارشناسان و 
صاحب نظران مرتبط برای شرکت در جلسات دعوت کند.

 مصوبات جلســات هیئت علمی در چارچوب وظایف 
تعیین شــده، بر اســاس بودجة مصــوب و منطبق بر 
آیین نامه های مربوطه، برای هیئت علمی جنبة اجرایی 

خواهد داشت.
 دبیر هیئت علمی موظف است، حداکثر تا سه روز پس 
از تشکیل جلسات هیئت علمی، مصوبات آن را به اطلاع 

هیئت مدیره برساند.
 در پایان هر فصل، جلسات مشترک بین اعضای هیئت 
علمی و هیئت مدیره برگزار خواهد شــد. تقویم زمانی و 
دستور جلسة مشترک این جلسات توسط منشی هیئت 
مدیره و دبیر هیئت علمی در ابتدای هر فصل، تنظیم و 
سپس به همة اعضای هیئت مدیره و هیئت علمی اعلام 

خواهد شد.
 هیئت علمی می تواند با توجه به فقر محتوایی و عدم 
دسترسی به کارشناســان و مولدان محتوا در استان ها، 
برخی از جلسات و یا کمیسیون های وابسته به خود را در 

استان ها و با حضور کارشناسان استانی برگزار کند. 

تبصره: با توجه به سایر فعالیت های بنیاد دعبل در 
سطح استان ها و لزوم هماهنگی همة برنامه ها و همچنین 
هزینه بر بودن چنین برنامه هایی لازم است هیئت علمی 
قبل از اجرا، تقویم زمانــی و برآورد بودجه ) در چارچوب 
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بودجة ســالانه(  را برای تصویب نهایی به هیئت مدیره 
ارائه کند.

مادة ششم : مسئولیت ها و اختیارات 
 رئیس هیئت علمی

 پیشنهاد انتصاب اعضای ثابت هیئت علمی به هیئت 
مدیره 

 تدوین پیش نویــس آیین نامة برگزاری جلســات و 
آیین نامة عملکرد هیئت علمی

 مدیریت و راهبــری فکری جلســات هیئت علمی و 
کمیسیون های وابسته

 تدوین و توزیع موضوعات و دستورهای جلسة هیئت 
علمی و کمیسیون های مربوطه

 تدوین پیش نویس برنامة سالانة هیئت علمی 
 نظارت بر قراردادهای آموزشی و پژوهشی هیئت علمی

 تأیید صلاحیت مجریان پیشنهادی برای محول کردن 
برنامه های آموزشی و پژوهشی به آنها

 تدوین و ابلاغ شــرح وظایف دوره ای و یــا موردی به 
اعضای هیئت علمی و کمیسیون های وابسته

 تأیید نهایــی مبالغ قراردادهــا، حق الزحمة مجریان، 
حق الجلسة اعضای هیئت علمی و کمیسیون های وابسته 

بر اساس بودجة مصوب و آیین نامه های مربوطه

مادة هفتم: برنامه و بودجة هیئت علمی
 هیئت مدیرة بنیاد دعبل همه ساله متناسب با اعتبارات 
جذب شده در جدول بودجة سالانة خود، بودجة مربوط 
به هیئت علمی را مشخص و به رئیس هیئت علمی اعلام 

خواهد کرد.
 هیئت علمی حداکثر تا اردیبهشــت هر ســال برنامة 
سالانة پیشنهادی خود را برای تصویب نهایی به هیئت 

مدیره ارائه خواهد کرد.
 با تصویب هیئت مدیره این اعتبــار در اختیار هیئت 
علمی قرار خواهد گرفت که بــا مدیریت رئیس هیئت 
علمی و بر اساس آیین نامه های مربوطه هزینه خواهد شد.

 در صورت عدم تحقــق کامل بودجة ســالانة بنیاد، 
متناسب با اعتبار کسر شده، از بودجة هیئت علمی نیز 
کاسته خواهد شد؛ در این صورت برنامه های هیئت علمی 
با تشخیص هیئت علمی و تصویب مجدد هیئت مدیره بنا  

بر اولویت اجرا خواهد شد.
 پنج درصــد از بودجة اختصاص داده شــده به هیئت 
علمی به صورت تن خواه در اختیار رئیس هیئت علمی 
خواهد بود که به تشخیص رئیس هیئت علمی و بر اساس 

آیین نامه های مالی مربوطه هزینه خواهد شد.

مادة هشتم: آیین نامة عملکرد هیئت علمی
 هیئــت علمی بنیاد دعبــل در اولین جلســات خود 
آیین نامه های برگزاری جلسات، عملکرد کمیسیون ها، 
ســفارش و تأیید پروژه های تحقیقاتــی و پایان نامه ها 
را تصویب و برای تصویب نهایی به هیئــت مدیره ارائه 

خواهد کرد.

مادة نهم: نظارت و ارزیابی
 نظــارت و ارزیابی عملکــرد  اعضــای هیئت علمی، 
کمیسیون های وابسته و مجریان طرح ها بر عهدة هیئت 
مدیره و یا دستگاه نظارتی تعیین شده از سوی این هیئت 

خواهد بود.

تعریف، تاریخ 
و جایگاه ستایشگری 

در منظومة تبلیغی شیعه
در پروندة پیش رو سعی داریم موضوع ستایشگری اهل بیت 
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را از وجوه گوناگون مورد مداقه 
و بررسی قرار دهیم. جایگاه مداحان در میان شیعیان و مذهب 
شیعه، نقش ستایشگران اهل بیت علیهم السلام در فرایند تبلیغ 
دین و چیستی و چگونگی ادای حق رسالت از جمله نظرگاه های 

این پرونده است.
در پرسش و پاســخ با »دکتر محمد شیخ الرئیس کرمانی« و 
اقتراحی از »دکتر صادق آئینه وند« به زوایای گوناگونی از این بحث 
نگاهی انداخته ایم. »رضا بابایی« در یادداشتی به نام »طبقة آیینی، 
قدیم و اکنون«، ضمن نیم نگاهی به تاریخچة ستایشگران و با اشاره 
به اینکه: »ذکر مصیبت فضیلتي است که هیچ خطابه و تحقیقي 
جاي آن را نمي گیرد.« اشاره ای کوتاه به هویت تاریخي و اکنوني 
ستایشگران و ذاکران اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 

دارد و به برخی مسئولیت هاي آنان اشاره می کند.
»ترویج خوبی ها« نیز یاداشتی از »عباس جوادی« از مداحان 
و ذاکران اهل بیت علیهم السلام اســت. ایشان با اعتقاد به اینکه: 
»مداحــی نوعی الگو دادن بــه مخاطبان و شــخصیت پردازی 
اجتماعی و الگویی برای جامعة ارزشی است.« در یادداشت خود 

برخی اصطلاحات ستایشگری را تعریف می کند.
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مرتبت ستایشگری اهل بیت علیهم السلام در فرهنگ شیعی *

پیوند عاطفه و عقلانیت
عبدالامیر فائق 

برای آن که به موضوع سخن بپردازیم، مناسب است 
پیش از هر چیز پاسخ این ســؤال را بجوییم: »چرا باید 
دربارة جایگاه مداحان، ذاکران و ستایشگران در جامعة 
اســلامي و در فرهنگ شــیعي صحبت کنیم؟ اهمیت 
این موضوع چیســت؟« منظور ما از طرح این ســؤال، 
پرداختن به موضوع است که: »ذاکران و مداحان اهل بیت 
علیهم السلام نسبت به جایگاه و اهمیت کار خود و کارکرد 
مداحی در حوزة معرفت دینی و تبلیغ، شــناخت کافی 
داشته باشند.« شاید اگر مقداري این مسئله را بشکافیم، 
بتواند برای مباحث آیندة ما راه گشا باشد و بتوانیم ابعاد 

مسائل دیگر را هم بشناسیم.
امیرمؤمنان علیه السلام مي فرمایند: »رَحِمَ  اللهُ امرَیءَ 
عَرَفَ قَدرَهُ«1؛ »خداوند کســي را کــه ارزش و جایگاه 
خودش را بشناســد رحمت کند.« خداوند به دعای آن 
حضرت، رحمت خود را بر کســي که حد و اندازة خود و 
نسبت خود با دیگران را بشناسد فرو می فرستد. چنانچه 
کسي توفیق یابد از پس این کار مهم بر آید، نشان از دو 

مسئلة مهم دارد: 
نخســت اینکه: خودش را به خوبی شــناخته است. 
موضوع »خود شناسی« در معارف دینی ما بسیار مورد 
تأکید قرار گرفته است. مي دانید که خودشناسي، قدم اول 
در راه خداشناسي است. رسول گرامی خدا صلی الله علیه 
َّهُ«2؛  و آله و سلم فرموده اند: »مَن عَرَفَ نفَسَهُ فَقَد عَرَفَ رَب

»هر کس خود را بشناسد، خدایش را شناخته است.«
دوم اینکه: چنین کسی توانسته جامعـة خود و نیازها 
و مقتضیات زمانی و مکانی آن را بشناســد و نســبت و 
چگونگی رابطه خود با آن را تعریف کند که این مسئله نیز 

خیلي مهم است. 
این مسئولیت ســترگ، بر عهدة کســاني است که 
در عرصة تبلیغ حضــور دارند؛ به ویژه کســاني که در 
جامعه شــان دارای موقعیت خاص هستند، چشم مردم 
به انگشت اشارة آنهاســت، در میان مردم به عنوان یک 
شاخص شناخته مي شــوند و گاه آنها را معیار خود قرار 
مي دهند؛ بر آنهاســت که بدانند در چه جایگاهي قرار 
دارند. حال اگر کســي بتواند جایگاه خــود را در جامعه 

بشناســد و موقعیت خود را بیابد، آن وقت این امکان به 
وجود می آید که در جهت رشد و کمال خود و اجتماعش 
تلاش کند. در کشاکش حوادث گونه گون و دگرگونی های 
زمانه و در فضای غبار آلوده ای که گاه بر آسمان زندگی 
مردم غالب می شود، چنین کسی می تواند راه را پیدا کند 
و مشکلات را بفهمد. بی تردید این فرد با درک صحیح از 
موقعیت خویش، در رفتار و عملکــردش و در تعاملات 
خود با دیگران، در سلوک و زندگي شخصیاش، در خانه و 
محله و محل کارش، در میان مخاطبان و جمع عزاداران 
مجالسش، در چگونه خواندن و چگونه سخن گفتنش و 
در نوع کلامش دقت فراوانی خواهد داشت. این رابطه ها 
در معارف دینی و در فرهنگ شیعی تعریف شده است. 
باید دانســت که در یک جامعة ولایی، روابط میان افراد 
بی ضابطه و بي قید و بند نیســت. بزرگان دین و اولیای 
مذهبی به ما گفته اند که با دیگران چگونه رابطه برقرار 
کنیم و چگونه سخن بگوییم. حتی ســفارش شده که 
شاعران چطور شعر بسرایند و ستایشگران چگونه بخوانند 

و تکلیف همة ما در همة موارد مشخص است.

حال به ســؤال نخســتین خود باز گردیم. پرسیدیم 
که: »چرا ما باید دربارة جایگاه مداح، ذاکر و ستایشگران 
در جامعة اســلامي و در فرهنگ شیعي صحبت کنیم؟ 
اهمیت این موضوع چیست؟« در پاسخ به این سؤال موارد 
متعددی را می توان بیان کرد که من در اینجا به برخی از 

آنها اشاره می کنم:
نخســت: مرتبت و جایگاهی اســت که امامان برای 
شــاعران و ستایشــگران و مادحان قائل بودند. روایات 
فراوانی در منابع حدیث و ســیرة اهل بیت علیهم السلام 
در این باره آمده که شیرینی هر یک از آنها از عسل مصفا 
کمتر نیست. شما اگر در تاریخ مدح اهل بیت ـ که از همان 
سال های نخستین صدر اســلام آغاز شد و پس از واقعة 
کربلا اوج گرفت ـ نگاه کنید، توجه وافر و بی نظیر امامان 
اهل بیت علیهم السلام به شاعران و مادحان را ملاحظه 
می کنید. چرا؟ چون این عزیزان با جان و دل مردم ســر 
و کار داشتند و عاطفة مخاطبان را به عقلانیت آنها پیوند 
می زدند. در عرصة دفاع از معارف بلند شیعی، ده ها هزار 
عالم فرهیخته و دانشــمند مجاهد، بر قلل رفیع دانش 
ایستاده اند و اثرگذاری فراوان و عمیقی داشته اند. اینان در 
طی قرن های متمادی از معارف والای اهل بیت به درستی 
و عالمانه دفاع کرده اند و برای اثبات حقانیت آن بزرگواران 
سخت کوشیده اند. اما با این حال، هرگاه سخن از تبلیغ 
دینی است، بیشتر نگاه ها به قشر شاعر و مداح و ذاکر ـ که 
خود دلسوخته اند و می سوزانند، روشن ضمیرند و جان ها 
را روشنایی می دهند و دلباخته اند و عاشق می پرورند ـ 
دوخته می شود. زیرا تأثیرگذاری شعر و مدیحه در حفظ، 
نگهداری، ترویج و بالندگی تفکر ولایی، چنان گسترده 
و ژرف اســت که نمی توان برای آن بدیلی یافت. به این 

گزاره های تاریخی دقت کنید:
»کُمیت بن زید« که یکی از برجسته ترین شاعران ادب 
شیعی است می گوید: روزی بر امام باقر علیه السلام وارد 
شدم و برای آن حضرت شعری را که در رثای امام حسین 
علیه السلام سروده بودم، خواندم. آن حضرت فرمود: »وَ 
ِ یاَ کُمَیْتُ! لوَْ کَانَ عِنْدَناَ مَالٌ لَعَْطَیْنَاکَ مِنْهُ، وَ لکَِنْ لکََ  اللهَّ
انَ: »لَا یزََالُ مَعَکَ رُوحُ القُْدُسِ مَا  ِ لحَِسَّ مَا قَالَ رَسُولُ اللهَّ

لؤلؤ و مرجان
مؤلف: علامه میرزا حسین نوری

ناشر: مطبوعات دینی
تاریخ نشر: 1388

»لؤلؤ و مرجان« از جمله آثار غیر عربی علامه »میرزا حســین نوری« 
است. محدث نوری در این اثر ارزشمند مسائل مربوط به تبلیغ درست 

دین و رساندن حقایق به طبقات عمومی جامعه را تحریر می کند.
این کتاب در آخرین سال عمر شــریف محدث نوری تألیف شده و به 
عقیدة برخی عصارة ده ها سال مطالعة موشکافانه، تحقیق دقیق، غور 
مفصل و پژوهش عمیق و کامل ایشان در مسائل مربوط به منبرداری 
و شــیوة تبیین حقایق مرتبط با معرفت دینی ـ با گرایش بایسته های 

سوگواری ـ است.

حاج میرزا حسین نوری از علمای به نام ایران در دورة قاجاریه است. 
ایشان به علت تألیف کتاب »مستدرک الوسائل« و دیگر کتاب هایی 
که در حوزة اسلام و حدیث نگاشــته است، جزو مصنفان طراز اول 
در چند قرن اخیر در تاریخ تشیع است. دردمندی محدث نوری در 
خصوص آنچه در ظواهر و سطوح جوامع دینی اسلامیان و خصوصاً 
محافل عقیدتی تشیع می گذشته، در نگارش کتاب لؤلؤ و مرجان به 
اوج خود رسیده؛ و نام وی را در زمرة احیاگران تفکر دینی ثبت کرده 
است. لؤلؤ و مرجان پرچمدار سلسله ای از مباحث نوین دینی است 
که خط سازندة پیرایش دینی و تحریف زدایی از ساحت مکتب تشیع 

را دنبال می کند.
در این کتاب با استناد به ده ها آیة قطعی الصدور قرآنی و نیز صدها 
روایت مورد اتفاق و متواتر، از واقعیاتی سخن گفته شده که پیش از 

آن مغفول مانده بود.

تأثیرگذاری شعر و مدیحه در حفظ، 
نگهداری، ترویج و بالندگی تفکر ولایی، 
چنان گسترده و ژرف است که نمی توان برای 

آن بدیلی یافت



9 ماهنامة فرهنگی ـ اجتماعی دعبل، شمارة 8  جمادی الثانی/ رجب 1434 ـ  اردیبهشت 1392

ذَببَْتَ عَنَّا«3؛ »ای کمیت! به خدا سوگند اگر هم اینک در 
نزد ما چیزی از مال دنیا بود، آن را به تو می بخشــیدیم. 
اما اینک به تو همان سخن را می گویم که رسول خدا به 
حسّان بن ثابت4 فرمود: »تا آن زمان که )با زبان و شعرت( 

از ما اهل بیت  دفاع می کنی، روح القدس همراه توست.«
ملاحظه می کنید که امام باقر علیه السلام برای تعیین 
موقعیت و مرتبت شــاعر اهل بیت، او را با فرشتة مقرب 
آستان الهی همنشین و همراه دانسته اند. کمی بیندیشیم 
که اگر انسان در راه بندگی خداوند تا آنجا برود که همراه 
و همنشین ملائکة الله شــود، به چه مرتبة بلندی دست 
یافته است! آن هم روح القدس که اعظم فرشتگان و اشرف 
آنهاســت. همان روح که در لیلة القدر هر سال بر وجود 
مبارک امام علیه السلام نازل می شود: »تنََزَلُ المَلائکَِة وَ 
ِّهِم مِــن کُلِّ امَرٍ«5، همان روح القدس  الروح فیها باِذِنِ رَب
و روح الامین که بر ســینة مبارک پیغمبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم و امامِ حاضر نازل مي شود! حتی اگر روح 
القدس را چیزی جز سروش رحمت بدانیم و موجودی جز 
جناب فرشتة امین پروردگار، باز هم از اهمیت آن سخن 
و مرتبت آن جایگاه کاسته نمی شود. هرچه هست، روح 
قدسی الهی است که به شاعر اهل بیت مدد می رساند و 
فیض می پراکند. در شرح این حدیث آورده اند که معنای 
فرمایش امام به کمیت این اســت کــه »روح القدس بر 
زبان تو دمیده است که توانســته ای برای ما چنین شعر 

بسرایی«6 
در روایت دیگری آمده است که امام به او فرمود: »لَا 
تزََالُ مُؤَیَّداً برُِوحِ القُْدُسِ مَا دُمْتَ  تقَُولُ  فیِنَا«7؛ »تا آن زمان 
که دربارة ما اهل بیت شعر می سرایی و سخن می گویی، 
روح القدس پشتیبان تو خواهد بود.« البته این موقعیت 
و مرتبت منحصر به کمیت و هم طرازان او نیســت. بلکه 
هرکس بتواند در وادی محبت اهل بیت با همان شرایط 
و انگیزه شعر بسراید، همین رتبت را دارد. از امام صادق 
علیه السلام چنین روایت اســت که فرمود: »مَا قَالَ فیِنَا 
قَائلٌِ بیَْتَ شِعْرٍ حَتَّی یؤَُیَّدَ برُِوحِ القُْدُس «8؛ »هیچ سراینده 
شعری برای ما »حتی« یک بیت شــعر نمی گوید، مگر 
آنکه روح القدس او را یاری می کند«! »شعر نمی گوید« 
یعنی نمی تواند بدون مدد روح القدس شعر بگوید! این 
فیض روح القدسی اســت که جان شاعر را برای سرودن 
شعر در وصف حال و شــأن اهل بیت پیامبر علیه السلام 
زنده، تازه و با طراوت می کند و مــداح نیز با خواندن آن 
اشعار، جان دیگران را زنده می کند و به ملکوت بی نهایت، 
متصل می کند و از سرچشمة آب حیات عشق به اهل بیت 
علیهم الســلام به او زندگی جاویدان می بخشد. جناب 

حافظ می فرماید:
فیض روح  القدس ار باز مدد فرماید

دگران هم بکنند آنچه مسیحا مي کرد ...
از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت دیگری 
در شأن و رتبت شاعر و مادح اهل بیت علیهم السلام نقل 
شده که فرمود: »مَنْ أنَشَْدَ فيِ الحُْسَیْنِ بیَْتَ  شِعْرٍ فَبَکَی وَ 
أبَکَْی عَشَرَةً فَلهَُ وَ لهَُمُ الجَْنَّةُ- وَ مَنْ أنَشَْدَ فيِ الحُْسَیْنِ بیَْتاً 
فَبَکَی وَ أبَکَْی تسِْــعَةً فَلهَُ وَ لهَُمُ الجَْنَّةُ فَلمَْ یزََلْ حَتَّی قَالَ 
مَنْ أنَشَْدَ فيِ الحُْسَیْنِ بیَْتاً فَبَکَی وَ أظَُنُّهُ قَالَ أوَْ تبََاکَی فَلهَُ 
الجَْنَّة«9؛ »اگر کسي یک بیت شعر براي حسین بسراید و 
بگرید و ده نفر را بگریاند، پاداش او و آنان که گریسته اند 
بهشت است. و هر آنکس که بر حسین یک بیت شعر بگوید 

و بگرید و نهُ نفر را بگریاند، پاداش او بهشت است، پس امام 
همواره تعداد را کم می کرد تا آن که فرمود: هر آنکس بر 
حسین یک بیت شعر بسراید و بگرید بهشت برای اوست«. 
آنگاه راوی می گوید: »و گمان می کنم که فرمود: یا خود را 

به گریه زند، بهشت برای او خواهد بود!«
این جایگاه شاعران و ذاکران اهل بیت علیهم السلام 
است. اما این روایت و روایات مشابه آن، »نکته اي ظریف و 
دقیق« دارد که مناسب است توجه بیشتری بدان مبذول 
شود. امام علیه السلام فرمودند: »اول خودش گریه کند«. 
اینجا نکته ای بسیار مهم نهفته است. به راستی دلي که 
خودش نسوخته و جگري که تفتیده نشده، چشمي که 
خیس نیست و نفسي که سحر ندارد، چگونه مي تواند بر 
اطرافیان خود تأثیرگذار باشد؟ چطور مي تواند دل های 
دیگران را بســوزاند؟ گویی امام علیه الســلام راه اصلی 
تأثیرگذاری بر مخاطب را به مبلغان نشــان می دهند و 
آن این اســت که برای موفقیت در کار تبلیغ دینی، باید 
در ابتدا مبلغ، خودش از یکســو بیش از دیگران و پیش 

از مخاطبان تحت تأثیر آموزه های دینی باشد و از سوی 
دیگر سوخته جانی او در مصائب اهل بیت علیهم السلام، 

بیش از آنها باشد.
دوم: جایــگاه بلند ستایشــگران و مداحان اهل بیت 
در تحــولات اجتماعی اســت. اگر می گوییــم امامان 
بزرگوار ما، همــواره در طول حدود 250 ســال دوران 
حضورشان، نسبت به مسئلة ستایشگری توجهی خاص 
داشته اند، این موضوع نه از سر نیاز آن بزرگواران به مدح 
و ستایش دیگران است که ساحت این نازنینان همواره 
از خصلت های نادرست و رفتارهای نابجا مبراست، بلکه 
علاوه بر کارکرد بسیار قابل توجه و تأثیرگذار این پدیدة 
منحصر به فرد دنیای شیعه در عرصة تبلیغ دینی، کارآیی 
فراوان آن در ساحت مســائل اجتماعی و سیاسی بوده 
است. منحصر به فرد می گوییم؛ زیرا در مناسک عبادی 
هیچ مذهب و سلوک دینی، همانند آن و با این نوع و میزان 
تأثیرگذاری و ... دیده نمی شود. شاعران و مداحان اهل بیت 
علیهم الســلام در جهاد فرهنگی خود، نوک تیز پیکان 
مبارزه خود را متوجه حاکمیت ستم پیشه و فرهنگ فاسد 
آن و بدعت ها و ناروایی ها کرده بودند. گاه دیده می شــد 
که حتی شــاعرانی که در یک مقطــع زمانی، راهی جز 
راه اهل بیت علیهم السلام می پیمودند، به علت طهارت، 
معنویت و شایســتگی های خــدادادی آن بزرگواران، 
مجذوب مقام و منزلت امامان قرار گرفته و با ســرایش 
شعر، به تمامی قامت به دفاع از حقیقت پرداخته اند. این 
موضوع می توانست در به چالش کشیدن دستگاه حاکمه 

بسیار مؤثر افتد. 
شــعر ســرایی »فرزدق« را که در ادب و ســخن، از 
بزرگترین شاعران زمانة خویش بود، مثال می زنم. زندگی 
او در رویارویی با دســتگاه حاکمه، دارای فراز و نشیب 
فراوانی اســت. گاه با حاکمان می ستیزد؛ آن گونه که به 
هجو امیران فاسق می پردازد، و گاه با آنان در می آمیزد؛ 
به گونه ای که هر ســال برایش از خزانه مستمری مقرر 
می کنند. با این همه اما، وجدانی بیدار و آگاه داشت. در 
ایام حکومت عبدالملک بن مروان به حج مشــرف شده 
بود. همان زمان هشام فرزند عبدالملک نیز به برای انجام 
طواف و مناسک حج خود به مســجد الحرام آمده بود. 
هشام پس از طواف می خواســت حجر الاسود را استلام 
کند، اما ازدحام جمعیت چنین اجــازه ای به او نمی داد. 
پس به ناچار، منبری برای او نهادند و هشام از فراز آن به 
تماشای جمعیت نشست، تا پس از فراغت و خلوتی، اعمال 
خود را ادامه دهد. در همین هنگام، حضرت امام علی بن 
الحسین علیهما السلام نزدیک کعبه شد و قصد استلام 
حجر را فرمود. به ناگاه جمعیت شکافته شد و مردم راه را بر 
آن حضرت باز کردند. این کار موجب شگفتی خلیفه زاده 

ستودگان و ستایشگران
برگرفته از سخنان رهبر معظم انقلاب

ناشر: سورة مهر
تاریخ نشر: 1383

»ستودگان و ستایشگران«، مجموعه ای است برگرفته از سخنان 
مقام معظم رهبری درخصوص مداحی اهل بیت علیهم السلام. این 
کتاب که به همت انتشارات سورة مهر منتشر شده، در هفت فصل 
به موضوعاتی نظیر: »ریشة تاریخی مداحی اهل بیت علیهم السلام«، 
»جایگاه و اهمیت مداحی اهل بیت علیهم الســلام«، »رسالت های 
مداحــان اهل بیــت علیهم الســلام«، »اصول مداحــی اهل بیت 
علیهم السلام«، »نکاتی دربارة اشــعار و مدایح«، »مداحی اهل بیت 
علیهم السلام و انقلاب اسلامی« و »مسائل جامعة مداحان اهل بیت 

علیهم السلام« می پردازد.

در پیشگفتار این کتاب، از حوزة اندیشــه و هنر اسلامی 
می خوانیم: » ... این کتاب مســتطاب را بعض برادران فاضل 
صاحبدل ما، هم آنــان که مقیم حضرت انــد و منبع خیر و 
برکت اند از گفتارهای سالیانة حضرت رهبر مسلمانان آیت الله 
خامنه ای مد ظله العالی در یوم الله ولادت جناب صدیقة کبری 
فاطمه زهرا ســلام الله علیها در خطاب به مداحان اهل بیت 
فراهم آورده و به ترتیبی لایــق و تبویبی بدیع بنیاد نهادند و 
مقدمه ای و مؤخره ای بر آن ضم گردید، شاید جلواتی از عرایس 
نفایسی که در پردة اشارات و عبارات به اقتضای وضع خطابه 
نهان مانده اند متجلی گردند و فایدة حکم و احکام نهفته عام تر 

شود ... .«
بخش آخر این کتاب تعلیقاتی اســت که از صفحة 118 
تا پایان کتاب یعنی صفحة 238 به شــرح برخی از اشارات و 

عبارات اشاره شده در هفت فصل ابتدای آن می پردازد.

دلي که خودش نسوخته و جگري که 
تفتیده نشده، چشمي که خیس نیست و 
نفسي که سحر ندارد چگونه مي تواند بر 
باشد؟ چطور  تأثیرگذار  اطرافیان خود 

مي تواند دل های دیگران را بسوزاند؟
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و اطرافیانش شد. مردی از همراهان هشام پرسید: »این 
کیســت که مردم چنین او را احترام می کنند؟!« هشام 
خود را به تجاهل زد و گفت: »او را نمی شناسم!« فرزدق 
که در آن مکان حضور داشــت تاب نیاورد. رگ غیرتش 
جنبید و آتش محبتش شعله ور گردید. به هشام گفت: 
»او را نمی شناسی؟! اما من او را می شناسم!« آنگاه همانجا 
شعری را در وصف حضرت زین العابدین علیه السلام سرود 

که تا امروز در تارک ادبیات عرب می درخشد: 
هَذَا الَّذِي تعَْرِفُ  البَْطْحَاءُ وَطْأتَهَُ  
وَ البَْیْتُ یعَْرِفُهُ وَ الحِْلُّ وَ الحَْرَمُ  

ِ کُلِّهِمْ  هَذَا ابنُْ خَیْرِ عِبَادِ اللهَّ
اهِرُ العَْلمَ  ... هَذَا التَّقِيُّ النَّقِيُّ الطَّ

یعنی: »این کسي است که سرزمین بطحاء )مکه( راه 
رفتن او را مي شناسد. کعبه و حرم و حِلّ او را می شناسند، 
او فرزند بهترین بندگان خداســت، او مردی پرهیزگار 
و پاک سرشت و طاهر اســت که در میان تمامی مردمان 
شناخته شده اســت« ...10و در یک قصیدة طولانی و به 
تفصیل، به بیان خصوصیــات و ویژگی های آن حضرت 
پرداخت. خبر که به عبدالملک رسید، با خشم و ناباوری 
به فرزدق گفت: »نکند تو هم رافضی شده ای؟!« فرزدق 
پاسخ داد: »اگر محبت به آل محمد صلی الله علیه و آله 
و سلم رفض اســت، من چنینم!« همین امر موجب شد 
تا مورد غضب دســتگاه خلافت قرار گیرد. او را به زنجیر 
کشیدند و در زندانی میان مکه و مدینه بازداشت کردند و 
مستمری سالیانة او را هم قطع کردند. خبر زندانی شدن 
و قطع مستمری فرزدق به امام سجاد علیه السلام رسید. 
آن حضرت دوازده هزار درهــم را به عنوان هدیه برای او 
فرستادند. او آن هدیه را باز گرداند و گفت: »من تنها به 
خاطر خدا و خشنودی پیامبر چنین کرده ام!«. امام دوباره 
آن هدیه را برای او فرستادند و فرمودند: »تو را به حقی که 
بر تو دارم سوگند که آن را بپذیری، خداوند جایگاه تو را 
می بیند و نیت قلبی تو را میداند.« در این هنگام بود که 

فرزدق هدیة امام را قبول کرد.11 
خوب! شما ببینید که در دورة اختناق اموی ـ مروانی 
چنین گرایشی از ســوی چنین شخصیت تأثیرگذاری، 
چه ضربه ای را به پیکرة دستگاه خلافت وارد می کند! به 
همین دلیل است که عرض می کنم: »گویی امام سجاد 

علیه السلام به دنبال چنین افرادی بوده است.« 
در دوران معاصر، ما شاهد تأثیرگذاری این قشر عزیز در 
تحولات اجتماعی و سیاسی بوده ایم و این موضوع، انکار 
ناشدنی است. یکی از عزیزان این مضمون را در اشعارشان 
داشــتند که »شــعرا و مداحان بودند که مردم را زمان 
انقلاب وسط خیابان آوردند.« این یک واقعیت سیاسی 
و اجتماعی است. چه کسي اشــعار و شعارهای کوبندة 
زمان انقلاب را مي سرود؟ آنها را تنظیم مي کرد، برای آنها 

آهنگ و نوای مناسب می ساخت و با حنجره های خسته 
و سینه های سوخته در میان مردم می پراکند؟ همین ها 
زحمتش را مي کشیدند و این خیلي با ارزش است. اما باید 
بدانیم که اگر شاعران و ذاکران می خواهند چنین جایگاه 
تأثیرگذاری را در جامعه داشــته باشند و آن را به خوبی 
حفظ نمایند، باید خودشان نســبت به وقایع و حوادث 
پیرامون شان و نسبت به وظایفی که در جامعه بر عهده 
دارند آگاهی داشته باشــند. از این رو به نظر می رسد که 
شاعران، ذاکران و مداحان باید آگاه ترین افراد جامعه شان 
باشند، شناخت و بصیرت کافی نسبت به وقایع زمانة خود 
داشته باشند و قدرت تجزیه و تحلیل مسائل را هم در حد 
یک مبلغ دینی داشته باشند. این نیز نکته ای مهم است 

پرداختن به آن مجال بیشتری می طلبد.

سوم: جایگاه ویژة ستایشــگران در دفاع از مسئلة 
ولایت است. ستایشگران همواره و در طی تاریخ شیعه 
در دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام همچون کوه، 
استوار ایستادند. این سنگر تا به امروز محکم و پایدار 
برجا مانده است و پرچم هدایتگری با سرافرازی بر فراز 
آن در اهتزاز است. در این باره سخن بسیار گفته شده 
و هنوز هم جا دارد که پژوهشگران، محققان و صاحب 
نظران باز هم بدان بپردازند. اما بنده می خواهم در اینجا 

از منظری دیگر به موضوع بپردازم:
امامان بزرگوار ما علاوه بر تشــویق، تأیید و ترویج 
شــاعران و ذاکران اهل بیت که ســخنگویان شجاع و 
پاســداران دلیر حریم ولایت بودند، گاه شــخصاً در 
نحوة سُرایش و ارائة اشــعاری که در مدح مقام ولایت 
گفته می شــد، دخالت می کردند. چرا؟ چون موضوع 
پر اهمیتی است. مسئله، مســئلة مدح شخص نبود؛ 
البته این بزرگواران شایســتة ســتایش و مدح اند. اما 
امام معصوم به جایگاه ولایت می اندیشد، به گسترش 
و ترویج فرهنگ ولایی می اندیشــد و بدون شک مدح 
اســوه های مکتب، در جامعه نقش تربیتی و تبلیغی 
ویژه ای ایفا می کند. تأکید می کنم که امام نیاز به مدح 
امثال من و شما ندارد. لیکن کارکرد شعر ـ به خصوص 
شعر دینی یا آنچه که ما امروز به عنوان ادبیات آیینی 
می شناسیم ـ بسیار وسیع و سطح و عمق تأثیرگذاری 
آن در جامعه فراتر از ســایر روش های تبلیغی است. 
بسیار طبیعی است که این اشعار زبان به زبان می چرخد 

و سینه به سینه به نسل های آتی منتقل و در میان مردم 
ماندگار می شود، و گاه یک شعر، از روایات قطعی الصدور 
در میان مردم بیشتر رواج پیدا می کند. لذا امامان شیعه 
علیهم الســلام نسبت به این اشــعار حساسیت نشان 
می دادند. گاه، آنها را تصحیح می کردند. گاه، ابیاتی را به 
قصاید شاعران اضافه می کردند. گاه، از آن می کاستند و 
خلاصه شاید بتوان گفت با دقت و اشراف بی نظیری، بر 
اشعاری که به ایشان عرضه می شد نظارت می کردند. 
کاملًا مشخص است که چرا چنین رفتاری از سوی آن 
بزرگواران صورت می گرفــت؛ چون همان گونه که در 
سطور گذشته آمد، شعر و مدح، کارکردی بی نظیر در 

حفظ و ترویج معارف شیعی داشته و دارد. 

*گزیده ای از سخنرانی عبدالامیر فائق، عضو هیئت علمی بنیاد دعبل 
خزاعی، در جمع ستایشگران اهل بیت علیهم السلام در استان کرمانشاه، 
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پی نوشت:
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2ـ عوالی اللئالی، ج4، ص102

3ـ وسائل الشیعه، ج14، باب 105، ح2
4ـ حسان بن ثابت انصاری از مســلمانان مدینه در شعر و ادب سرآمد 
همگنان خویش بود. وی دارای طبعی روان و ذوقی سرشار بود و هرگاه 
یکی از مشرکان نسبت به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بدگویی 
می کرد و یا حادثه ای مهم روی می داد، از زبان و شعر خویش برای دفاع 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بهره می برد. در حجة الوداع، آن 
زمان که پیامبر به امر الهی در وادی غدیر خم موضوع امامت امیرمؤمنان 
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کشید و شعری گران سنگ سرود که تا به امروز یکی از مفاخر شعر و ادب 
عربی به شمار می رود. آنگاه که اشعار غدیریه اش را برای رسول خدا صلی 
انُ  الله علیه و آله و ســلم خواند، آن حضرت به او فرمود: »لا تزََالُ یاَ حَسَّ
مُؤَیَّداً برُِوحِ القُْدُسِ مَا نصََرْتنََا بلِسَِانکَِ«..!«؛ »هان اي حسّان! تا آن زمان 
که ما را با زبان خویش یاري میکني، روح القدس چکامههایت را تأیید 
مي کند!« ]الارشاد، ج1، ص178[. گویي پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
و ســلم از آینده اي نامعلوم براي این شاعر خبر مي دهند که تأیید روح 
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به انکار خورشید ولایت پرداخت.
5ـ سورة القدر، آیة 4

6ـ البضاعة المزجاة، ج2، ص170
7ـ وسائل الشیعه، ج14، باب 105، ح4
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9ـ کامل الزیارات، ص105
10ـ امالی مرتضی، ج1، ص69

11ـ روضة الواعظین، ج1، ص201

مسئله مسئلة مدح شخص نبود البته این 
بزرگواران شایستة ستایش و مدح اند اما 
امام معصوم به جایگاه ولایت می اندیشد به 
گسترش و ترویج فرهنگ ولایی می اندیشد و 
بدون شک مدح اسوه های مکتب در جامعه 

نقش تربیتی و تبلیغی ویژه ای ایفا می کند.

عقیدة ما در مدح و مرثیه اهل بیت علیهم السلام
گردآوری: غلام حسین مردانی

ناشر: ساحل
تاریخ نشر: 1391

این کتاب برگرفته از مباحث و دروس »عباس ویجویی )دلجو(« 
است که مطالب آن به همت »غلام حسین مردانی« گردآوری شده 
است. از جمله عناوین و ســرفصل های این کتاب عبارت است از: 
»تعریف مدح در انواع ادبی«، »جایــگاه مداحی در قرآن کریم«، 
»جایگاه و مقــام مدح و مداحان نزد معصومین علیهم الســلام«، 
»احکام مدح و مدیحه سرایی«، »ریشــه های عزاداری در قرآن«، 

»احکام مرثیه« و ... .
مردانی در بخشی از مقدمة این کتاب می نویسد: » ... فرهنگ 
صحیح مداحی اهل بیت علیهم السلام آشــنایی به اصول و علوم و 

فنون مدح و مرثیه و آگاهی به عقاید ناب شــیعه در مدح و مرثیه، 
انتخاب شعر و مدح و مرثیة صحیح و ســایر علوم مربوطه، بدیهی 
است که بدون فراگیری و مراقبت و اهتمام محقق نمی شود. آنانکه 
استاد خوبی داشــتند نیمی از راه را با موفقیت طی کردند و نیمی 
دیگر استعداد و تقوی و علاقه و تربیت است که موهبت حقتعالی به 

بندگان خاص می باشد.
در این راستا سال های زیادی با بهره مندی از جلسات این استاد 
]عباس دیجویی )دلجو([ گرانقدر خیلی از معارف لازم را آموخته 
و دریافتیم که در ســایة بزرگی بودن، اسباب بزرگی را برای چون 
مایی فراهم می آورد ... این حقیر عیناً مطالبی که از زبان اســتاد 
در کلاس ها با ذوق و سلیقة خاصی بیان گردیده در این مجموعه 
گردآوری نمودم؛ فلذا وقتی کتــاب را مطالعه می کنید مطالب در 
حقیقت از زبان و با بیان استاد نگارش یافته و از خود دخل و تصرفی 

در آن نداشتم.«
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آنچه در زمان ما دارای ارزش است ژرفابخشی به هنر 
ستایشگری و برنامه ریزی در جهت حرکت نو برای آینده 
اســت. نوحه گری و مرثیه خوانی را جامعة دیروز ایران به 
عنوان یک رسانة مذهبی می شناخت؛ اما این هنر امروزه 
برای ایران با توجه به گوناگونی و رشد رسانه های گروهی از 
حالت رسانه ای درآمده و بیشتر به عنوان یک برنامة تأمینی 
عملکرد دارد؛ چرا که روح و عاطفة جامعه را در روزهای 
مذهبی و اعیاد مذهبی و برنامه های هفتگی مراسم مردمی 
و زمان های سوگواری مذهبی باید پالایش دهد و با معارفی 
که نوحه گر بیان می کند سطح آگاهی های دینی و میزان 
گرایش به سجایای برین و ســیره و صفات ائمه و پاکان 

مذهبی و دینی را بالا ببرد.
مهم ترین بخش هــای هنر ستایشــگران هم خوانی، 
مناقب خوانی ، توسل خوانی، مناجات خوانی، نوحه گری، 
مرثیه خوانی و مولودی خوانی اســت. آنچه بر ارزش این 
هنر می افزاید، بهره گیری برخی افــراد جامعه در زمان 
اوقات فراغت از کارها و آثار نوحه گــران و مرثیه خوانان 
است که شایسته است به جای واژة مداح آنان را ستایشگر 
بنامیم چرا که هنر این گروه از هنرمندان آیین های دینی 
و مذهبی، ستایش پیوســته و هماره از حق، کلام حق و 
مردان حق است. مهم ترین بخش های هنر این ستایشگران 
عبارتند از: »هم خوانی« که ستایش ذات پروردگار است، 
»نعت خوانی« که ویژة ستایش پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم است و بس، »مناقب خوانی« که ویژة ستایش ائمه 
علیهم السلام است، » توسل خوانی« که گونه ای پرورش 
اذهان است برای دستیابی به راهی مناسب برای ارتباط 
با عالم بالا و درگاه پاکان حق، »مناجات خوانی« که انس 
دادن اذهان برای نزدیک شدن به درگاه پاک خداوندی 

است.
پس از اینها نوحه گری و مرثیه خوانی و مولودی خوانی 
شاخه های دیگر هنر ستایشــگران حق و حقیقت است. 

آنچه که در زمان کنونی ما برای این هنر و انتقال ارزش های 
آن به آیندگان دارای اهمیت اســت، اندیشــه به ایجاد 
یک برنامه ریزی دقیق و حساب شــدة سیستماتیک در 
زمینه های گوناگون آن است که این هنر مذهبی- ملی که 

همیشه به آیین و با آیین انجام می شود در برگیرد.
این برنامه ریزی ها می تواند در شاخه های زیر صورت 

بپذیرد:
1ـ آیا ستایشــگران عمدتــاً همان مــردان مذهبی 
)روحانی( باید باشند یا نه؟ چرا که آنان هم نماز جماعت 
را اداره می کنند، برخی شان مسئله گویی دارند و به طور 
کلی تمامی جلســات مذهبی را گسترش کمی و کیفی 

می دهند. 
2ـ اگر چنین باشد یعنی پاسخ پرسش نخست مثبت 

باشد، ستایشگران امروز و فردای جامعه  در کدام مرجع 
و نهاد فرهنگی ـ رسمی کشور باید ارزیابی و تأیید شوند؟ 
چرا که صرف وجود چیزی به نام کانون یا انجمن نمی تواند 
نیازها و واجبات اصلی را برطرف نماید و مسئله را حل کند.
3ـ بالا بردن سطح آگاهی های ستایشگران در جهت 
تسلط روحی درست بر مخاطب و موضوع در کجا و توسط 
چه کســانی یا چه مرجع رســمی فرهنگی باید صورت 

بگیرد؟
4ـ نوآوری و خلاقیت در طرح موضوع، طی چند سالة 
اخیر بسیار بی برنامه و حساب نشده و به شکل آزمون فردی 
بر روی جمع صورت گرفته و همین ســبب آسیب های 
فراوان در زمینة کلامی، نغمگی، لحنــی و بیان روایات 
نادرست و حتی صدمه به زبان رسمی شده است. آموزش 
تخصصی در کجا و تحت نظارت کدام دستگاه فرهنگی 
باید صورت بپذیرد تا به نام نوآوری، ستایشــگران دچار 

وهن نشوند؟
باید بــرای ارتقا ســطح بینش، دانــش، معلومات و 
مخاطب شناسی ستایشگران )مداحان( برنامه ریزی شود؛ 
در حالی که تا کنون در هیچ یک از مراکز آموزشی کشور به 

آن توجهی نشده است. 
5ـ ارتقــاء ســطح بینــش، دانــش، معلومــات، 
مخاطب شناســی باید به صورت آموزشی و به طور کلی 
در یک فضای آموزش عالی برای ستایشگران )مداحان( 
صورت پذیرد؛ درحالی که در هیچ یک از دانشــگاه های 
کشور نه این موضوع مهم که در جامعه برای خود دارای 
آیین است، اندیشه شده و نه به تدریس آن توجه شده است 
و این از عجایب یک دولت دینی و اسلامی است؟ آنچه که 
امروز بسنده شــده صدای خوب، جذب مردم به صورت 
کاذب که گاه به عرصة خودنمایی یک یا چند ستایشگر 
ناآشنا به کنه مسئله تبدیل می شــود، است. درحالی که 
ستایشــگری فقط به خوش صدایــی، خوش تکنیکی، 

مداحی و نوحه گری به عنوان یك هنر شیعی و ملی در جامعة ایران مطرح بوده و هست

هنر ستایشگری 
و لزوم برنامه ریزی فرهنگی

هوشنگ جاوید

آیین سوگواری
مؤلف: علامه سید محسن امین

ناشر: حبیب
تاریخ نشر: 1389

»آیین سوگواری« ترجمة کتاب »اقناع اللائم« اثر علامه »سید 
محسن امین« است. این کتاب را »علی زهراب« ترجمه و چاپ دوم 

آن را نشر حبیب در سال 1389 ش. منتشر کرده است.
این کتاب علاوه بر مقدمة ناشــر، زندگی نامة مؤلف و پیشگفتار، 
هشــت فصل دارد که عبارتنــد از: »اندوه و گریه بر شــهادت امام 
حسین علیه السلام«، »سرودن شعر و مرثیه خوانی برای مردگان«، 
»سوگواری برای مردگان با زبان غیر شعر«، »شرکت در مجالس عزا 
همراه با اظهار اندوه«، »انفاق برای مردگان و اهدای ثواب آن به آنها«، 
»فوائد دینی و دنیوی برپایی مجالس عزای امام حسین علیه السلام 

ـ حسین علیه السلام پیروز شد«، »گفتار موسیو »ماربین« آلمانی و 
دکتر »جوزف« فرانسوی« و »خلاصة آنچه که در این کتاب گذشت«.

در بخش کتابنامه 103 عنوان کتاب ذکر شده است و در انتهای 
کتاب عکس هایی قدیمی از علامه سید حسن امین، از جمله عکس 
ایشان همراه با علمای ایران و عکس ایشان در میان انجمن علمای 

جبل عامل وجود دارد.
در بخشــی از مقدمة ناشر این طور آمده اســت: »مرحوم علامه 
سید محسن امین، عالم وارسته، مبارز و روشنفکر خطه جبل عامل 
در همین رابطه ]اقامة عزا برای امام حسین علیه السلام و یارانش[ با 
توجه به شبهات و اختلافات و القائاتی که مخالفین بیان کرده اند، به  
خوبی در این رابطه مطالب ارزشمندی را در کتاب گرانسنگ خویش 
به نام »اقناع اللائم« ـ که ترجمة آن را در پیش رو دارید ـ به صورت 
مستدل مطرح کرده و در مقام پاسخ به شبهات بر آمده و انصافاً حق 

مطلب را ادا نموده است.«

و  مرثیه خوانی  و  نوحه گری 
مولودی خوانی شاخه های دیگر هنر 
ستایشگران حق و حقیقت است آنچه که در 
انتقال  و  این هنر  برای  ما  زمان کنونی 
ارزش های آن به آیندگان دارای اهمیت است 
اندیشه به ایجاد یک برنامه ریزی دقیق و 
حساب شدة سیستماتیک در زمینه های 

گوناگون آن است
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خوش آهنگی و بازیگری نیست. ارکان ستایشگری را باید 
آموزش داد، در کجا؟ مشخص نیست.

6ـ نیاز بــه آموزش برتر در خود جامعه ستایشــگری 
پدید آمده و این حس تــا بدانجا در میان آنان رخنه کرده 
که به خود اجازه دادند تا کتاب ها و سی دی های آموزشی 
بی حساب و کتاب را وارد جامعه کنند و یا کلاس آموزشی 
بگذارنــد؛ کدام مرجــع فرهنگی بر محتویــات این آثار 
آسیب رســان که پر از اشــتباهات فراوان اســت نظارت 
کارشناسانه و موشکافانه داشــته است؟ چرا ستایشگران 
پیشکســوت به این گونه کارها حتی نقــد و یا اعتراضی 
نکردند و یا این همه مدعی ادبیات آیینی در قالب انجمن و 
دفتر و گروه بر این آثار و پدیدآورندگان آن خرده نگرفتند 
و به وجــود این کلاس هــا اعتراض نکردند؟ به راســتی 
اندیشیده اید که اثری که از ســوی فردی که مخاطب را 
خوب نمی شناسد و گاه شاید هدفش یافتن هوادار مرید 
است تا رواج درست یک هنر مذهبی- ملی، چه تخریبی 

می تواند داشته باشد؟
7ـ آیا وقت آن نرســیده که برای ورود به دهة چهارم 
انقلاب اســلامی به فکر تغییر آموزش از حالت سنتی و 
کهن به صورت آموزش نوین و پیشرفته از سطح متوسطه 
تا عالی بیندیشــیم و به عنوان مثال در رشــتة موسیقی 
دانشگاه ها رشته ای به عنوان هنر ستایشگری با تمهیدات 

لازمه ایجاد شود؟
8ـ باید دســتگاه های فرهنگی و هنری در این شرایط 
بحرانی، بحث نقد آثار را آغاز کنند و به مردم بفهمانند که 
تفاوت مجالس ستایش درست از دیگر مجالس عزای جعلی 

درکجاست و چرا؟
9ـ مبحث معامله در ستایشــگری و انجام آن و حتی 
آموزش آن به صورت ریالی و پولی. به راستی آیا اجازه داریم 
که ستایشگری اهل بیت را وسیله ای برای کسب درآمد قرار 
دهیم؟ این را در گذشته آموزش ذهن نسل ها قرار می دادند 
که خداوند از کسی که دین و علم را شغل قرار بدهد بدش 
می آید. به کتاب روایت »معانی الاخبــار«  صفحة 181 
مراجعه کنید، از زبان امام صادق علیه الســلام همه چیز 
روشن می شود. حال، چه شده که برخی ستایشگران ابتدا 
پول به حسابشان باید واریز شود )از 2 میلیون تا 10 میلیون 

تومان!( و بعد با منشی و دفترشان هماهنگ شود و ... .
 چرا و بــه چه دلیل؟ آیا به این اندیشــیده شــده که 
نوحه گری و مرثیه خوانی معاملاتی، چه صدمات معنوی به 
آیندة این هنر و یا ذهن افراد جوانی که شوق جان، آنان را 

به میدان می کشاند وارد می سازد.
10ـ آیا می شــود ستایشــگری را به عنوان یک شغل 
در سیستماتیک دستگاه های فرهنگی کشور مانند صدا 
و سیما، وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی، وزارت آموزش 

عالی یا حوزة هنری سازمان تبلیغات اسلامی تعریف کرد؟ 
البته با توجه به مسئلة دگرگونی فرهنگ هنری و اداری 
جامعه از سنتی به نوین. آیا ستایشگر می تواند یک ردیف 
شغلی در آیندة ادارة این سامان باشد تا از مبحث معامله در 

ستایشگری پرهیز شود یا خیر؟
11ـ در امر ستایشــگری )مداحی( و رموز آن به ویژه 
در بحث محتوای کلامی، هیچ آموزشی اعمال نمی شود؛ 
درحالی که بخش های متفاوتی بر آن مترتب است؛ مبحث 
نخســت، توجه به زبان رسمی کشور اســت و پرهیز از 
گویش های مختلف. یکی دیگر از این رموز، آن است که گاه 
بحث محتوای کلامی جایگاه حرام می یابد؛ مانند »نوحه 
گری به باطل«، یعنی به دروغ بر کســی نوحه کنند که 
حتی یک کار از روی رضای خدا انجام نداده و یا در واجبات 
کوتاهی کرده و او را نادرســت در جایگاه رفیع بنشــانند 
و وجیه جلوه دهند. یا گفتن »شــعرهای ناحق و باطل و 
نامربوط« مانند شعرهایی که بار فرهنگ جاهلی و هجو و یا 

بی اندیشگی یا اختلاف برانگیز دارد.
 ستایشگران باید با مفاهیم اعتقادی، مفاهیم اخلاقی، 
مفاهیم انقلابی و ذکر مصیبت و نوحه گری درست و عاطفی 
توجه دقیق داشته باشند. درحالی که امروزه بیشتر شاهدیم 
که مفاهیم اخلاقی در پست ترین شکل خود یعنی ستایش 
چشم و ابرو و نام و یا داشته های دنیوی مانند پیراهن، خنجر 

و شمشیر و نیزه و مشک آب مطرح می گردد.
آداب نوحه گری و مرثیه خوانی در گذشته به گونه ای 

بوده که برخی از حکمای دانش موسیقی مانند صفی الدین 
ارموی بر آن تتبع کرده و بر گوشه های حزن آلود یا افزوده 
و یا پژوهش روان شناســانه کرده اند. با آنکه می دانیم به 
عنوان مثال حضرت عباس سلام الله علیه سیره و کردارش 
و ادب و اخلاقش در پهنة حجاز و ایران و عراق و به ویژه در 
میدان کربلا نمونه و کارگر بود، نه مشک آب همراهش؛ اما 
امروزه آنقدر در نوحه ها به مشــک آب ایشان پرداخته اند 
که ســیره و اخلاقش پاک از یاد رفته است؟ درحالی که 
ستایشــگر، یکی از وظایفش گســترش معنویات است؛ 
اما ســختی کارش در اصل دوری و پرهیز از پیرایه بندی 
اغراق آمیز است و این خود هنری بس بزرگ و سخت است 
که درشت استخوانانی قلندر می طلبد، نه خوش صدایی 
بی قدر، که از تفاوت و فرق میان نغمگی های پلید فرنگی و 
موسیقی پاک خودی هیچ نمی دانند و بر هر نغمه که شد 
نوحة خود را تلفیق می کنند، گویی نوحه باری اســت که 
به هر وسیله می توان آن را به مقصد رساند! نه این چنین 
نیست، گرچه شرمسارم از این کلام خود، اما به جرأت تمام 
می گویم که هر ستایشگر در گذشته های دور خود مؤلف 
نغمه بوده است و به جهت کارشان رساله ها نوشته شده، 
آداب نوحه گری و مرثیه خوانی به گونه ای بوده که برخی 
از حکمای دانش موسیقی بر آن تتبع کرده و بر گوشه های 
موسیقی حزن آور یا افزوده اند و یا پژوهش روان شناسانه 
کرده اند؛ مانند صفی الدین ارمــوی یا عبدالقادر مراغی یا 
زین العابدین حسینی که بخشی یا گوشه هایی از مقام های 
موسیقی ایران را در تعریفی عالمانه دانسته است. حال، چرا 
امروزه همة رموز و دانش ها را باخته ایم و بر داشته هایمان 

تاخته ایم ... . و الله و الاعلم. 

http://khabarfarsi.com/ext/278995 :منبع

 ستایشگران باید با مفاهیم اعتقادی 
مفاهیم اخلاقی، مفاهیم انقلابی و ذکر 
مصیبت و نوحه گری درست و عاطفی توجه 

دقیق داشته باشند

عزاداری، بایدها و نبایدها
مؤلف: ناصر باقری بیدهندی

ناشر: نور السجاد
تاریخ نشر: 1384

»عزادای، بایدها و نبایدها« کتابی اســت که در آن »ناصر باقری 
بیدهندی« به موضوعاتی نظیر: »ســوگواری در اســلام«، »حکم 
عزاداری«، »تاریخچة مجالس عزاداری«، »اهداف برپایی مجالس«، 
»عوامل مؤثر در جاودانگی مراســم عزاداری«، »رســالت مقدس و 

بایدهای مداحی«، »تعمیق معرفت« و ... می پردازد.
»آیت الله ناصر مکارم شــیرازی« در بخشــی از تقریظی که در 
ابتدای کتاب آمده، می نویســد: » ... به همان اندازه که این مراســم 
عظمت آفرین است، آسیب های خطرناکی هم دارد که می تواند آن 
را تبدیل به ضد کند و وسیله ای برای »تحقیر« و »تخدیر« و »متهم 

ساختن به خرافات« سازد. همیشه علمای بزرگ دین نسبت به این 
امر هشدار داده اند.

امروز نفوذ عوامل مرموز دشمنان آگاه و دست های آلودة ناآگاهان 
به کار افتاده تا چهرة زیبای این مراسم بزرگ را زشت نشان دهد. به 
همین دلیل باید با آسیب شناسی دقیق جلوی آن را گرفت و مجالس 
حسینی و دسته جات و خطبای محترم و مداحان عزیز را از توطئه های 

دشمنان بر حذر داشت.
کتاب حاضر، که توســط فاضل و محقق ارجمند حجت الاسلام 
جناب آقای ناصر باقری بیدهندی نگاشته شده، تلاش و کوششی در 
این مسیر است. بحمدلله علی رغم گرفتاری های فراوان توفیق دست 
داد و بخش هایی از آن را مطالعه کردم و آن را کتابی پر مایه و متین 
و راهگشا برای همة عزاداران و کســانی که مجالی حسینی را اداره 
می کنند و همچنین خطبای محترم و مداحان گرامی یافتم. به همین 

دلیل مطالعة آن را به همة عاشقان مکتب حسینی توصیه می کنم.«
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همان طور که همه می دانند و مشاهده می کنند، هر صنف 
و طبقــه ای از اصناف و طبقات جامعه در بیــن مردم و جامعه 
موقعیت خاصی دارند و به دلیــل آن ارزش و خصوصیتی که 
در آنها هست برای اجتماع نافع و خدمتگذار به هم نوعان خود 
می باشند. و از جملة آنها صنف محترم مداحان و نوحه خوانان 
و مرثیه خوانان خاندان رســالت علیهم الســلام می باشند که 
آنها هم دارای شغل بسیار محترم، محبوب و مطلوبی هستند 
که می توانند با رعایت شــرایط مداحی خدمات خداپسندانه، 
شرع  پسند و جامعه پســندانه ای را در جامعة تشیع و اجتماع 
اســلامی ایفا کنند و عامل مؤثری برای تبلیغ و ترویج مذهب 
تشیع و ولایت اهل بیت رسالت علیهم السلام باشند و با ذکر مدح 
و منقبت و مراثی اهل بیت رســالت علیهم السلام نام و مکتب 
مقدس آنها را برای همیشه در جامعه زنده نگاه  داشته و تبلیغ 

و ترویج نمایند.
از زمان ولایت و زعامت ائمة طاهرین علیهم السلام بر اسلام 
و جامعة مســلمین خاصه بعد از رحلت و شــهادت مظلومانة 
پیشوایان دین به ویژه واقعة جانســوز کربلا و شهادت حضرت 
سیدالشهدا علیه السلام و یارانش که انعقاد مجالس روضه خوانی 
و عزاداری سنتی برای اهل بیت علیهم السلام در جامعة شیعه 
سنت و پایه گذاری  شــده و ائمة معصومین علیهم السلام هم 
شیعیان خود را بر اقامة این مجالس و مراسم توصیه و ترغیب 
نموده اند، این شغل که مداحی و مصیبت خوانی برای اهل بیت 
رسالت علیهم السلام است در جامعة شــیعه و پیروان مذهب 
اهل بیت علیهم الســلام پیدا شــده که در مجالس و مناسبات 
مذهبی، به مناســبت ولادت یا شــهادت بزرگان و پیشوایان 
دین تشکیل می شود؛ به این ترتیب مداحان، منقبت خوانان، 
نوحه خوانان و مصیبت خوانان محترم به مداحی و مرثیه خوانی 
می پردازند و مظلومیت و مصائب وارده بــر آنها را برای جامعه 
بازگو و معرفی می کنند، از ظلم ها و جنایت هایی که دشمنان 
بر آنها وارد کرده اند افشاگری و با این وسیله و طریق، نسبت به 
امامان و پیشوایان دین و اولیای الهی اظهار تولی و از دشمنان، 
قاتلان و مخالفان مکتب و مذهب آنها ابراز تنفر و تبری می کنند.

با روی کار آمدن حکام شیعه مذهب، مانند سلاطین دیلمی، 
»آل بویه«، و فاطمی و صفوی و برطرف شــدن قدرت و سلطة 
حکام اموی و عباســی و آزاد و علنی شــدن عزاداری و توسعه 

یافتن مجالس روضه خوانی و عزاداری سنتی و ازدیاد دسته جات 
و هیئت های مذهبی و عزاداری این شغل هم به اقتضای احتیاج 
و خواست جامعة شیعه مذهب توســعه یافته و همه ساله رو به 
ازدیاد و بیشتر شدن است. شــغل مداحان و ذاکران اهل بیت 
علیهم السلام طبق سنت جاریه، خواندن اشعار پند و موعظه و 
مدایح و مراثی بزرگان دین است؛ بنابراین مورد احتیاج و علاقة 
فراوان جامعة شــیعه مذهب و زینت افــزای مجالس اهل بیت 
علیهم السلام و مراسم دینی و مذهبی بوده و هستند. ایشان نیز 
به سهم خود، خدمتگذار به هم نوع و اجتماع خود هستند؛ امامان 
دین ما هم عمل آنها را تأیید فرموده و آنها را برای ادای این وظیفه 

توصیه، تشویق و ترغیب فرموده اند و به عنوان مادحان و ناصران 
خود از آنها تعبیر کرده اند. برای اثبــات این مطلب و یادآوری 
اینکه مداحان محترم چه موقعیت و مکانی در جامعة شیعه و 
مذهب تشیع دارند، به مداحی و مرثیه خوانی دو تن از مداحان 
و مرثیه خوانانی که در منزل و مجلس حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام و امام رضا علیه السلام مدح و مرثیه خوانی نموده  و 
مورد توجه و تأیید امام و حجت خدا قرار گرفته اند  ـکه از آنها به 
عنوان مادح و ناصر خود تعبیر فرموده و اجر و ثواب فراوانی برای 

خوانندگی آنها قائل شده اند ـ اشاره می کنم:
1. شــیخ مفید از »ابن قولویه« روایت کرده که »ابی هارون 
مکفوف« گفت؛ خدمت حضرت صادق علیه السلام مشرف شدم، 
به من فرمود: »برای من شعر بخوان«. شروع به خواندن کردم، 

حضرت فرمود: »آن طور که پیش خود و کنار قبر امام حسین 
علیه الســلام می خوانید، )یعنی با هم نوحــه و ندبه می کنید( 
بخوان«. من همان طور خوانــدم و آن حضرت گریه کرد و من 
ساکت شدم. حضرت فرمود: »باقی ابیات شعر را هم بخوان«. 
من تا آخر خواندم و آن حضرت گریســت و زنان پشــت پرده 
نیز گریستند و بی تابی نمودند. چون تمام شد، حضرت به من 
فرمود: »ای ابا هارون! هر کس شعری دربارة حسین علیه السلام 
بخواند و 10 نفر را بگریاند، بهشت برای اوست.« آن گاه از این عدد 
کم کرد تا به یکی رسید و فرمود: »هر کس دربارة امام حسین 
علیه السلام شــعری بخواند و یک نفر را هم بگریاند، بهشت از 
برای اوست و هر کس یاد امام حسین علیه السلام کند و بگرید، 

بهشت برای اوست.«
2. »ابن بابویه قمی« از حضرت امام رضا علیه الســلام نقل 
فرموده: »هر کس مصیبت ما را به یاد دیگران آورد )برای مردم 
بخواند( و خود بگرید و دیگران را هم بگریاند چشــم او نگرید؛ 

روزی که همة چشم ها می گریند.«
3. »دعبل خزاعی« می گوید در ایام عاشورا خدمت مولای 
خود علی ابن موسی الرضا علیه السلام رفتم. چون حضرت مرا 
دید فرمود: »مرحباً بک یا دعبل مرحباً بناصرنا بیده و لسانه«؛ 

»ای کسی که یاور ما هستی با دست و زبان ...«
»ای دعبل دوست دارم شعری در رثای حسین علیه السلام 
برای من بخوانی. به درســتی که این ایام ایام حزن از برای ما 
اهل بیت علیهم السلام و ایام ســرور از برای دشمنان ما خاصه 

بنی امیه است ... .«
سپس پرده ای را بین ما و اهل بیت خود قرار داد و اهل بیت 
خود را پشت پرده نشاند تا بر مصیبت جدش حسین علیه السلام 
گریه کنند؛ ســپس به ســوی من توجه نمود و فرمود: »ارث 
الحســین فانت ناصرنا و مادحنا«؛ »ای دعبل برای حســین 
علیه الســلام مرثیه بخوان؛ به درســتی که تو یــاور و مادح ما 
می باشی؛ پس، از یاری ما تا زنده هســتی و می توانی کوتاهی 

نکن.« )الخ: ناسخ التواریخ، منتخب طریحی و غیره(
این، تعبیر و تعریف حضرت امام رضا علیه السلام از دعبل، 
مداح و مرثیه خوان، بــود. و بیان اجر و ثوابی کــه امام صادق 
علیه السلام و امام رضا علیه السلام برای مرثیه خوانی آنها و گریه 

بر امام حسین علیه السلام قائل شده و اعلام فرموده اند.

مداحان با رعایت شرایط مداحی می توانند خدمات خداپسندانه، شرع  پسند و جامعه پسندانه ای را در جامعة تشیع و اجتماع اسلامی ایفا کنند

جایگاه مداحان
 در جامعة شیعه و مذهب تشیع

سید حسین معتمدی کاشانی

عزاداری سنتی شیعیان
مؤلف: سید حسین معتمدی

ناشر: مؤسسة انتشارات عصر ظهور
تاریخ نشر: 1378

»عزاداری سنتی شــیعیان در بیوت علما و حوزه های علمیه و 
کشــورهای جهان«، یک اثر تحقیقی و تاریخی است که در هفت 
جلد به همت »حجت  الاسلام و المسلمین سید حسین معتمدی« 
تألیف شده است. در این مجموعه دیدگاه ها و فتواهای علما، فقها و 
مراجع تقلید شیعه در خصوص عزاداری سنتی شیعیان ـ با تصویری 
از چهره و دســت خط آنان و همچنین مدایح، مراثی و نوحه هایی 
برای چهارده معصوم به ویژه امام حســین علیه السلام و یارانش ـ 

فراهم آمده است.
این اثر بــا هــدف تبلیــغ و ترویــج آیین هــای مذهبی در 

ماه محــرم نوشــته شــده اســت. علاقه منــدان بــه تاریخ 
عــزاداری و ســنت های ســوگواری در میــان شــیعیان 
 مطالــب قابــل توجهــی را در ایــن اثــر می خواننــد.
سید حسین معتمدی که از روحانیان کاشانی است، در این اثر 
هفت جلدی با رویکردی تاریخــی و اجتماعی به موضوع مهم 
عزاداری پرداخته و تــلاش کرده جزئیات جالبــی را در تاریخ 
عزاداری در روزگار گذشــته و روزگار حال ثبت کند؛ مخصوصاً 
دربارة کاشــان که مهد این قبیل عزاداری ها و شهر هئیت های 

مذهبی است در جلد اول این اثر فراون می خوانیم.
در بخشی از این کتاب با عنوان »مجالس عزاداری احیاگر امر 
ائمه علیهم السلام است« می خوانیم: » ... امر و خواستة امام که ما 
را به احیای آن توصیه و تشویق فرموده اند به وسیلة این مجالس 
احیاء می گردد و امر امام از اصول و فروع دین مقدس اسلام که 

اعتقادات و عبادات اسلامی است خارج نیست ... .«



  با توجه به پژوهش شما دربارة » شعر شیعي 
و شــعراي شــیعه در عصر اول عباسي«،  نقش 
ستایشگران اهل بیت علیهم السلام را در منظومة 

تبلیغ و ترویج دین چگونه می بینید؟
 با توجه بــه حدیث مســلم الصــدور و متواتر »إني 
تارک ٌ فیکم الثقلین کتاب الله و عترتي اهل بیتي ... « و 
مستندات نقلي و عقلي بسیار، دین مقدس اسلام  بر دو 

پایه استوار است:
1. کتاب خدا و آنچه در تعلیم و تفهیم احکام شرع در 

آن آمده است.
2. سنت: گفتار و تفسیر، رفتار و تقریر معصوم

بنابراین تمســک به قرآن بدون اعتصام به اهل بیت 
علیهم السلام و اطاعت از آن بزرگواران به منزلة آن است 
که بسیاري از احکام شــرع بر ما مجهول بماند و کیفیت 
انجام بسیاري از احکام معلومه نیز مشخص نگردد؛ مثلًا 
احکام ریز طهارت و عبادات و معاملات در هیچ جاي قرآن 
نیامده و اگر به تفسیر و تبیین آن در سنت مراجعه نکنیم، 
 تکلیف ما چه خواهد بــود؟ حتي تعداد رکعات نمازهاي 
یومیه، موارد وجوب زکات،  تفصیل احکام حج، وصیت، 
ارث و دیات در قرآن موجود نیســت و به سنت موکول 
است؛ بنابراین شناخت اهل بیت علیهم السلام به معني 

شناخت مرجع اخذ احکام و تکالیف شرعي الهي است. 
ستایشگران اهل بیت علیهم السلام، این بزرگواران را به 
بهترین وجه معرفي کردند. از ایــن طریق نقش بزرگ 
شاعران اهل بیت علیهم الســلام در ترویج و تبلیغ دین  
آشکار می شود و معلوم می شــود که ستایش و معرفي 
اهل بیت علیهم السلام مصداق اکمل تبلیغ و ترویج دین 

مبین است.

  آیا با توجه به تاریخ تشیع و آنچه در طول 
تاریخ بر مسلمانان گذشته است،  مي توانیم تصویر 
درست و دقیقي از مداحان، ذاکران و ستایشگران 
اهل بیت علیهم الســلام به دست آوریم؟ گویا در 
ابتدا مداحي براي اهل بیت تفاوت بسیاري با آنچه 

امروز در مداحي و مداحان می بینیم داشته است. 
گویا در قرون پیشین  ستایشگري اهل بیت رسول 
الله صلی الله علیه و آله و ســلم بیشتر از طریق 
شعر و با آثار منظوم بوده است.  لطفاً کمي دربارة 

تاریخچة مدح و ستایشگري توضیح دهید. 
تاریخ تشیع از زمان رســول الله صلی الله علیه و آله و 
سلم شروع می شود و عنوان شــیعة علي از زبان پیغمبر 
صلی الله علیه و آله و سلم در میان اصحاب شهرت داشته 
اســت )توضیح این موضوع را در فصل دوم کتاب شعر 
شیعي و شــعراي شــیعي آورده ام(. جاي پاي مداحان 
اهل بیت علیهم السلام را می توان در زمان حیات رسول الله 
صلی الله علیه و آله و ســلم پیدا کرد. حســان بن ثابت 
انصاري مداح پیامبر بــود و در روز غدیر خم قصیده ای 
ســرود که بیانات پیامبر در مورد وصایت و خلافت علي 
بن ابیطالب علیه الســلام را در آن گنجانیده و امامت آن 

حضرت را همراه با تبریک اعلام داشته است.
 در دوران اختنــاق اموي و عباســي کــه اهل بیت 
علیهم السلام به عنوان مخالفان حکومت های جور مورد 
حبس، تبعید و آزار دستگاه خلافت بودند، عمدة شاعران 
براي جلب مال و جاه یا حفظ جان و موقعیت خود به دربار 
خلفاء و حکام جور روي می آوردند؛ جز تعداد اندکي که 
به نداي شــرف و وجدان خود گوش فرا داده و پایبندي 
به دین واقعي و اولیاء دیــن را بر جیره خواري و مزدوري 
حاکمان ناپاک ترجیح می دادند؛ اینان به مدح و ستایش 
اهل بیت علیهم السلام و حمایت از مکتب تشیع و توبیخ و 
سرزنش غاصبان حق ایشان می پرداختند؛ طبیعي است 
که این پاک مردان مورد خشم و غضب دستگاه هاي حاکم 
قرار می گرفتند و اغلب زندگاني مخفیانه یا تقیه آمیزي را 

می گذرانیدند.
در عصر اموي ها که دشمنان قســم خوردة اهل بیت 
علیهم الســلام بودند، این ترس و تقیه بسیار شدید بود؛ 
زیرا اموي ها به جز عمر ابن عبدالعزیز و معاویه بن یزید در 
تعقیب و قتل شیعیان کوشا بودند تا چه رسد به شاعران 

مدیحه سراي اهل بیت علیهم السلام. 
در حکومت عباســي ها، گرچه به ظاهر دشــمني با 
شیعیان و امامان شیعه  اظهار نمي  شــد؛ ولي در باطن 
خصومت و عداوت با شیعیان و امامان شیعه وجود داشت 
و گاه علناً به حبس و تبعید امامان شیعه و قتل شیعیان  
می پرداختند. شاعران این عصر، همچون »دعبل خزاعي« 
و »سید اسماعیل حمیري« مورد بي مهري و آزار خلفاء 
بودند. مداحي اهل بیت علیهم الســلام در آن دوره های 
اختناق براي رضاي خدا و اداي حق رسالت بوده و طمع 
مادي در کار نبوده اســت، این امر در مراجعه به شــرح 

زندگي شاعران اهل بیت علیهم السلام مشهود است.
داســتان تشــرف دعبل بــه محضر حضــرت رضا 

شعر شعراي شیعه در واقع معرفي مکتب اهل بیت علیهم السلام است

اداي حق رسالت
        گفت وگو با محمد شیخ الرئیس کرمانی

الهام غریبی

شعر شیعی و شعرای شیعه
مؤلف: محمد شیخ الرئیس کرمانی

ناشر: اطلاعات
تاریخ نشر: 1388

»شعر شیعی و شعرای شیعه در عصر اول عباسی« نام کتابی است که 
حاصل پژوهش و تألیف دکتر »محمد شیخ الرئیس کرمانی« است. این 
کتاب در پنج بخش تدوین شده است؛ بخش اول با عنوان »پیرامون ادب 
و ادبیات و پیوند سیاست و مذهب با آن« به موضوعاتی دربارة ادب، معنی 
لغوی و اصطلاحی آن، شناخت اثر ادبی، ارتباط سیاست با ادب و تبیین 
معنی سیاست، ادب مذهبی و ویژگی های ادب شیعی و ... می پردازد. در 
بخش دوم با نام »پیرامون عصور تاریخی ادب عربی، دوره های عباسی، 
ویژگی های عصر اول عباسی و خدمات شعرای اهل بیت علیهم السلام« 
موضوعاتی نظیر: صداقت و شــهامت شــاعران اهل بیت علیهم السلام، 

وضعیت سیاســی، اجتماعی، علمی و ... عصر اول عباسی و ویژگی های 
آن و خدمات شعرای اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مطرح 

می شوند.
بخش ســوم کتاب »پیرامون شعر و شــاعری« نام دارد که از جملة 
مطالب آن »شعر و شاعری از دیدگاه اسلام« است. بخش چهارم با عنوان 
»پیرامون شــیعه« به بحث جامعی دربارة کلمة شیعه می پردازد. در این 
بخش موضوعاتی نظیر: آغاز ظهور شــیعه، پاره ای از ادلة شیعیان در امر 
امامت، انحراف مسیر خلافت پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم، وضعیت شیعه در ادوار مختلف، انشعابات شیعه و وضعیت شاعران 

شیعه در این دوره و ... بحث و بررسی می شوند.
دکتر محمد شیخ الرئیس کرمانی، در بخش پنجم کتاب به شرح زندگی 
تشیع و شعر شعرای بزرگ شیعه در عصر اول عباسی و نمونه هایی از شعر 
آنان می پردازد. عنوان این بخش »گزیده ای از شعرای شیعه و شیعه گرا 
در عصر اول عباسی و نمونه آثار آنان« است. شاعران شیعة مورد نظر در 

دکتر »محمد شیخ الرئیس کرمانی«، مؤلف کتاب »شعر شیعی و شعرای شیعه«، در مقدمة این 
کتاب که در پنج بخش تدوین شده و پژوهشی دربارة شعر شیعی و شعرای شیعه در عصر اول 
عباسی است، اظهار می کند: »من به شاعر شیعی از آن نظر که زبانش بلندگوی حق و حقیقت 
و کرامت و فضیلت بوده است نگریسته ام. از آن جهت که شعر شیعی فریادی است در گوش 
ستمگران و طوفانی است بر هستی سیاهکاران و منحرفان و رمز استقامتی بر صلابت و تسلایی 

دلنواز و آرامش بخش برای محرومان و مصیبت رسیدگان.«
در گفت وگویی با ایشان از نقش ستایشگران اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در 
منظومة تبلیغی شیعیان پرسیدیم، از تاریخچة ستایشگری اهل بیت علیهم السلام و محتوای 

عقیدتی و کلامی در شعر شاعران شیعی. در ادامه گفت وگوی »دعبل« با استاد را بخوانید:

شناخت اهل بیت به معني شناخت مرجع 
اخذ احکام و تکالیف شرعي الهي است 
ستایشگران اهل بیت این بزرگواران را به 
بهترین وجه معرفي کردند از این طریق نقش 
بزرگ شاعران اهل بیت در ترویج و تبلیغ دین  
آشکار می شود و معلوم می شود که ستایش و 
معرفي اهل بیت علیهم السلام مصداق اکمل 

تبلیغ و ترویج دین مبین است



علیه السلام و انشاد قصیدة »مدارس آیات ... « و استنکاف 
از قبول صله، معروف اســت و نیز قضیة حضور ســید 
حمیري به محضر امام صادق علیه السلام و اظهار اخلاص 

صادقانه به آن حضرت در کتب ادب مسطور است.

  آیا از شعر شاعران شیعي )مخصوصاً آنچه 
دربارة اهل بیت رســول الله صلی الله علیه و آله و 
سلم ســروده اند( تنها محبت و ولایت اهل بیت 
علیهم السلام تحصیل می شود؟ محتواي عقیدتي، 
کلامي، عقلي و نقلي اسلام و شیعیان تا چه اندازه 
در شعر ستایشگران اهل بیت علیهم السلام نمود 
برنامه های  افق  آیا شعر شاعران شــیعي  دارد؟ 
زندگي یك مسلمان شــیعه را بازتاب می دهد؟ 
لطفاً در ضمن توضیح، مقایســه ای هم میان شعر 
شاعران معاصر با اهل بیت علیهم السلام و شاعران 

عصر حاضر داشته باشید؟
شعر شعراي شــیعه در واقع معرفي مکتب اهل بیت 
علیهم الســلام اســت و در آینة محبت و ولاي اهل بیت 
علیهم السلام راه و رسم آن بزرگواران را که نمودار اسلام 
واقعي است، نشان می دهد. در شــعر شعراي اهل بیت 
علیهم السلام استدلالات عقلي، کلامي و نقلي در مورد 
مســئلة خلافت و امامت علي علیه الســلام و فرزندان 
طاهرینش به وفور یافت می شود؛ مثلًا سید حمیري در 
« و دعبل  قصیدة معروف خود: »لِاُم عمرٍ  و باللّوي مربعُ ٌ
خزاعي در قصیدة پرُ آوازة خود: »مدارس آیات خلت من 
تلاوه«  به ستایشگري از اهل بیت علیهم السلام پرداخته و 
ضمن اشعار خود براهین نقلي و عقلي بر امامت آنان آورد ه  

و قضیة غدیر خم را به خوبي تشریح کرده اند. 
در لابه لاي اشــعار این شــاعران افق روشن و نوراني 
زندگي امامان شــیعه تا حدودي ترسیم شده است؛ که 

می تواند براي شیعیان الگوي بسیار خوبي باشد.
در میان شعراي معاصر عرب شاعري که به عنوان شاعر 
اهل بیت علیهم السلام شهرت داشته باشد، دقیقاً سراغ 
ندارم؛ ولی در مراکز شیعي مانند عراق و لبنان، شاعراني 
که  گاهي به ستایش اهل بیت علیهم السلام پرداختند، 
وجود دارد و چون کتاب »شعر شیعي و شعراي شیعه« 
در مورد شعراي عرب است؛ بنابراین ورود به حوزة اشعار 
فارسي را مناسب نمي بینم. تنها به این نکته اکتفا می کنم 
که اغلب شعراي مدیحه ســراي معاصر به ذکر مصائب 
اهل بیت علیهم السلام می پردازند و تراژدي غمناک درد و 
رنج های خاندان پیامبر را به نمایش می گذارند و معمولاً 
از مطالب کلامي و عقیدتي و استدلالات عقلي و نقلي در 

بیان و شعر خود بهره نمي گیرند.

  گویا شــما یك تقســیم بندي از شاعران 
شیعي ســرا دارید و آنها را به دوگروه »شاعران 
شیعه« و »شاعران شــیعه گرا« تقسیم می کنید. 

لطفاً کمي دربارة این دو گروه و نقش هر 
یك در منظومة تبلیغ و ترویج 

دین توضیح دهید.
شــعرایي که در دفاع از تشیع 
و ستایش امامان شیعه و مراثي 
اهل بیت علیهم الســلام شــعر 
ســروده اند بر دو دسته اند: یک 
دسته شاعراني که شیعة واقعي 
بوده، به امامت منصوب اعتقاد 
قطعي داشته و پیرو مکتب 
اهل بیت علیهم الســلام 
بودنــد، دســتة دیگــر 
شــاعراني کــه از لحاظ 
اعتقادي شیعه نبودند؛ ولي 

مجذوب کمــالات، فضائل، 
معنویــت، مظلومیــت و علوم 

اهل بیت علیهم السلام بوده و آنان 
را در علم، فضل و کمال شایسته ترین 

اهل زمان خود می شناختند؛ و بر این 
پایه به مدح و ســتایش آن بزرگواران 
پرداختند. دســتة اول را »شــاعران 
شــیعي« و دســتة دوم را» شاعران 

شیعه گرا« نام گذاري کردم.
در دســتة اول می توان به سید 
حمیري و دعبل خزاعي و از دســتة 
دوم می توان »ابو نواس« و »محمد 
بن ادریس شــافعي« را نام برد. ابو 
نواس معتقد به مباني شــیعه نبود و 

آن طور که تاریخ نویســان نوشته اند به 

شــرب خمر و لهو و لعب می پرداخت؛ ولي اشعاري در 
مدایح اهل بیت علیهم الســلام دارد. شافعي یکي از ائمة 
چهارگانة اهل ســنت اســت که نمي توان نام شیعه بر 
او گذاشــت؛ ولي مجذوب کمــالات و فضائل اهل بیت 
علیهم السلام بود؛ و اشعاري فراوان در مدح حضرت مولا 
علي بن ابیطالب علیه الســلام از او 

بجا مانده است. 

در شعر شعراي اهل بیت استدلالات 
عقلي، کلامي و نقلي در مورد مسئلة 
خلافت و امامت علي علیه السلام و فرزندان 
طاهرینش به وفور یافت می شود مثلًا سید 
حمیري در قصیدة معروف خود و دعبل 
به  خود  آوازة  پُر  قصیده  در  خزاعي 
ستایشگري از اهل بیت علیهم السلام پرداخته 
و ضمن اشعار خود براهین نقلي و عقلي بر 
امامت آنان آورد ه  و قضیة غدیر خم را به خوبي 

تشریح کرده اند

این بخش عبارتند از: سید اسماعیل حمیری، منصور نمری، 
دیک الجن حمصی، دعبل خزاعی، ابن الرومی، عبدی کوفی 

و ابو تمام طائی.
مؤلف فصلی از کتاب را به »ابو العتاهیه« اختصاص داده 
است و دربارة او می نویسد: »او زعیم شعر زهدی عرب است 
و اشعار او در زهد و انقطاع از حطام دنیوی بسیار عبرت آموز 
است. برخی نویسندگان تاریخ ادب نیز او را شیعه دانسته اند؛ 
ولی در دیوان شعر او شعر شیعی نیافتیم و اطمینان به تشیع 

او نداریم.«
فصلی از کتــاب نیز بــه »محمد بن ادریس شــافعی« 
اختصاص دارد. ایشان یکی از ائمة چهارگانة اهل سنت است و 
مؤلف دربارة او می نویسد: »اشعار گرم و پرشوری که در حب و 
مدح علی علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام سروده، گرایش 
حق طلبانه و دور از تعصب او را نشان می دهد و برای شیعیان 

نیز خوشایند است که امام اهل سنت را شیفته و مدیحه گوی 
امام خود بدانند؛ به این دلیل ترجمه و نمونه هایی از شــعر 

شافعی را هم آوردیم.«
شاعران غیر عرب در این پژوهش مورد نظر نبوده اند. در 
این تحقیق، شعر شیعی و شعرای شیعه در عصر اول عباسی 
با توضیح مفردات و مرکبات آنها همراه با نتیجه گیری های 
ثمربخش مطرح و در پایان نیز یک نتیجه گیری کلی بیان شده 
است. در بخشــی از نتیجه گیری کلی این کتاب می خوانیم: 
»شعر شعرای شــیعه دارای پیام و تعهد اســت، در صورتی 
که شعر شــعرای غیر شیعی قالبی اســت و از هر گونه پیام 
ارزشمندی خالی است و بسا که پیام های گمراه کننده دارد ... 
با اینکه جذبه و کمال و جلال اهل  بیت علیهم السلام در حدی 
است که اغلب شاعران غیر شــیعی و متهتک را به سرودن 
اشعار شــیعی و عرض ادب به پیشــگاه آن ابر مردان تاریخ 

واداشته است، در عین حال به دلیل اینکه بیشتر نویسندگان 
و پژوهشگران در محیط های غیر شیعی زندگی می کرده اند، 
نسبت به پیام شیعه و ادب شیعی آگاهی لازم را نداشته اند؛ به 
همین دلیل و به ملاحظات دیگر، شعرای شیعه را کم اهمیت 
معرفی کرده و یا به امتیاز شیعی آنان اشاره نکرده اند. لیکن 
شعرای بی بند و بار و متهتک و شعرای »خلاعه و مجون« را 
بزرگ نمایی کرده، در صورت قهرمانان ادب جلوه داده اند. در 
حالی که براستی ادب عرب مدیون شعر و شعرای شیعه است 
و این شعر شیعی است که موجب غنای ادب عرب و حرمت و 

حیثیت آن شده است.«
دکتر محمد شــیخ الرئیس کرمانی در تألیف کتاب شعر 
شیعی و شعرای شیعه در عصر اول عباسی، در مجموع از 125 
منبع عربی و 35 منبع فارسی بهره برده که نام آنها در فهرست 

منابع در پایان کتاب ذکر شده است.      
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یکي از واقعیت هاي جامعة مذهبي ایران، شکل گیري 
»طبقة آییني« اســت؛ یعني گروهي که شــعر آییني 
مي گویند یا برنامة آییني برگــزار مي کنند. »مداح« یا 
»شاعر آییني« عنوان هایي است که براي افراد این طبقه 
به کار مي بریم. طبقة آییني در ایران اســلامي، یکي از 
تأثیرگذارترین گروه هاي اجتماعي در فرهنگ و شــیوة 
دینداري و معرفت عمومي در امور دیني اســت. حوزة 
تأثیرگذاري این گروه، به رغم شــمار اندک )نســبت به 
سایر گروه ها و طبقات اجتماعي( چنان گسترده و عمیق 
است که در نیم قرن اخیر، دگرگوني هاي وسیع سیاسي 
و اجتماعي را نیز پوشش داده است. در میان هیچ یک از 
طبقات اجتماعي ایران، هیچ گروهي را نمي توان نام برد که 
شمار مخاطبانشان، به اندازة کساني باشد که پاي صوت و 
سخن مداحان و ذاکران اهل بیت علیهم السلام مي نشینند. 
از همین رو تأمل و درنگ در کارکردهاي دیني و اجتماعي 

طبقة آییني، از ضرورت هاي پژوهشي به شمار مي آید.
نوشتار حاضر، به چند اشارة کوتاه دربارة هویت تاریخي 
و اکنوني این طبقه، و نیز مســئولیت هاي آنان بســنده 
مي کند؛ به امید فراهم آمدن فرصت و توفیقي بیشتر براي 

بازگویي نکات و سنجه هاي دیگر.

یك. طبقة آییني، فقط در کشــورهاي شیعي وجود 
دارد و در میان کشورهاي شــیعي، بیشترین فعالیت و 
ظهور و بروز این طبقة تأثیرگذار، در ایران اســت. البته 
در سال هاي اخیر، در برخي کشورهاي اهل سنت، براي 
برخي از خلفاي راشدین نیز برنامه هاي آییني و سوگواري 
برگزار مي شــود؛ اما کمّ و کیف این برنامه ها هرگز قابل 
قیاس با سوگواري هاي شیعي، نیســت. نوپدیدي این 
طبقة اجتماعــي، درنگ در سمت وســو و ماهیت آن را 
ضروري مي کند. پرسش اصلي این است که آیا آییني ها 
)مداح، شاعر، هنرمند، ســخنران ...( در معرض چه افت 
و آفت هایي هســتند و براي مصونیــت از این آفات، چه 
باید کرد. ناگفته نماند که پیامبر گرامي اســلام، یکي از 
آسیب هاي مهم جامعة دیني را کساني مي داند که در عین 
باورمندي و کوشــش هاي خالصانه، از معرفت و بصیرت 
کافي برخوردار نیستند.1 بنابراین صرف نیت هاي پاک 

و کوشش هاي بسیار، گره گشــا و فایده افزا نیست؛ بلکه 
ممکن است زیان آن، بیش از دشمني هاي معاندان باشد. 
از سوي دیگر، با این پرســش مواجهیم که شاخص 
معرفت و بصیرت در دین شناســي چیست یا کیست؟ 
پاسخ به این پرسش، در این نوشتار مختصر نمي گنجد؛ اما 
اکنون همین قدر یادآور مي شویم که مسیر معرفت یابي 
و بصیرت جویي، آســان و هموار نیست و نیاز به همت و 

انگیزة بسیار دارد.

دو. نکتة دوم دربارة طبقة آییني، عمر کوتاه آن است. 
شعر و مدح اهل بیت علیهم السلام همیشه و همه جا بوده 
است، اما شاعر آییني یا شــغل مداحي، پیشینة درازي 
ندارد. در گذشته هاي دور، شاعراني بوده اند که گاهي در 
مدح پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان 
شعري سروده اند؛ مانند کسایي مروزي، شاعر سدة چهارم 
که اولین سوگنامة عاشورایي منسوب به او است؛ اما شاعر 
آییني به معناي کسي که فقط یا بیشتر در مدح معصومین 
شعر بگوید، از پدید ه هاي چند قرن اخیر است.2  کساني 
مانند فرزدق و کمیت اســدي که به شاعر آییني شهره 
شده اند، همچون محتشم کاشاني یا نیّر تبریزي نبودند؛ 
بلکه در میان قصیده هاي فراواني که در موضوعات مختلف 
داشتند، یکي دو قصیده هم با صبغة آییني سروده اند. مثلًا 
در دیوان کسائي مروزي که پدر شعر عاشورایي در زبان 
فارسي است، جز قصیدة زیر، شــعر عاشورایي به چشم 

نمي خورد:

رسانة شیعه
مؤلف: محسن حسام مظاهری

ناشر: سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و 
نشر بین الملل

تاریخ نشر: 1387

»رسانة شیعه: جامعه شناسی آئین های سوگواری 
و هیئت های مذهبی در ایران«، پژوهشــی است 
که مؤلف آن، »محسن حســام مظاهری«، با هدف 
بررســی، تحلیل و فهم منطق تغییرات و تطورات 
مناسکی ـ گفتمانی مجالس و آیین های عزاداری 
شیعیان ایرانی در طی تاریخ و خصوصاً در دوران معاصر، در پی دریافت پاسخ این سؤال است 

که »آیا می توان این تغییرات را تابع الگویی تجربی ـ نظری دانست یا خیر؟«
مجالس و آیین های ســوگواری در این کتاب به مثابه یک پدیدة اجتماعی بررســی 

می شوند؛ که به عقیدة مؤلف پدیده  ای پدیده ای در بطن و متن جامعه و متأثر از تغییرات 
آن در ادوار مختلف است. محسن حسام مظاهری در این کتاب می کوشد، با نگاهی تحلیلی، 
سبب شناسانه و کارکردی تاریخ پیدایش، تکوین و استمرار این مجالس و آیین ها را از ابتدا 

تا امروز، در یک خط سیر تاریخی مستمر و بدون انقطاع بررسی کند.
مؤلف در فصل اول کتاب، مباحثی را ناظر به احوالات شاهان و حاکمان هر دوره، مواضع 
علما و روحانیت شیعه و نسبت آنان با حکومت، فرهنگ عمومی و گفتمان دینی غالب، و 
وقایع سیاســی ـ اجتماعی مهم مطرح می کند. فصل دوم کتاب به ارائة تعاریف و بررسی 
مفاهیم و مباحث کلی و زیربنایی کتاب در فصول بعدی اختصاص یافته است. فصل سوم 
به بررســی الگوهای مختلفی اختصاص یافته که با آنها می تــوان هیئت های مذهبی را 
گونه بندی کرد. و فصل های چهارم، پنجم، ششم و هفتم به بررسی مجزا و تفصیلی چهار 
گونه ای اختصاص یافته که محوری ترین و گسترده ترین گونه ها محسوب می شوند. در فصل 
هفتم »شبه هیئت ها« معرفی و به تمایزات آنها با هیئت ها اشاره شده است. سرانجام فصل 
پایانی کتاب ضمن جمع بندی و نتیجه گیری به تأملاتی نظری در باب هیئت های مذهبی و 

آیین های سوگواری پرداخته است.  

ذکر مصیبت فضیلتي است که هیچ خطابه و تحقیقي جاي آن را نمي گیرد

طبقة آییني، قدیم و اکنون
رضا بابایي

 در میان هیچ یک از طبقات اجتماعي 
ایران هیچ گروهي را نمي توان نام برد که 
شمار مخاطبانشان، به اندازة کساني باشد که 
پاي صوت و سخن مداحان و ذاکران اهل بیت 
علیهم السلام مي نشینند از همین رو تأمل و 
درنگ در کارکردهاي دیني و اجتماعي طبقة 
آییني از ضرورت هاي پژوهشي به شمار 

مي آید
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آسیب شناسی مداحی
مؤلف: سید عباس صدر الدینی

ناشر: مفتون همدانی
تاریخ نشر: 1382

 کتاب »آسیب شناســی مداحی« محصول پروژة تحقیقاتی »سید 
عباس صدر الدینی« در مرکز آموزش عالی ابن سینای همدان است. سید 
عباس صدر الدینی در این کتاب، ذیل 49 عنوان به مسائل و موضوعات 
مرتبط با مداحان و ذاکران اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
می پردازد. ایشان در تألیف این کتاب از 18 منبع بهره برده که در انتهای 

کتاب نام برده شده اند.
کتاب آسیب شناسی مداحی در قطع پالتویی و در 80 صفحه منتشر 
شده است. مؤلف در مقدمة این کتاب ضمن توضیح دربارة »واژه شناسی 
مداحی«، اصطلاحاتی نظیر: »مدح«، »رثا«، »زبــان حال«، »ذاکر«، 

»روضه«، »نوحه«، »دم خوانی«، »واحد خوانی« و »واحد شور خوانی« 
را تشریح می کند.

سید عباس صدر الدینی در مقدمة این کتاب از »لهوف عن اللطوف« 
اثر »سید بن طاووس«، »نفس المهموم« اثر »شیخ عباس قمی«، »قمقام 
فخار« اثر »فرهاد میرزا« و »منتهی الآمال« اثر »شیخ عباس قمی« به 
عنوان مقاتل معروف نام می برد. ایشــان »عدم آشــنایی با رویدادهای 
تاریخی« را از جمله آســیب های مداحی می داند و دربارة این موضوع 
می نویســد: »مداح باید زمان رویدادهای تاریخ اسلام و شیعه اهل بیت 
علیهم السلام را بداند؛ تا در آن روز و زمان مردم را نسبت به وقایع آن آگاه 

کند و بیان وقایع تاریخی همان روزی که واقع شده تأثیر فراوان دارد.
متأســفانه خیلی از مداحان این نکته را رعایت نمی کنند؛ مثلًا روز 
دوم محرم که روز ورود اهل بیت علیهم الســلام به سرزمین کربلاست، 
مصیبت ورود نمی خوانند؛ در صورتی که مطلوب این اســت که رعایت 

زمان تاریخی بشود.«

باد صبا درآمد، فردوس گشت صحرا    
آراست بوستان را نیسان به فرش دیبا 
گلزار با تأسف خندید بی تکلف    

چون پیش تخت یوسف رخسارة زلیخا 
گلشن چو روی لیلا یا چون بهشت مولا   

چون طلعت تجلا بر کوه طور سینا 
سرخ و سیه شقایق هم ضد و هم موافق   

چون مؤمن و منافق پنهان و آشکارا 
عالم بهشت گشته، عنبرسرشت گشته  

 کاشانه زشت گشته، صحرا چو روی حورا 
دست از جهان بشویم، عز شرف نجویم   

مدح و غزل نگویم مقتل کنم تقاضا 
میراث مصطفی را فرزند مرتضی را    

مقتول کربلا را تازه کنم تولا 
آن میر سر بریده در خاک خوابنیده   

 از آب ناچشیده گشته اسیر غوغا 
آن پنج ماه کودک، باری چه کرد ویحک   

کز پای تا به تارک مجروح شد مفاجا 
آن زینب غریوان اندر میان دیوان    

آل زیاد و مروان نظاره گشته عمدا ...
تا زنده ای چنین کن دل های ما حزین کن   

پیوسته آفرین کن بر اهل  بیت زهرا 

چنان که آشکار است همین قصیده نیز، به واقع بهاریه 
است؛ اما شاعر بي اختیار زمام سخن را از دست مي دهد و 
رو به سوي کربلا مي گذارد. علت ماندگاري و دل نشیني 
آن و مانند آن نیز همین سیر طبیعي و انساني آن است. 
اینکه شاعر ناخواســته و بدون مقدمه ناگهان و از روي 
صرافت طبع، به یاد عاشورا و کربلا بیفتد، نشان از دل پر 

درد و  انگیزة روحاني او دارد.
به هر روي، شــاعر و مداح اهل بیت علیهم السلام، به 
معنایي که ما امروز مي شناسیم، از پدیده هاي کم سابقه 
است و پاسخي است به نیازهاي نوپیداي جامعة شیعي؛ 
اگرچه شــعر آییني و مدح اهل بیت علیهم الســلام از 

نخستین روزگاران تاریخ صدر اسلام بوده است.
 

سه. در گذشته، مداحي اهل بیت، در قالب شعرخواني 
شاعران در مجالس و محافل خصوصي بوده و به همین 
دلیل، شــاعران کار مداحــان را نیز بر عهده داشــتند؛ 
چنان که ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام نیز به صورت 
متن خواني/ مقتل خواني بوده است. بنابراین ذاکر مصائب 
اهل بیت علیهم الســلام، کاري جز خوانــدن متن هاي 
برگزیده نمي کرده است. این ذاکران در انتخاب متن نیز 
ملزم به قواعد خاصي بودند. متن تاریخي همچون نص 

روایي، بدون »اجازه« خوانده یا نوشــته نمي شد؛ یعني 
هر کسي اجازه نداشت که هر خبري را از هر کتابي نقل 
کند. باید اجازة نقل آن کتاب را از مؤلف آن یا کســي که 
مؤلف کتاب به او اجازه داده است، مي گرفت. بدین رو هر 
کسي هر متن یا روایتي را که نقل مي کرد، پیشتر مشایخ 
اجازة خود را نام مي برد. بر خلاف اکنون که هر کسي به 
خود اجازه مي دهد که هر کتابي را بگشاید و هر حدیث 
یا حدیث نمایــي را برگزیند و براي دیگــران بخواند، در 

روزگاران پیشین، خواندن حدیث و نقل وقایع تاریخي، 
آدابي ویژه و شرایطي دشوار داشــت و جز عالمان مبرز 
و دانشــمندان علم حدیث، مجاز به خواندن حدیث در 
هیچ مجلس و محفلي نبودند. کساني هم که »اجازه« یا 
»اجازه نامه« داشتند، پیش از نقل حدیث یا نص تاریخي 
باید سلسلة سند و روات را از شیخ خود )کسي که حدیث 
را از او شــنیده اند یا اجازة روایت آن را از او گرفته اند( تا 
شخص معصوم نام مي بردند. بدین رو آن دسته از جوامع 
روایي که اســناد احادیث در آنها ذکر نشــده است، نزد 

محدثان و عالمان دیني، از اعتبار ساقط بود.

چهار. صوت و آواز نیز در شــعرخواني و مقتل خواني 
کاربرد نداشت. ذکر مصیبت با صداي بلند و همراه لحن و 
به شیوة خوانندگان حرفه اي، از پدیده هاي عصر ما است. 
پیشتر، آواز خواني )به قول قدما: »قول و غزل« و به تعبیر 
امروزین: آواز و تصنیف( مخصوص مجالس عرفي و مراسم 

غیر دیني بود.  

اینها و شماري دیگر از تفاوت ها، مراسم آییني قدیم را 
از جدید جدا مي کند؛ اما شاید مهم ترین و معنادارترین 
تفاوت ذاکران و مادحان اهل بیت در گذشــته با طبقة 
آییني در روزگار ما، ویژگي  هاي علمــي و اخلاقي آنان 
است. دربارة ویژگي هاي اخلاقي باید در نوبت و فرصتي 
دیگر سخن گفت، اما اشــاره به واقعیتي شیرین دربارة 
مادحان و شعر آییني در گذشته هاي دور، در اینجا خالي 

از لطف و معنا نیست. 

جایگاه علمي آییني سرایان در گذشته
»مدح«، واکنش طبیعي انســان در برابــر زیبایي یا 

توانایي ممدوح است. این فرایند، پنج مؤلفه دارد: 
ـ ممدوح

ـ مادح
ـ موضوع
ـ وسیله
ـ انگیزه

مثلاً اگر شاعري، علي علیه السلام را به دلیل شجاعتش 
مدح کند، ممدوحْ علي است، موضوع مدحْ شجاعت است، 
مادح شاعر است، وسیلة مدح شعر است و انگیزه، ممکن 
است تقرب به خداوند باشد یا جلب منفعت دنیایي یا هر 
دو. در میان ارکان مدح، مادح جایگاه ویژه اي دارد؛ زیرا او 
است که مدح را مي آفریند و انگیزة مدح در وجود او شکل 
مي گیرد و هوشــمندي و هنرمندي او، موضوع و وسیلة 
مدح را رقم مي زند. مادح اگر انســان  تنک مایه اي باشد، 
مدح او نیز مایه ور نخواهد بود و اگر مادح، از سرمایه هاي 
علمي و معنوي بسیار برخوردار باشد، به حتم مدح او نیز 

مایة افتخار و مباهات ممدوح خواهد بود. به قول نظامي:
خشک ابري که بود زآب تهي

ناید از وي صفت آب دهي
ذاتِ نایافته از هستي، بخش

چون تواند که شود هستي بخش؟
و مولوي مي گفت: »خون که مي جوشد مَنَش از شعر 
رنگي مي زنم.« حافظ نیز قول و غزل را گروگان »فیض 
گل« مي دانســت.3  باید گل معنا در مرغِ زبان شــوري 
افکند تا قول و غزلش شنیدني باشد. حافظ اگر چون خُم 
مِي مي جوشید، از آتش دل بود و از ذهن ژرف اندیشش. 
سخني بر دل مي نشیند و جان ها را دگرگون مي کند که 

اولاً برخاسته از دل و جان باشد: 
او را که دل از عشق پر آتش باشد 

هر قصه که گوید همه دلکش باشد4
ثانیاً متکي بر دانش و داناني باشــد. غیبت هر یک از 
این دو عنصر، جز ســردي و زردي نمي افزاید و اگر دلي 
را هم بلرزاند، تأثیر آن پایدار نیســت و بي درنگ در برابر 

 اینکه شاعر ناخواسته و بدون مقدمه 
ناگهان و از روي صرافت طبع به یاد 
عاشورا و کربلا بیفتد نشان از دل پر درد و  

انگیزة روحاني او دارد
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فضیلت و آیین مجالس ذکر اهل بیت علیهم السلام
تهیــه و تنظیم: واحــد پژوهش دفتــر فرهنگی فخــر الائمه 

علیهم السلام
ناشر: دفتر نشر معارف

تاریخ نشر: 1387

 کتاب »فضیلــت و آیین مجالس ذکر اهل بیت علیهم الســلام« با 
تلاش گروهی از طلاب حوزة علمیه و دانشجویان استان قم جمع آوری، 
موضوع بندی و تدوین شده اســت. این گروه فضیلت و آیین مجالس 
ذکر اهل بیت علیهم السلام را در بیان و سیرة ائمة هدی علیهم السلام، 
امام خمینی قدس ســره و رهبر معظم انقلاب مد ظله العالی تدقیق و 

بررسی کرده اند.
این کتاب در سه بخش به موضوعات سابق الذکر می پردازد که نام 
این بخش ها عبارت است از: »جایگاه عزاداری اهل بیت علیهم السلام و 

مجالس ذکر و توسل«، »جایگاه منبر و تبیین معارف دینی در مجالس 
عزای اهل بیت علیهم السلام« و »جایگاه مداحی در مجالس ذکر و عزای 

اهل بیت علیهم السلام«
در این کتاب موضوعاتی نظیر: »عزاداری در دوران معاصر«، »برنامة 
مجلس عزا«، »عزاداری در مراکز عمومی«، »الگوی مطلوب عزاداری«، 
»کارکرد سیاســی عزاداری در شــرایط امروز«، »افراط و تفریط در 
طرح مسائل سیاسی در مجالس عزاداری«، »بیان ماجرا و هدف قیام 
امام حســین علیه الســلام«، »جایگاه مداحی در جبهة تبلیغ دین«، 
»سابقة ستایشگری اهل بیت علیهم السلام«، »کارکردهای مداحی«، 

»مسئولیت های مداحان و ذاکران« و ... طرح و تبیین شده است.
در بخش کتابشناسی که در پایان کتاب آمده است، 35 عنوان کتاب 
مرتبط با »جایگاه و آداب برگزاری مجالس عزای اهل بیت علیهم السلام« 
و 35 کتاب دربارة »مقاتل و کتب حاوی مصائب اهل بیت علیهم السلام« 

معرفی شده اند.

سخن هاي دیگر، رنگ مي بازد.
چون قلم از باد بدُ دفتر ز آب

هر چه بنویسي فنا گردد شتاب5
 شاعر یا مادحي که تهي از احساسات اصیل و دانایي 
متکي بر مطالعات و تأملات بسیار باشد، هر قدر هم که 
صنعت کند و سخن بیاراید، خالق تأثیر ماندگار و پایداري 
در دیگران نخواهد بود؛ حتي اگر دریا دریا از مرم اشک و 
آه بگیرد. تأثیر ماندگار و عمیق، در سخن و شعر و صدایي 
اســت که صاحب آن، هم دردي بزرگ در دل دارد و هم 
اندیشه اي سترگ در سر. پس آن که هنوز چراغ معنا در 
جان خود نیفروخته است، مصلحت آن است که مشتري 

نجوید.
اي که در معنا ز شب خامش تري   

 گفتِ خود را چند جویي مشتري؟
سعدي، سخنان فصیح اما بي مغز را »مبالغة مستعار« 

مي نامد:
هان تا سپر نیفکني از حملة فصیح 
کو را جز این مبالغة مستعار نیست 

دین ورز و معرفت که سخندان سجع گوي
بر در سلاح دارد و کس در حصار نیست6 

یعني در دین و معرفت کوش و در پي ســجع و قافیه 
مباش که فصیحان، جز مبالغة مستعار، سرمایه اي ندارند. 
مبالغة مستعار، یعني ســخني که در بلاغت آن، مبالغه 
شده است، اما این بلاغت در جاي خود ننشسته و عاریتي 
)مستعار( است. »سخندان سجع گوي« که »بر در سلاح 
دارد و کس در حصار نیســت«، در نهایــت راه به جایي 
نمي برد و اگر روزي چند عده اي را هم گرد خود جمع کند، 
ســرانجام از یادها مي رود و جاي خود را به دانشمندان و 

معرفت  ورزان مي دهد.
اگر نگاهي به فهرست نویســندگان و شاعران بزرگ 
بیندازیم، درمي یابیم که آنان همگي دانشمند و صاحب 
اندیشه  و کتاب و تألیف بودند. جذابیّت و برتري بسیاري 
از اشعار، نه در صنعت  هاي ادبي، که در محتواي منطقي 
و عالمانة آنها اســت. ما گاه مقاله یا کتابي را مي خوانیم 
و ســخت مجذوب آن مي شــویم. اما آیا همة کشش و 
مغناطیس یک نوشته در کوششي است که نویسنده یا 
شاعر در نثر و ادبیات نوشتة خویش به کار بسته است؟ 
گاهي نامرغوبــي و نامطلوبي یک اثر، ربطــي به ذوق و 
استعداد آفرینندة آن ندارد. سارتر، روشنفکر و نویسندة 
فرانسوي، مي گفت: »ادبیات، اگر همه چیز نباشد، هیچ 
خواهد بود.«7 یعني ادبیاتِ تهي از اندیشــه، موجودیتِ 
آبرومندي ندارد. ادبیات، مجموعه اي است از فعالیت هاي 
ذهني و فکري که راه پیوند فرم و محتوا را به آفرینندگان 
اثر نشــان مي دهد. هنر، اگر همچون پوستة نازک، گرد 
هستة معنا نپیچد، هنر نیست؛ کاریکاتور سرگرم کننده اي 

است و دیگر هیچ. ادبیاتي که فقط ادب ورزي است و بس، 
شــأني بیش از دیگر تفنّنات و تنقّلات نــدارد. ادیبان و 
قلمزنان را سزاوار نیســت که فقر علمي خود را در میان 
هیاهوي کلمات و گرد و خاکِ هیجانات زباني بپوشانند. 

بر بساط نکته دانان، خودفروشي شرط نیست و مرد دانا 
یا دانسته سخن مي گوید یا خموشي مي گزیند. خموشي، 
بهتر از خروش هاي بي محل اســت و ســفرة نینداخته، 
رنگین تر اســت. به حق، »سخن کو از ســر اندیشه ناید/ 

نوشتن را و گفتن را نشاید.«8
وقتي به نام هاي شــاعران اهل بیت در گذشــته هاي 
دور مي نگریم، آنان را در شــمار دانشمندان روزگارشان 
مي بینیم.9 هاشــمیاتِ کمیت اســدي10 اگر شــاهکار 
ادبي و ناب ترین شعر عاشــورایي است، زیرا سرایندة آن 
»دانشمند، قرآن شناس، فقیه، متکلم، نسّابه و ادیب« بود، 
نه شاعر محض. این القاب )دانشمند، قرآن شناس، فقیه، 
متکلم، نسّابه و ادیب( را کسي مانند ابوالفرج اصفهاني، 
صاحب الاغاني، به کمیت اســدي مي دهد11 که خود از 
بزرگ ترین دانشمندان و هنرشناسان روزگار خویش بود. 
دربارة دعبل خزاعي12 نیز گفته انــد »او نه تنها یک 
شاعر برجســته بود، بلکه در علم حدیث و کلام و تاریخ 
و لغت نیز چهرة ارزشــمندي بود و از علماي شــیعه به 
حســاب مي آمد.«13 دعبل از محدثان نامي روزگار خود 
بود و کساني همچون احمد بن ابی داود، ابوالصلت هروی، 

موسی بن حماد یزیدی، عبدالله بن سعید اشقری، علی 
بن الحکیم و هارون بن عبدالله مهلبی، از او حدیث، روایت 
کرده انــد. دعبل، اهل تحقیق و تألیــف نیز بود. طبقات 
الشعراء،14  الواحده فی مناقب العرب و مثالبها15 و وصایا 
الملوک، از آثار او است. قصیده تائیة دعبل، از بهترین و 
عالی ترین نمونه های مدح در ادب عرب است و بزرگاني 
همچون علامه مجلسی و سید نعمت الله جزائری، آن را 

شرح کرده اند.16
همین گونه سخنان را دربارة دیگر شاعران بزرگ شیعي 
گفته اند. نگاهي به فهرست این گروه از شاعران، این مدعا 
را به اثبات مي رســاند که این گویندگان نامي، افزون بر 
طبع و انگیزه، از دانش و معرفت نیز بهرة وافر داشــتند 
و برخي از آنان، مانند ســید رضي، در شمار بزرگ ترین 
دانشمندان شــیعي در روزگار خود بودند.17 سخن این 
نیست که جز دانشــمندان بزرگ، کسي مجاز به مدح و 
ستایشــگري مقام عصمت و طهارت نیست؛ سخن این 
است که آییني سرایان و آییني خوانان نباید از آگاهي هاي 
تاریخي و دانش هاي انساني و اســلامي بي بهره باشند. 

 تأثیر ماندگار و عمیق در سخن و شعر و 
صدایي است که صاحب آن هم دردي 
بزرگ در دل دارد و هم اندیشه اي سترگ در 

سر
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رسالة شور و شعور
تدوین: واحد فرهنگی ـ پژوهشــی هیئت ره پویان آل طه 

علیهم السلام
ناشر: زمان

تاریخ نشر: 1388

 کتاب »رســالة شور و شــعور: آسیب شناســی هیئت های 
مذهبی« پس از سخن آغازین و بیان مطالبی دربارة »اعترافات 
دشمنان با هیئت ها و مجالس مذهبی« به آسیب ها و نبایدهای 
این حوزه می پردازد. در این بخش از این کتاب که به همت واحد 
فرهنگی ـ پژوهشی هیئت ره پویان آل طه علیهم السلام تدوین 
شده، ذیل 20 عنوان، آسیب ها و نبایدهای هیئات مذهبی توضیح 
و تبیین می شوند؛ از جمله: »حذف و تضعیف عنصر معرفت«، 
»سنت ســازی های غلط و مخالف با روح دین«، »به کارگیری 

موسیقی های نامناسب«، »روضه های ساختگی«، »تعبیرات غلو 
آمیز«، »ناآشنایی با فقه هیئت داری«، »توهم موفقیت« و ... .

در بخشی از کتاب ضمن اشاره به اینکه » ... باید توجه داشت 
که ممکن است بعضی از شــیاطین که با تشکیل هیئت های 
مذهبی و مجالس روضه و عزاداری مخالف هستند، این گونه 
بحث های آسیب شناســی را بهانه ای قرار دهند برای مطامع 
خودشــان و بگویند پس عزاداری ها بیهوده و بی فایده است و 
باید تعطیل و یا ترک شود و چنین اســتدلال کنند که سفرة 
پهن نشده یک عیب بیشــتر ندارد، اما اگر پهن شد، ده ها عیب 
پیدا می کند، پس بهتر اســت که پهن نشود ... .«، آثار و برکات 
هیئت های مذهبی و مجالس عزاداری توضیح و تشریح می شود. 
بخشی از کتاب نیز بر بایدهای مجالس عزاداری در کلام مقام 
معظم رهبری و تأکید امام خمینی قدس سره بر عزاداری سنتی 

اشاره می کند.   

طبقة آییني در ایران، بهترین موقعیت هاي تبلیغ دین و 
اخلاق را در اختیار دارند و شمار مخاطبان آنان از هر گروه 
دیگري در ایران و دیگر کشــورهاي شیعي بیشتر است. 
دریغ است که این فرصت هاي گرانقدر صرف سخنان و 
مضمون ها و گزاره هایي شــود که پشتوانة علمي ندارند. 
اگر نام کمیت ها و دعبل ها همچنان بر سر زبان ها است، 
تنها به دلیل طبع و ذوق شاعرانة آنان نیست؛ بلکه آنان در 
دانش و معرف نیز سرآمد روزگار خود بودند و از همین رو 
توانستند دل ها را به تسخیر کلام خود درآورند. در ایران 
اسلامي، بیشترین فرصت هاي گفت وگو با مردم در اختیار 
کساني است که سخنران یا شاعر یا مداح مراسم عزاداري  
براي اهل بیت اند. اگر گویندگان این مجالس، ســخنان 
سنجیده و عالمانه بگویند، به حتم خدمت بزرگي به رشد 
انساني و اخلاقي جامعه مي کنند و اگر این فرصت ها صرف 
بیان مسائلي شود که ریشة علمي و تاریخي ندارند، خمود 
و جمود گریبان جامعة مذهبي ایران را رها نخواهد کرد 
و تشیع نمي تواند به جهانیان فخر بفروشد که جامعه اي 
که در دامن من پرورش یافته  است، بالاترین امتیازهاي 

انساني، اخلاقي و معرفتي را دارا است. 
باید فنون شــاعري و ذوق قافیه پــردازي و یا صداي 
خوش را به دانــش و معرفت نیز آراســت تــا از عهدة 
مسئولیت »ذکر« برآمد و فقط »با فضل و عقل و دانش، 
داد سخن توان داد« و »چون جمع شد معاني، گوي بیان 

توان زد«

سخن آخر
در میان گروه   هــاي دیني و علمي، عــده اي خود را 
وقف اهداف و آرمان هاي آیینــي کرده اند و گروهي نیز 
به انگیزه هاي مختلف، روز و روزگار خــود را با نام و یاد 
اهل بیت علیهم الســلام مي گذرانند. در این میان، گروه 
مداحان و مرثیه سرایان جایگاهي ویژه یافته اند و گزاف 
نیســت اگر بگوییم اکنون این خیل پرشمار و مقتدر، 
سرنوشت مکتب عاشــورا و دین مردم عامي را به دست 
گرفته اند و در این مصاف، حتي عالمــان و خطیبان را 
نیز مغلوب صدا و نمایش هاي آیینــي خود کرده اند. در 
خدمت این گروه به نام و خاطرة جاویدان عاشورا شاید 
نتوان تردید کــرد؛ اما به قطع مي تــوان گفت که هنر و 
شــغل مداحي و نوحه گري در معرض آفات بي شمار و 
آســیب هاي خطرناکي اســت. مهم ترین و اصلي ترین 
آســیب مداحي و مرثیه خواني، عبور مداحان از حوزة 
تخصص و توانایي هــاي علمي خویش اســت. اکنون 
بیشــترین وقت و هزینه و توجه مستمعان در مجالس 
و مراســم عزا صرف صدا و هنر مداحان مي شود و آنان 
کاملًا قادرند سرنوشــت نهضت حسیني را در روزگار ما 
در مسیري اندازند که خود مي پسندند. اما آیا عاشورایي 

که آنان براي مردم و مســتعمان خود مي سازند، همان 
است که حسین علیه السلام مي خواست و دانشمندان 
علوم دیني توصیه مي کننــد؟ فریاد هاي محدث نوري، 
شــهید مطهري و نارضایتي صدها تن دیگر از متفکران 
و عالمان اســلامي از آنچه در مجالس و مراسم مداحي 
مي گذرد، اندکي از ناخرسندي آگاهان و دانشوران دلسوز 
است. مجالسي که به نام و یاد حسین علیه السلام برگزار 
مي گردد، باید سرشار از حماسه، و آمیزه اي از محبت و 
معرفت باشد؛ اما ذهن و زبان برخي از مداحان ما، عاري از 
فرهنگ اصیل حسیني، و بیگانه از اصالت هایي است که 
صدها عالم و محقق در پدیــداري آن خون دل خوردند 
و قلم زدند. اکنون صــدا و ریتم و روضه هاي سســت، 
عمده ترین برنامه  هاي عزاداري اســت. شــمار فراواني 
از مداحان، آن اندازه که به جذابیت بیشــتر و گریاندن 
افزون تر مي اندیشند، به صحت و سقم آنچه مي گویند 
و مي شنوانند، نمي اندیشند. فرصت بسیاري از مجالس 
ارزشــمند عزاداري، صرف مداحي مي شود؛ بدون آنکه 
حاصلي جز اشــک و آه و گریه داشته باشد. محبت، اگر 
بر پایة معرفت نباشد، راه به جایي نمي برد، و انحرافاتي 
که اکنون در سنت مداحي شاهدیم، عاشورایي دیگر و 
حسیني دیگر براي ما ساخته است. چرا براي یک فتواي 
یک ســطري در موضوع نماز و روزه، باید سال ها خواند 
و شــنید و درس گرفت، اما هر کس کــه صدایي دارد، 
مجلس را  در اختیار مي گیــرد و دربارة مهم ترین واقعة 
اسلام ساعت ها سخن مي گوید و نظریه مي پردازد؟! هر 
مجلسي که به نام حسین برپا مي شود، سرمایه اي عظیم 
براي مسلمانان است که سوگمندانه باید اقرار داد که گاه 
این سرمایة گران در میان داد و فریادهاي نمایشي هدر 
مي رود. ذکر مصیبت، فضیلتي اســت که هیچ خطابه و 
تحقیقي جاي آن را نمي تواند گرفــت؛ اما این فضیلت 
را نباید بهانة گزافه گویي هاي نامســئولانه کرد. مردم را 
در سوگ حسین علیه الســلام بگریانید، اما نه به قیمت 
گریاندن حسین بر خود و عاشــورایش. عاشورا، هر چه 
باشد، بیشــتر و فراتر از دین و حقیقت نیست؛ پس هر 
چه از حقیقت و حق گویي بیشتر فاصله گیریم، از عاشورا 
دورتریم، اگرچه با خوش ترین صدا گرم ترین اشک ها را 
از مردم بگیریم. راست مي گفت خواجة هرات که »سخن 

گفتن جنایت است، و تحقیق آن را مباح مي کند.«
پس عزا بر خود کنید اي خفتگان

زانکه بدمرگي ست این خواب گران 

بر دل و دینِ خرابت گریه کن
که نمي بیند جز این خاک کُهُن 
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 باید فنون شاعري و ذوق قافیه پردازي و 
یا صداي خوش را به دانش و معرفت نیز 

آراست تا از عهدة مسئولیت »ذکر« برآمد
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نقش و جایگاه مداحان در فرایند تبلیغ دین چیست؟ 
این پرســش را از دو منظر می توان مــورد توجه قرار 
داد. منظر نخست را مباحثی آشــنا و فراگیر در میان 
افراد مذهبی تشکیل می دهد که عمدتاً با دغدغه های 
اصلاح گرایانه و با رویکردهای درون دینی به این موضوع 
از خود توجه خاطر نشــان می دهنــد. در این رویکرد 
مباحثی همچون تنظیم رابطة صنــوف متولی تبلیغ 
دین یعنی روحانیان و مداحان، لزوم توجه به اعتدال، 
عقلانیت و عــرف در آیین های عــزاداری و مداحی، 
اهمیت و ضرورت توجه به منابع معتبر و اصیل دینی در 
محتوای مداحی، پرهیز از خرافه گرایی و بدعت گزاری 
در عزاداری ها و به طور خاص پرسش از فلسفه، حکمت 
و غایت آیین ها و ســنت های مرتبط با مداحی مطرح 

می شود. 
بیشــتر کســانی که از این منظر به پاسخ گویی به 
پرسش از نقش و جایگاه مداحان در فرایند تبلیغ دین 
می پردازند، برای مداحان نقشی ثانوی و تبعی در نظر 
می گیرند و نقش اول و اصیــل فرایند تبلیغ دینی را به 
روحانیان اختصاص می دهند. این پاسخ بیشتر از آنکه به 
»هست« ها و »واقعیت ها« توجه داشته باشد به »باید« ها 
و »ارزش ها« توجه دارد؛ به این معنی که تبلیغ دینی 
هنگامی صحیح، پذیرفتی و منطبق با اصول و موازین 
دین است که نقش اول در آن متعلق به روحانیان باشد 
و سایر صنوف مبلغ معارف دینی به صورت ملموس و 
مشخص رابطة خود را با این نقش اصیل و اول تنظیم 
کرده باشــند. از این منظر اگر جز این اتفاق بیفتد و به 

عنوان نمونه مداحان خود را مستقل و بی نیاز از ارتباط 
و تنظیم فعالیت های خود با روحانیــت ببینند دچار 

انحراف و کج روی دینی می شوند. 
این پرســش در جای خود می تواند با اهمیت تلقی 
شود، چنانکه گاهی نیز در سایه مباحث حاشیه ای قرار 
می گیرد و به نزاعی فرسایشــی تبدیل می شود. با این 
وجود این مسئله در این نوشتار از این زاویه مورد توجه و 
بحث قرار نمی گیرد؛ بلکه سعی بر آن است که از منظری 
برون دینی و فراغ از دغدغه هایی که گذشت این نقش و 

جایگاه مورد کنکاش قرار گیرد. 
نقش و جایگاه مداحان در فرایند تبلیغ دین چیست؟ 
و چرا؟ بسیار بســیار زیاد، پررنگ، تأثیر گذار، غیر قابل 
انکار و سرنوشت ســاز به  گونه ای که در بسیاری موارد 
حتی می توان نقش اول در ماجــرای تبلیغ دین را به 
مادحان، روضه خوانان و نوحه خوانــان اختصاص داد. 

دلایل این ادعا را می توان به صورت زیر ارائه کرد: 

اول: توجه و تمرکز بر بعد عاطفی دین 
مطالعات دین پژوهانة معاصــر به خوبی از اهمیت و 
جایگاه بعد عاطفی و احساســی دین سخن گفته اند. 
امروزه کمتر دین پژوهی را می توان یافت که احساسات 
فردی و جمعی دین باوران و ابعاد عاطفی و روانی دین 
را نادیده گرفته باشــد. چنانکه غالبــاً پذیرفته اند که 
مواجهة نخست دین باوران با دین از همین منظر عاطفی 
و احساســاتی صورت می گیرد و پذیــرش گزاره های 
اعتقادی و انجام رفتار و اعمال دینی در گرو شکل گرفتن 
رابطة عمیق عاطفی میان فرد، گروه، جامعه و دین است؛ 
رابطه ای که شکل گیری اش، دســت کم در دین داری 
شیعی، بسیار مرهون فعالیت های مداحان، نوحه خوانان 

و روضه خوانان است. 
شاید تذکر این نکته لازم باشــد که هنگامی که از 
مداحی و روضه خوانی و شبیه به آن ها سخن می گوییم، 
نفس عمل را مورد توجه قــرار می دهیم؛ نه اختصاص 
آن به صنف های موجود؛ یعنی روحانیان و مداحان. با 
این وصف می توان روحانی ای که در آخر منبر خود به 
روضه خوانی و ذکر مصیبت و مدح و ثنا می پردازد را نیز 

مداح تلقی کرد. 
مداحی در ســنت شــیعی اوج تحریک عواطف به 
سمت  و سوی دین باوری است. مداحی در سنت شیعی 
به مثابه یک هنر تمام عیار با در هم آمیختن شــدید 
عناصــر برانگیزانندة عاطفه نظیر حــزن، مظلومیت، 
شجاعت و سلحشوری، افتخار، انتظار و مهم تر از همه 
محبت و عاشقی در بستر فرم ها و قالب هایی که بیشتر 
با جنبة احساسی افراد ســر و کار دارند، تعلق شدید و 
دلبستگی عمیق در میان شیعیان نسبت به شخصیت ها 

تأملی در باب مداحی
مؤلف: رنجبر گل محمدی

ناشر: سازمان انتشارات کیهان
تاریخ نشر: 1375

»تأملی در باب مداحی« نام کتابی اســت که چاپ اول آن را 
سازمان انتشارات کیهان در تابســتان 1375ش. منتشر کرده 
است. مؤلف کتاب، »غلامعلی رنجبر گل محمدی« از مداحان و 
ذاکران اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. ایشان 
این کتاب را در 14 فصل و با بخش هایی نظیر »مدح چیست؟ 
مداح کیست؟«، »ویژگیهای یک مداح واقعی چیست؟«، »ابزار 
مداحی«، »نقش شــعر و عرفان در مداحی«، »نقش شــعر در 
مداحی و تاریخچه ای از پیشینة مرثیه سرایی«، »چگونه صدای 

خویش را رام کنیم؟«، »مقتل شناسی« و ... تنظیم و تألیف کرده 
است.

در انتهای کتاب گزیده ای از کتاب های »کشتی پهلوگرفته« 
اثر سیدمهدی شجاعی، »فتح خون« اثر سیدمرتضی آوینی، »در 
خلوت خرابه« اثر دکتر محمدرضا سنگری و چند روضه از علامه 

شیخ جعفر شوشتری آمده است.
در کتاب تأملی در باب مداحی، چند مقاله دربارة عزاداری و 
سیرة »امام خمینی)ره(«، نظر »آیت الله جناتی« دربارة بدعت ها 
و خرافات و دو مصاحبه از ستایشگران و ذاکران اهل بیت رسول الله 
ـ صلی الله و علیه و آله و سلم ـ »حاج محسن اعتمادیان« و »حاج 
محســن طاهری« را می خوانیم. معرفی انواع قالب های شــعر 
فارسی و مختصری در شناخت علم عروض از دیگر مطالب این 

کتاب است.

یکی از نقاط قوت مداحی در تبلیغ دین نسبت به دیگر فرایندهای تبلیغی 
شمول فراگیر آن نسبت به نسل ها و سن های مختلف است

نقش و جایگاه مداحان 
در فرایند تبلیغ دین 

مسعود دیانی
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آسیب شناسی هنر مقدس مداحی
مؤلف: عباس جوادی

ناشر: انتظار سبز
تاریخ نشر: 1384

»آسیب شناســی هنر مقدس مداحــی« اثر مــداح اهل بیت 
علیهم السلام، »عباس جوادی« است که در آن تعاریف اصطلاحات 
حوزة ستایشگری اهل بیت رســول الله صلی الله علیه و آله و سلم و 

تاریخچة آن بررسی شده است.
عباس جوادی در این کتاب اصطلاحاتی نظیــر: »زبان حال«، 
»زبــان قــال«، »زمزمــه«، »زمزمه خوانــی«، »زمینه  خوانی«، 
»مرثیه خوانی«، »مصیبت خوانی«، »ســینه زنی«، »زنجیرزنی«، 
»شور زدن«، »واحد خوانی«، »گریز خوانی«، »سبک«، »نوحه«، 

»میان دار«، »تباکی« و ... را تعریــف و تاریخچه و اهداف مداحی را 
شرح می دهد. »تاریخچة روضه خوانی )ذکر مصیبت(«، »اهمیت 
روضه«، »تاریخچه و جایگاه عزاداری )از دیدگاه جامعه شناسی(«، 
»فلسفة اشک« و ... نیز موضوعاتی اســت که در این کتاب به آنها 

پرداخته شده است.
این کتاب پنج فصل دارد که عبارتند از: »تعاریف و تاریخچه«، 
»هیئت«، »عناصر مداحی«، »آسیب شناسی مداحی: آسیب های 
ظاهری، آسیب های محتوایی، آســیب هایی که مداحان را تهدید 
می کند« و »راهکارها«. در فصــل پنجم راهکارهایی برای هیئات، 
بهبود کار مداحان، ساماندهی مداحان، اصلاح اشعار نامناسب در 
مداحی و ... ارائه شده است. مؤلف برای تألیف این کتاب از 23 منبع 
مکتوب بهره برده که نام آنهــا در بخش منابع در انتهای کتاب ذکر 

شده است.

و قهرمانان دینی ایجاد می کند. اگر نخواهیم از منظری 
مصلحت جویانــه و محافظه کارانه اظهــار نظر کنیم، 
واقعیت آن اســت به علت همین جنبة پررنگ عاطفی 
گرایش عموم دین باوران نسبت به مداحی بیشتر است 
از گرایش به دیگر جنبه های تبلیغ دینی همچون منبر 
و خطابه و مطالعة تألیفات مذهبی. چه بســا در بعضی 
موارد حتی از منظر برون دینی بتوان برای خطابه نقشی 

مقدمه ای برای عزاداری قائل شد. 

دوم : شمول فراگیر سنی و نسلی 
یکی از نقاط قوت مداحی در تبلیغ دین نســبت به 
دیگر فرایندهای تبلیغی، شــمول فراگیر آن نســبت 
به نسل ها و سن های مختلف اســت. مداحی به دلیل 
جنبه های عاطفی خود و به مدد قالب های محبوب خود، 
دایره ای وســیع و فراگیر از کودکان خردسال تا پیران 
فرتوت را علاقه مند به خود می سازد. قابلیتی که بعید 
است در شــیوه هایی نظیر خطابه و تألیف و امثالهم به 

آن دست یافت. 

سوم: شمول فراگیر فرهنگی 
مداحی به خــلاف خطابــه می تواند خــود را در 
فرهنگ های مختلف بازسازی کند. از همین رهگذر دین 
می تواند به یک عنصر فرهنگی در جامعه تبدیل شود و 
این به تسریع و تعمیق دین باوری کمک شایانی می کند. 
سنت های عزاداری به عنوان نمود بارز فعالیت مداحان 
در هر منطقــة جغرافیایی و زیســت بوم فرهنگی در 
نزدیک ترین زمان ممکن شکل، شیوه، محتوا و کارکرد 
متعلق به خود را پیدا می کنند و در اسرع وقت به عنوان 
جزئی مقدس از فرهنگ آن منطقه قلمداد می شــوند. 
تبدیل شدن این سنت ها به یک عنصر از عناصر فرهنگ 
موجب می شود که حتی اگر در پاره ای موارد دیگر ابعاد 
دین نظیر ابعاد اعتقادی و رفتاری از سوی جریان های 
رقیب با چالش مواجه شوند، اصل دین داری در سطح 

جامعه محفوظ باقی بماند. 

چهارم: استفاده از ظرفیت های هنری 
تأثیر عمیــق هنر در فراینــد تبلیغ دیــن در آثار 
متعددی در ســطح جهان مورد مطالعــه و توجه قرار 
گرفته اســت. مطالعات دین پژوهانه و مردم شناسانة 

معاصر به خوبی تأثیر و جایگاه استفاده از هنرهایی نظیر 
موسیقی، معماری، ادبیات، مجسمه سازی، نگارگری، 
خوش نویسی و ... در تبلیغ دین را نشان داده اند. هم در 
تمامی جنبه های هنری می توان به تبلیغ دین اهتمام 
داشت و هم در تمام جنبه های تبلیغی دین می توان از 
عنصر هنر مدد گرفت؛ اما در این میان بی شک مداحی 

جایگاه منحصربه فرد خود را دارد. 
مداحی در حقیقــت با در هم آمیختــن هنرهایی 
همچون ادبیات ـ و به طور خاص شــعر ـ با هنرهایی 
همچون موســیقی فولکلور و همچنین جنبه هایی از 
اجرای زنده، بستری جذاب برای مخاطبان خود فراهم 
می آورد و با آنان ارتباطی عمیق و وثیق برقرار می کند. 

پنجم: سهل الوصول بودن 
اگر از بعضی دیدگاه های سخت گیرانه دربارة مداحی 
که عمدتاً با همان رویکرد نخســت مطرح می شــوند 
چشم پوشی کنیم، واقعیت آن است که مداحی نسبت 
به دیگر جنبه های تبلیغی دین سهل الوصول تر است و 
به همین علت بیشتر از آنها قابلیت عمومی شدن و بومی 
شــدن دارد. مداحی بر خلاف تبلیغ از طریق خطابه، 
نیازمند تحصیلات طولانی و تن دادن به سیستم خاص 
حوزوی و پذیرفتن شرایط و محدودیت های آن نیست. 
مداحی بر خلاف تبلیغ از طریق خطابه نیازمند تن دادن 
به شیوه ی خاص و انحصاری از زندگی نیست. انصاف آن 
است که هزینه های تبلیغ دین از طریق خطابه نسبت به 
هزینه های تبلیغ دین از طریق مداحی بسیار سنگین تر 
است و همین عدم تناسب هزینه ها باعث می شود که 
انتخاب دومی نسبت به انتخاب اولی آسان تر و سهل تر 
بنماید. در جامعة ما غالباً مداحی به مثابه یک شغل تلقی 
نمی شود؛ هرچند برای عدة قابل توجهی درآمد مالی از 
این مسیر فراهم است. اگرچه گفتن این نکته می تواند 
انتقادها و حساسیت های زیادی را از سوی مداحان به 
همراه داشته باشد، واقعیت آن است که در جامعة امروز 
برای مداح شدن عناصر اولیه ای مانند استعداد، اعتماد 
به نفس و تمرین و ارائه در جمــع کفایت می کند. در 
مقایسه ای که میان هزینه های تبلیغ از طریق خطابه و 
تبلیغ از طریق مداحی گذشت، اگر معیار مقایسه سطح 
معمولی تبلیغ باشد نمی توان منکر شد که هزینه های 
زندگی در تبلیغ دین از طریق خطابــه و ورود به نظام 
حوزه بسیار فراتر از هزینه های یک مداح معمولی بودن 
است و اگر سطوح عالی تبلیغ مد نظر باشد که نیازی به 

نشان دادن عمق تفاوت در این دو مثال نیست. 
این تفاوت ظریف از یک سو باعث می شود تا در یک 
جامعة دینی تعداد مداحان نسبت به خطیبان و مبلغان 
حوزوی افزونی یابد و از ســوی دیگر همین امر باعث 
می شود تا دسترسی مردم به مداحان نسبت به روحانیان 
آسان تر و سهل تر باشد. این واقعیت شاید یکی از دلایل 
شــکل گیری مجالس و محافل مذهبی بدون حضور 

روحانیان در سطح جامعه باشد.

پیش از پایان: 
آنچه گذشت را باید صرفاً شواهد و قراینی بر پررنگ 
دانســتن نقش مداحان در منظومة تبلیــغ دینی و از 
منظری برون دینی و واقع گرایانه )نــه ارزش گزارانه( 
قلمداد کرد. بی شــک مباحثی همچون عمق معرفتی 
تبلیغ و یا ارزش تبلیغ و مباحثی از این دست، چنانکه در 
مقدمة نوشته به آن اشاره شد مقام و موضع خاص خود 

را می طلبد. 

 در بسیاری موارد حتی می توان نقش 
اول در ماجرای تبلیغ دین را به مادحان، 

روضه خوانان و نوحه خوانان اختصاص داد

مداحی در سنت شیعی به مثابه یک هنر 
تمام عیار با در هم آمیختن شدید عناصر 
برانگیزانندة عاطفه نظیر حزن، مظلومیت 
شجاعت و سلحشوری، افتخار، انتظار و 
مهم تر از همه محبت و عاشقی در بستر فرم ها 
و قالب هایی که بیشتر با جنبة احساسی افراد 
سر و کار دارند تعلق شدید و دلبستگی عمیق 
در میان شیعیان نسبت به شخصیت ها و 

قهرمانان دینی ایجاد می کند
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در آیات و روایات ما آمده اســت که عزاداری بر امام 
حسین علیه السلام به زمان اسرافیل و جبرائیل می رسد 
و پس از آن، تمام پیامبران مــا، از آدم تا خاتم به نوعی 
برای امام حسین علیه السلام مجالس عزا برپا کرده اند. 
اولین عزاداری گروهی، بعد از شــهادت امام حســین 
علیه السلام و به زمان یزید می رسد. از روایات استفاده 
می شود که وقتی سر امام حســین علیه السلام را وارد 
شام کردند، امام سجاد علیه السلام که در غل و زنجیر 
بود، یزید را لعنت کــرد و فرمود: »برای رســول خدا 
صلی الله علیه و  آله و ســلم چه جوابی داری اگر ما را با 
این حال ببیند؟« مردم به گریه افتادند و یزید از ترس 
مردم دستور داد که طناب ها را پاره کنند و غل و زنجیر 
را از آنــان بردارند و پس از آن دســتور داد که در کنار 
منزل خودش، خانه ای را برای عزاداری آماده کردند و 
اسیران تا وقتی در شام بودند، آشکار و نهان بر حسین 

علیه السلام نوحه سرایی می کردند. معلوم می شود که 
تنها دختران اهل بیت و زنان شیعه، عزاداری  نکردند، 
بلکه شامیان نیز بر امام حسین علیه السلام و اسیرانش 
نوحه ســرایی کردند. و این نوع عزاداری های گروهی 
و دسته جمعی، نسل به نسل، به ما رســیده و در زمان 
ما به نام هیئت معروف شده اســت. با توجه به معنای 
هیئت و اســتفاده های مختلف از این نــام در جامعه، 
هیئات مذهبی، مورد بحث ما است که این نوع تشکل 

مذهبی، بر محور عزاداری سیدالشهدا و ائمة اطهار است 
و مجموعه ای از مردم است که به صورت قومی، گروهی، 
روستایی، شهری، کشــوری، اینترنتی و جهانی برای 
سوگواری، به ویژه در ایام محرم تشکیل می شود. هیئت، 
سنتی دیرپا و مردمی اســت و با هزینه و سرمایه های 

علاقه مندان به خاندان نبوی پشتیبانی می شود.

حمد، تسبیح، مدح
بُع وَ الارضُ وَ مَن فیهنَّ وَ ان  »تسُبّحُ لهَُ السمواتُ السَّ
مِن شیءٍ الّا یسُبّح بحِمدِهِ و لکن لا تفقهونَ تسبیحَهم 
انِهُّ کانَ حلیماً غفوراً«؛ »آسمان های هفت گانه و زمین 
و کسانی که در آنها هستند همه تسبیح او می گویند و 
هر موجودی تسبیح و حمد او می گوید؛ ولی شما آنها را 

نمی فهمید، او حلیم و آمرزنده است.«
قرآن می فرماید: »عالم هســتی یکپارچه زمزمه و 

علیهم السلام  اهل بیت   ستایشگری 
هنری است قدسی که متضمن بیان 
فضایل، مناقب و مراثی آل الله علیهم السلام 
بوده است و در پرتو آن به تبلیغ بالاترین رکن 

دین یعنی »محبت و ولایت« می پردازیم

مداحی نوعی الگو دادن به مخاطبان 
و شخصیت پردازی اجتماعی و الگویی برای جامعة ارزشی است

ترویج خوبی ها
عباس جوادی
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غوغاســت. هر موجودی به نوعی به حمد و ثنای حق 
مشغول است و غلغله ای خاموش در پهنة عالم هستی 
طنین افکنده کــه بی خبران، توانایی شــنیدن آن را 

ندارند.«

هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید
بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه

یَرُ وَ کُنّا  »وَ سخّر نا مَعَ داوُد الجبال یسُــبّحنَ وَ الطَّ
فاعلین«؛ »کوه ها و پرندگان را مســخر داود ساختیم 
که با او تســبیح )خدا( می گفتند و ما قادر بر انجام این 

کار بودیم.«
مفسران می گویند:

1. گاه احتمال داده می شود که این صدای پرطنین، 
گیرا و جذاب داود بود که در کوه ها منعکس می شــد و 

پرندگان را به سوی خود جذب می کرد.
2. گاه گفته اند که این تســبیح، یک نوع تسبیح با 
درک و شعور است که در باطن ذرات عالم وجود دارد و 
تمام موجودات از شعور برخوردارند و هنگامی که صدای 
داود را هنگام مناجات و تسبیح می شنیدند با او هم صدا 

می شدند و غلغلة تسبیح آنها درهم می آمیخت.
3. منظور همان »تسبیح تکوینی« است که با زبان 
حال در همة موجودات جهان صــورت می گیرد، چرا 
که هر موجــودی نظامی دارد، نظامی بســیار دقیق و 

حساب شده.
این نظام دقیق از خداوندی حکایت می کند که هم 
پاک و منزه است و هم دارای صفات کمال. بنابراین نظام 
شگفت انگیز عالم هستی در هر گوشه ای تسبیح است و 
حمد. »تسبیح« پاک شمردن از نقایص است و »حمد« 

ستایش در برابر صفات کمال.

تفاوت حمد و مدح
»حمــد« در لغت عرب، به معنای ســتایش کردن 
در برابر کار نیک یا صفت خوب اختیاری اســت. یعنی 
هنگامی که کسی آگاهانه کار خوبی انجام دهد یا صفتی 
را برای خود برگزیند که سرچشمة اعمال نیک اختیاری 
است، ما او را حمد و ســتایش می گوییم. ولی »مدح« 
به معنای هرگونه ستایش است، خواه در برابر یک امر 
اختیاری باشد یا غیراختیاری. به طور مثال تعریفی را که 
از یک گوهر گرانبها می کنیم، عرب آن را »مدح« می نامد 
و به تعبیر دیگر مفهوم عام است در حالی که »حمد« 
خاص است. ستایشگری اهل بیت علیهم السلام هنری 
است قدسی که متضمن بیان فضایل، مناقب و مراثی 
آل الله علیهم السلام بوده اســت و در پرتو آن به تبلیغ 
بالاترین رکن دین یعنی »محبت و ولایت« می پردازیم.

مداح و ذاکر
امام صادق علیه السلام فرموده اند: »مَن ذُکِرنا عِندَهُ 
م الُله وَجهَهُ علی النّــار«؛ »هر کس نزد او یاد  عَیناهُ حَرَّ
شویم و چشمانش اشک آلود شود، خداوند چهره اش را 

بر آتش حرام می کند.«
»مــداح«، یعنی ســتایش، ستایشــگر، بســیار 
ستاینده، بسیار ستایش کننده، مدیحه گو، مدحت گر، 
مدح کننده که فضایل و محاسن ممدوح را بیان می کند 
و برمی شــمارد. مداح، در اصطلاح شــیعی، به کسی 
گفته می شود که در ایام ولادت ها و شهادت های ائمه 
علیهم السلام در مجالس جشن و عزا به خواندن اشعاری 
در فضایل و مناقب حضرت محمد صلی الله علیه و آله 
و سلم و آل محمد علیهم الســلام یا در مظلومیت آنان 
می پردازد. او هنرمندی است که باید معارف اهل بیت 

علیهم السلام را در ظرفی دلنشین با زبانی به روز و فصیح 
و متین به مخاطب عرضه کند.

مداحــی نوعــی الگــو دادن بــه مخاطبــان و 
شــخصیت پردازی اجتماعی و الگویی بــرای جامعة 
ارزشی است. سنگری برای پراکندن و نشر فضیلت ها 
در قالبی مؤثر و فراگیر نسبت به همه است و مداحان 
به خاطر اهمیت کارشان در جامعه، در شکل دهی افکار 
و عواطف، نقش مهمی دارند و فلسفة اساسی مداحی، 

ترویج خوبی هاست. مداحی یک عشق و ایمان است، نه 
یک حرفه و شغل.

»ذاکر«، یعنی یادآورنده و کســی کــه از مصائب 
اهل بیت علیهم الســلام می گوید و مردم را می گریاند، 
چه مداح باشــد، چه واعظ و چه منبری. ذاکر اهل بیت 
علیهم السلام عنوانی افتخارآمیز است برای آنان که با 
مداحی و مرثیه خوانی نام، یاد، فضایل و مظلومیت های 
خاندان پیامبر را زنده نگه می دارند و نقشه های دشمنان 
را در به فراموشی سپردن ظلم های خویش به دودمان 

رسالت خنثی می کنند.

برخی اصطلاحات ستایشگری
1. زبان حال: سخنانی که مداح یا واعظ با تکیه  بر 
تاریخ و ســیرة اهل بیت علیهم السلام به ایشان نسبت 

می دهد.
2. زبــان قال: ســخنانی کــه از قــول اهل بیت 
علیهم السلام نقل شــده و در تاریخ به صورت مستند 

آمده است.
3. زمزمه: نوحه و ناله مســتمع به همراه مداح را 
گویند و این حرکت باعث ایجاد شور و هیجان در محفل 

عزاداری و پررونق شدن برنامه مداح می شود.
4. زمزمه خوانی: تکرار یک بیت یا یک بند نوحه، 

توسط مستمعان یا مداح به صورت آرام است.
5. زمینه خوانی: خواندن اشــعار در ســینه زنی 
به طوری که آهنگ ســینه زنی به صورت سنگین و با 

فاصله است.
6. مرثیه خوانــی: خوانــدن مراثــی اهل بیت 
علیهم الســلام با تکیه بر لحن و آهنگ مناسب جهت 
تحریک عواطف مســتمعان و آگاه کردن آنان مصائب 

اهل بیت علیهم السلام است.
7. مصیبت خوانی: مقصود همان مرثیه خوانی با 

نقل تاریخ اهل بیت علیهم السلام است.
8. سینه زنی: شیوة مرســومی در عزاداری است. 
اهل مجلس پس از شنیدن مرثیه، به حالت ایستاده یا 
نشسته، متناسب و همراه با نوحه یا شعر خوانی مداح، با 

دست بر سینه می کوبند.
9. زنجیرزنی: زنجیــر زدن عــزاداران در هنگام 
مداحی است؛ معمولاً این حرکت در دسته های عزاداری 

اجرا می شود.
10. شــور زدن: حالت عزاداری با زمزمه و بر سر و 
سینه زدن، به صورت ممتد و بی فاصله است. معمولاً این 
شیوه در اواخر برنامة مداحی و با هدایت مداح صورت 

می گیرد.
11. واحدخوانی: رسم بوده که وقتی دستة عزاداری 
حرکت می کــرده، در مکان های بــه خصوصی توقف 
می کرد و در آن حال مداح شــعری را با آهنگ خاص 
می خوانده و مردم بدون آنکه جواب دهند، بر ســینه 

می زدند.
12. گریز زدن: نقطة اوج مرثیه خوانی مداح است 
که به صورت تطبیق و پیوند حادثه ای با حادثة کربلا و 

مصائب اهل بیت علیهم السلام انجام می شود.
13. قفل زدن: کنایه از بی شور و حال بودن مجلس 

است.
14. سبك: در فن مداحی، مقصود،  آهنگ و شیوة 

خواندن مرثیه یا نوحه است.
15. نوحه: یکی از قالب هــای پرکاربرد در مداحی 
اســت که معمولاً در اواخــر برنامة مداحــی و پس از 
مرثیه خوانی، عرضه می شود؛ و در پرشور کردن مجلس 

و همراه نمودن مستمع با مداح نقش فعالی دارد.
16. مقتل: هم به معنای محل قتل است و هم کتابی 
که در شرح قتل حســین بن علی علیه السلام و واقعة 
کربلا و مصیبت اهل بیت علیهم السلام نوشته شده است.
گودال قتلگاه: جایی و زمینی که کســی در آنجا 
کشته شده باشد؛ یا به معنای عضوی از بدن که تیر یا 

تیغی بر آنجا وارد آید و  سبب قتل شخص شود.
17. منقبت: هنر و کاری نیکو که موجب ستایش 

گردد؛ یا آنچه موجب فخر و مباهات باشد.
18. نثُ: در واحدخوانی، گاه که ســینه زن به شور 
می آید و در آن حال با یک دســت و دو دست بر سینه 

می زند.
19. واعــظ: کســی کــه در مجلــس اهل بیت 
علیهم الســلام بــه وعظ و ارشــاد مردم می پــردازد. 
اصطلاحات ســخنران و روضه خوان نیز گاه به همین 

مفهوم به کار می رود.
20. میان دار: به شخصی اطلاق می شود که در ادارة 

مجلس، مداحی را یاری می کند.
21. کسوت مداحی: مقصود لباس مداحی است 

و کنایه از افتخار نوکری اهل بیت علیهم السلام است.
22. هیئتی: اصطلاحاً به افرادی گفته می شود که 
اهل شرکت در مجالس اهل بیت علیهم السلام هستند و 

پای منبر وعظ و عزاداری می نشینند.
23. مجلس: همان محفل عزاداری است. مقصود 
مداحان از ایــن اصطلاح معمــولاً برنامه های مداحی 
است. مثلًا چند مجلس پیاده کردم یعنی چند برنامة 

مداحی اجرا کردم.
24. تباکی: خود را به گریه زدن، خود را گریان نشان 

دادن و حالت گریه به خود گرفتن است.
25. ذکر مصیبت یا روضه: روضه در اصل به معنای 
باغ و بوستان است ولی در اصطلاح بین عوام یعنی ذکر 
مصیبت و تشکیل جلسات برای امامان شیعه به ویژه امام 

حسین علیه السلام و یاران.

 مداحان به خاطر اهمیت کارشان در 
جامعه در شکل دهی افکار و عواطف 
نقش مهمی دارند و فلسفة اساسی مداحی 

ترویج خوبی هاست
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تاریخچة مداحی
منقبت خوانی ریشه در ملکوت دارد. این تاریخچه به 
زمان اسرافیل و جبرائیل برمی گردد. زمانی که خدای 
تعالی اســرافیل را آفرید و لوح محفوظ را در کنارش 
نهاد، اول بار که نظر اســرافیل بر لوح محفوظ افتاد، 
صفت حضرت رسالت علیه السلام و آل پاک او را دید، 
 زبان به مدح رسول صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت 
پاک ایشان گشود و ایشان را شفیع قرار داد تا حق تعالی 
کشیدن بار لوح را بر او آســان گرداند. اما جبرائیل هر 
قولی که خدای تعالی در مدح حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله و سلم و عترت او می فرمود، بر حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله و سلم املا می فرمود؛ پس معلوم 
می شود که سررشتة مداحان بدین دو فرشتة مقرب 
برمی گردد. اگر بپرسند که در این امت، مداحی از که 
مانده؟ می گوییم از »حسان بن ثابت« که پیوسته مدح 
رسول صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود و به فضایل 
اهل بیت علیهم الســلام زبان می گشود. در زمان های 

گذشته خود شاعر نقش مداح را هم داشت.

اهداف مداحی
الف( تبلیغ )فرهنگ رسانی(

تبلیغ در لغت به معنای تأثیرگذاری شدید است. 
بالاترین حربه ای که دشمن یا دوست به کار می برد، 
تبلیغ است و یکی از شــاخه های مهم تبلیغ، موضوع 
مداحی است و یکی از شــاخه های مداحی، مداحی 
اهل بیت عصمت و طهارت است که از چند زاویه قابل 

بررسی است: آیات و روایات، اهل بیت علیهم السلام، 
علما و بزرگان و عوام.

خواننده )مداح( قدرت دارد با ترســیم یک تابلو، 
تمام عامل را در آن واحد روشن کند و صحنة عاشورا 
را با یک حرکت هنری در همان قالب به مردم نشــان 
دهد. یک مداح می تواند مظهر اسم مبارک »مصور« 
خدا شــود و کربلا را برای مردم به تصویر بکشد. این 
عمل، یک فرهنگ گفتن است. گاهی یک عالم و فقیه، 
فرهنگ اسلام را از زبان فقه، منطق یا حکمت می گوید 
یا با زبان های دیگر. در کنارش می بینیم که یک مداح 
اهل بیت علیهم السلام با ســجایای اخلاقی و سرمایة 
صحیح و خوب در کنار همین فقیه یا اســتاد اخلاق 
برای تقویت همة آن فرهنگ ها روضة عاشورا می خواند.

ب( انتقال حال
انتقال علم خیلی راحت تر از انتقال حال است. علم 
یا هنر هر قدر دشوار باشد، انجام پذیر است؛ ولی انتقال 
حال از همه دشوارتر است و کسی نمی تواند ادعا کند 

من حال خود را به راحتی می توانم انتقال دهم.
یک مداح،  راه را نزدیک می کند و با نزدیک شدن 

به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام واکنش ها 
را ســرعت می دهد. دانســتن این نکتــه ضروری 
است که کســب و انتقال حال اولیه از خود اهل بیت 
علیهم السلام می باشد. یک مداح که می خواهد مجری 

این انتقال باشد باید از تقوای خاصی برخوردار باشد.

ج( ایجاد تشنگی به معارف الهی در مجالس
 اهل بیت علیهم السلام

در بیان معــارف الهی برای تأثیرگذاری بیشــتر 
کلام باید از ثقلین اســتفاده کنیم یعنــی از قرآن و 
اهل بیت علیهم السلام که پایه گذار و اساس هر موجود 
می باشند. علامت تشنگی و میل دوباره این است که 
مردم، توجه، سکوت، همراهی و زمزمه، تشویق، شور 
و حالت معنوی و ... داشته باشند. به طور مثال، گاهی 
می بینیم مســتمع با دو خط خواندن توسط مداح 
خسته می شود پس اینجا مرز سخن است و نباید فراتر 
رفت اما گاهی مستمع آنقدر تشنه است که ظرفیت 

شنیدن بیشتری دارد.

د( دعوت به خدا، نه خود
یک ذاکر اهل بیت علیهم الســلام باید به ســوی 
خدا راهنمایی نماید و این وقتی میسر است که همة 
فیوضات را از او بداند و خود را چیزی به حساب نیاورد. 

مهم ترین آثار و برکات تبلیغ فرهنگ عبارت اند از:
1. احیای روحیة شــور، حماســه جهــاد، ایثار، 

فداکاری و شهادت
2. زنده نگه داشــتن یاد و تاریخ پرشکوه حسینی 

و قیام عاشورا
3. پیوند عمیق عاطفی بین امت و الگوهای راستین 

)با معرفی خوبان و پاکان روزگار(
4. آشنا شدن توده های مردم با معارف دین که در 

پرتو تبلیغ صورت می گیرد.
5. پالایــش روح و تزکیه نفس کــه در مجالس 
زیبای اهل بیت علیهم السلام با هنر مداحی و تبلیغ 

امکان پذیر است.
6. اعلام وفاداری نسبت به مظلوم و مخالفت با ظلم
7. وسیله برقراری رابطة معنوی با خداوند و انس و 

الفت دل با حق تعالی
8. پشــیمانی از نافرمانی هــا و آلودگی هــا که 
حقیقت توبه اســت در پرتو مجالس نورانی اهل بیت 

علیهم السلام

تاریخچة روضه خوانی )ذکر مصیبت(
شــعر خوانــدن و گریاندن بر مصائــب اهل بیت 
علیهم الســلام از زمان خود معصومین و به تشویق 
خود حضرات بوده اســت. اما حالا، چرا بــه این نام 
)روضه( مشهور شده است؟ برمی گردد به سال 900 
ق. چون قبل از این سال افرادی که به این کار مشغول 
بودند اسم مخصوص نداشتند، تا عصر »ملاحسین 
کاشفی« که »روضة  الشــهدا« را تألیف نمود. مردم 
در مجالس مصیبت، از آن کتاب می خواندند و چون 
کتاب دارای لغات سختی بود، هر کس از عهدة خواندن 
آن برنمی آمد، بلکه اشخاص مخصوصی بودند که آن 
کتاب را آموخته و در مجالس عزاداری می خواندند؛ به 
همین دلیل ایشان معروف به روضه خوان )خواندن 
روضة الشهدا( شدند، که کم کم کار آنها بالا گرفت و 
مطالب دیگر از اشعار و مواعظ نیز بیان می کردند. از 
دورة صفویه به این سو روضه خوان ها و نوحه خوان ها 
عملاً حفظ و نشر موسیقی ایرانی را برعهده داشتند. در 
دورة قاجار، عزاداری های مذهبی به خصوص عزاداری 
امام حسین علیه السلام رونق چشمگیری پیدا کرد و 

در دورة ناصرالدین شاه به اوج خود رسید. 

تبلیغ در لغت به معنای تأثیرگذاری 
شدید است بالاترین حربه ای که دشمن 
یا دوست به کار می برد تبلیغ است و یکی از 
شاخه های مهم تبلیغ موضوع مداحی است و 
یکی از شاخه های مداحی مداحی اهل بیت 

عصمت و طهارت است
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ستایشگران اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و 
سلم، مداح نبودند؛ برای اینکه رسول خدا فرمود: »احثّوا 
فی وجوه المدّاحین التراب«*؛ »بر چهرة ستایشــگران 
خاک بپاشید«. بنابراین آنها کاری را که پیامبر صلی الله 
علیه و آله و ســلم منع کرده است، انجام نمی دهند. آنها 

فضایل اهل بیت علیهم السلام را می گفتند. 
»منصور نمری« می گوید: »دو نوع مداح وجود دارد؛ 
یکی »واصل« و دیگری »جافی«. جافی کسانی هستند 
که به اهل بیت علیهم السلام جفا می کنند و فضایل آنها را 
بیان نمی کنند؛ یا آنها را تخریب می کنند و جفاکار نامیده 
می شوند. کسانی که فضایل اهل بیت علیهم السلام را بیان 
می کنند و آنها را نشر می دهند، واصل نامیده می شوند. 
از این گروه می توان به فرزدق، دعبل خزاعی، حمیری، 

کمیت و زید اسدی اشاره کرد.
در خصوص تأکیدها و روایاتی که دربارة عزاداری ها و 
سوگواری ها و اشک ریختن برای اهل بیت علیهم السلام 
می شــود، دو قضیه وجود دارد؛ یکی اینکــه در زمانی 
که بنی امیــه علیه بنی عباس تبلیغــات انجام می دادند 
و فشــارهای بســیاری وارد می کردند، لازم بود فضایل 
اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مطرح شوند. 
در آن دوران، امکان اینکه فضایل اهل بیت علیهم السلام 
در مجالس رسمی بیان شــوند، وجود نداشت؛ بنابراین 
فضایل آنها در مجالس سوگ و عزا مطرح می شد؛ به این 
صورت که مردم را به جلسات ائمه علیهم السلام و یاران 
ایشان می آوردند و فضایل آنها را در قالب عزاداری مطرح 
می کردند؛ که نام آن را »بکاء بر اهل بیت علیهم السلام« 

گذاشتند.
ستایشــگری اهل بیت علیهم الســلام در مجالس و 
محافل امروز باید به گونه ای باشد که در حقیقت فضایل 
و شناخت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
در آن مستتر باشد و اگر این دو نباشند، فایده ای ندارد، 

منثوره است و باید برای خودمان گریه کنیم. 
باید در مجالس عزاداری، فضایل اهل بیت علیهم السلام 
بیان شوند تا عمق شناخت بیشتر شود؛ همچنین بیان 
حقایق و واقعیت های سیاسی و اجتماعی آن بزرگواران، 

برای ما راه هدایت است. هدف از مجالس عزاداری گریه 
نیست؛ در حالی که امروز، گریه هدف شده است؛ ولی در 
حقیقت گریه ابزاری است برای بیان فضایل آن بزرگواران 
در خفا؛ چون بنی امیه مانــع بیان فضایل آنان به صورت 
علنی می شــد؛ ولی امروز بنی امیه وجود ندارد و کسی 
مزاحم نیست؛ بنابراین می توانیم به صورت علنی فضایل 
آنان را بیان کنیم؛ در چنین شرایطی، چرا گریه را تشدید 
کنیم؟ باید فضایل و مناقب را افزایــش دهیم. مناقب، 
فضایل و تواصل )وصل( وجود دارنــد؛ یعنی باید وصل 

شویم، تا منقبت، فضایل و راه هدایت آنها را بیان کنیم. 

در میان اهل سنت، گریه وجود ندارد. آنها فقط میلاد 
دارند. اولین سند در تاریخ طبری آمده است که می گوید: 
»النساء حمدان یبکین الحســینا ... «؛ »اولین بار زنان 

حمدان بر امام حسین علیه السلام گریه کردند ... «
این گریه برای آن بود کــه بنی امیه و بعضی از قبایل 
یمنی، دست به دست هم داده بودند تا پسر »ابن سعد« را 
تبرئه کنند و این موضوع باعث شد تا زنان حمدان گریه 
کنند و اولین عزاداری رسمی به وجود آید. آن گریه کاربرد 
سیاسی داشت؛ بنابراین گریه ای که کاربرد سیاسی داشته 
و هدایتی و فضیلتی باشد و نقش ائمه علیهم السلام را برای 
شیعیان روشن کند، فایده دارد و خوب است؛ به غیر از آن 

تبدیل به ضد خود می شود. 

پی نوشت:
* کنز العمال، ج 3، ص 574، ح 7960

 دکتر »صادق آئینه وند«، استاد تاریخ اسلام در دانشگاه تربیت مدرس است. ایشان »ادبیات سیاسي تشیع« را در کنار دو ضلع دیگر یعني 
»تاریخ فقه سیاسي تشیع« و »کلام و عقاید شیعي«، ضلع سوم از تاریخ تشیع می شمارد که در معرفي شیعیان بسیار مفید بوده است. صادق 
آئینه وند در کتابي با همین عنوان ـ »ادبیات سیاسي تشیع« )از نیمة اول قرن اول هجري تا پایان قرن سوم هجري( ـ اشعار شاعران غیر مشهور 
و شاعران نامدار سیاسي را بررسي کرده و در بخش سوم کتاب به »شرح ادبي، تاریخي نامة ابوبکر خوارزمي به شیعیان نیشابور« پرداخته است. 
در یك اقتراح از استاد، از ایشــان دربارة رویکردهای متفاوت ستایشگران اهل بیت رســول الله صلی الله علیه و آله و سلم در گذشته و حال 
پرسیدیم، دربارة روایات و احادیثی که دربارة گریستن بر مظلومیت اهل بیت علیهم السلام بیان شده و اصالت آنها، دربارة فلسفة ستایشگری 
اهل بیت و دربارة جایگاه ستایشگری اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در منظومة تبلیغی شیعه. پاسخ استاد صادق آئینه وند به این 

اقتراح را در ادامه بخوانید:

گریه ای که کاربرد سیاسی داشته و 
هدایتی و فضیلتی باشد و نقش ائمه 
علیهم السلام را برای شیعیان روشن کند فایده 

دارد و خوب است

باید در مجالس عزاداری فضایل اهل بیت علیهم السلام بیان شوند تا عمق شناخت بیشتر شود

تعریف، تاریخ و جایگاه ستایشگری
 در منظومة تبلیغی شیعه

صادق آئینه وند
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کتاب »ادبیات سیاسی تشــیع )از نیمة اول قرن 
اول هجری تا پایان قرن سوم هجری(«، زندگی و شعر 
شاعرانی را که در طول ســه قرن نخست هجری در 
صحنه های سیاسی حضور داشته و به وقایع و حوادث 
مربوط به شیعیان باورمند بوده اند، بررسی می کند. این 
شاعران در خصوص وقایع مرتبط با شیعیان، موضع 

گرفته و واکنش نشان داده اند.
مؤلف کتاب، دکتر »صادق آئینه وند« دربارة این 
شاعران می گوید: »وجه چیره در محتوای شعر شعراي 
قرن اول تا سوم، وجه سیاسي است. زیرا این شاعران 
دربارة ائمه علیهم السلام و در مواجهه با حکومت اموي 
و عباسي، بلندگو و رسانة فکري و عقیدتي بودند. این 
وجه در قرن هاي بعد عاطفي تر و اجتماعي تر مي شود 

و با گذشت زمان ابعاد گوناگوني به خود مي گیرد.«
این کتاب ســه بخش دارد: بخش نخست، شامل 
اشعاری در دفاع از امام علي علیه السلام در نبردهاي 
جمل، صفین، نهروان و نیز اشعار به نظم درآمده دربارة 
قیام عاشورا و همچنین سروده هایي از زنان شاعر شیعه 
اســت. مؤلف دربارة نحوة گردآوری و ثبت این اشعار 
می گوید: »بخشي از این اشعار توسط کساني روایت 
شده که در حواشي و جنگ ها بوده اند و در محاصرة 
جنگ قرار نگرفتند؛ بخشــي از آنها توســط کساني 
اســت که در جنگ ها حضور داشــتند و جان سالم 
به دربرده اند. حتي بخشــي از روایات و اشعار از زبان 

نیروهاي دشمن روایت شده اند و بعد از این که جمع آوري 
شده و عصر تدوین آغاز شد، ثبت و ضبط شدند.« 

 در بخش دوم شاعران نامدار سیاسي نظیر: ابوالاسود 
دولي، فرزدق، کمیت بن زید اســدي، دعبل و... معرفي 
شده اند. بخش سوم کتاب نیز به شرح ادبي و تاریخي  نامة 
»ابوبکر خوارزمي« به شیعیان نیشابور اختصاص یافته 
است. به عقیدة مؤلف، این نامة تاریخی سند ارزشمندی 
دربارة هویت تاریخی و مبارزاتی شیعه در نخستین قرون 

اسلامی است.
دکتر آئینه وند در ترجمة اشــعار ایــن کتاب از قالب 
تحت الفظي خارج شده  و در عین حال به متن وفادار است. 
ایشان در درآمد کتاب ادبیات سیاسی تشیع، پنج کتاب 
را معرفي کرده اند که در آن مؤلفان به گردآوري، تدوین، 
تألیف و تفسیر اشعار شعراي شیعه پرداخته اند. به عقیدة 
ایشان »مي توان از این پنج کتاب استفاده کرد و در یک 
طرح بزرگ که شاید 10 سال به طول انجامد، 10 مجلد را 
که ممکن است هر کدام 1000 صفحه شود، دربارة شعر 
شاعران شیعي گردآوري، تدوین، ترجمه و تصحیح کرد 

و مورد تحلیل قرار داد تا در اختیار شیعیان قرار گیرد.«
به عقیدة ایشــان »داشــتن الگوي بلند، ذهن وَقّاد، 
قدرت و موهبت هنري، ســوز عاطفي و صداقت در باور، 
ویژگي هایي است که ســبب ماندگاري شعر مي شود و 
اینها همگي در شاعران شیعه جمع بود؛ به عنوان مثال 
اگرچه بخش وسیعي از اشعار »سید حمیري« از بین رفته 
است، اما به اذعان بسیاري از مورخان و استادان ادبیات 

عرب، شاعر جسور، قوي و قدرتمندي مانده بود. در مورد 
»کمیت زید اسدي« که هم سیاسي بود و هم ادیب نیز 

همین طور است.«
کتاب ادبیات سیاسی تشــیع در سال 1387 ش. در 
انتشارات »نشر علم« منتشر شــد. در ادامه گزیده ای از 

اشعار ترجمه شده در این کتاب را بخوانید: 

منصر نمََري:
کُّ عِنْدي في کُفرِ قاتلِهِ ما الشَّ

لکِنَّني أشُکُّ في الخاذِلْ

»من در کفر قاتلان فرزند پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم شکي ندارم، شک من در این است که آنها که 
نداي یاري خواهي او را شنیدند و پاسخ نگفتند، کافرند 

یا مسلمان؟«

دیك الجنِّ حمصی:
یا عَینُ فی کَرْبلَاء مَقَابرٌِ

ترََکْنَ قَلبِْي مَقابرَِ الکُرَبِ

»اي دیدگان من! در سرزمین کربلاء بزرگاني در خاک 
خفته اند که دلم را براي همیشه گورستان اندوه کرده اند.«

خالدبن مَعدان طائي:
جَاؤُوا برَِأسِکَ یا ابنَْ بنِْتِ محمدٍ

مُتَرَمِّلاً بدِِمائهِِ ترَْمِیلا
وَ کَأنَّما بکَِ یاَابنَْ بنِتِ محمدٍ

قَتَلوا جِهاراً عامِدینَ رَسُولاَ
وَ یکَُبِّرونَ بأِنْ قُتِلتَْ وَ إنَّما

قَتَلُوا بکَِ التَّکْبیرَ وَ التَّهْلیِلَا
نقََضُوا الکِتَابَ المُسْتَبینَ وَ أبرَْمُوا

مَا لیَْسَ مَرْضِیَّاً وَ لاَ مَقْبُولاَ

»باسرِ خونینت اي پسر دختر پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم ]به دمشق[ آمدند.

گویي اي فرزند دختر محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم اینان با این کار آشکارا و به عمد پیامبر صلی الله 

علیه و آله و سلم را کشتند!
تــو را در حالي که تشــنه لب بودي به شــهادت 
رساندند و در کشتن تو تأویل و تنزیل کتاب را مراعات 

نکردند.
اینان  ]امویان[ بانگ را به تکبیر برداشته که تو را 
کشته اند. در حقیقت با قتل تو هم تکبیر ]الله اکبر[ را 

کشتند و هم تهلیل ]لا اله الا الله[ را.
حکم روشن کتاب خدا را در کشتن تو نقص کردند 
و بهانه هایي براي این جنایتشان آوردند که نه خشنود 

کننده است و نه مقبول.«

أبوالأسْوَد:
إذا أنتِْ لمَْ تبُْصِري مَا أرَي

فَبیني، وَ أنتِْ لنَا صارمَِهْ
ألسَتِ ترََینَْ بنَي هاشمٍ

المَِهْ قَدْ افَْنَتْهُمُ الفِتْیـهُ الظَّ
ِّینَهُمْ باِلهُدي وَ أنتِْ تزُِن

فِّ هامُ بنَي فاطمَهْ وبالطََّ
فَلوَ کُنْتِ راسِخـهً في الکِتابِ

باِلحْزابِ خایرهً عالمَِهْ
َّهُمُ مَعْشَرٌ عَلمِْتِ بأِن

لهَُمْ سَبَقَتْ لعَْنَـهٌ حاتمَِهْ

)اي زن( چون آنچه من مي بینم تو نمي تواني دید، از 
من جدا شــو، برو که بین من و تو هیچ گونه رابطة فکري 

نیست.
آیا فرزندان هاشم را نمي بیني که همگي، قرباني ستم 

گروه ستمگر شدند؟
آیا بني امیه را به هدایت توصیــف مي کني؟ چگونه 
چنین مي کني؟ حال آنکه سرهاي فرزندان فاطمه سلام 
الله علیها به جرم حمایت از دین مبین، در سرزمین طف، 

به خون و خاک افتاده است.
اگر در فهم کتاب خدا راسخ و استوار بودي، از چگونگي 

احزاب حق و باطل آگاه مي شدي.
آنگاه به حتم در مي یافتي که امویــان و قاتلان اولاد 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گروهي هستند که لعنت 

پیوستة خدا شامل حال آنان است. 

ادبیات سیاسی تشیع
پوریا شیرآشیانی
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تاریخ ستایشــگری معصومان علیهم الســلام با نام هایی 
همچون دعبل، کمیت، ســید حمیری، حسان بن ثابت و ... 
همراه است. شناخت  شــخصیت و زندگی آن ستایشگران 
می تواند ما را در یافتن این پرســش یاری کنــد که چرا آن 
مادحان این گونه مورد لطف و محبت اهل بیت علیهم السلام 
بودند؟ آنها چه خصوصیتی داشتند که نگاه محبت آمیز امامان 
علیهم الســلام را هدیه می گرفتند و گاه بیشترین صله را نیز 
دریافت می کردند؟ آیا آنها شــیعیانی وارسته، عارف و زاهد 
بودند؟ آیا شیعیانی بودند که با جان و مال خود در راه اهل بیت 
علیهم السلام جهاد می کردند؟  آیا آنان عالمانی والامقام بودند 

و از چشمة علم اهل بیت جرعه ها نوشیده بودند؟ 
شگفت اســت که پاســخ این ســؤالات دربارة برخی از 
ستایشگران منفی اســت. برخی از آنان اصلًا شیعه نبودند، 
برخی همانند فرزدق چندان وارســتگی معنوی نداشتند و 
بیش از آنکه به اهل بیت علیهم السلام تعلق داشته باشند به 
دربار حاکمان وقت وابســته بودند1 و تقریباً همة آنان از نظر 
علمی پایین تر از برخی اصحاب دانشمند ائمه علیهم السلام 

همانند هشام و مؤمن الطاق بودند. البته نباید از نظر دور داشت 
که شماری از آنان همانند کمیت، از شیعیان خالص و وارسته 
بودند که جان خویش را نیز در راه وفای به عهد با امامشــان 

فدا کردند.
اما با این وجود، همة آنها، چه غیر شیعیان، چه نزدیکان 
به دربار و چه آنهایی هم که از علم اهل بیت علیهم السلام بهرة 
خاصی نداشتند، مورد لطف و محبت ویژه و خاص اهل بیت 

علیهم السلام قرار داشتند.
به پرســش خود باز می گردیم: ســر اینکه ستایشگران 
اهل بیت علیهم الســلام این گونــه مورد توجــه اهل بیت 
علیهم الســلام بودند چه بود؟ چرا دعبل مورد توجه خاص 
امام رضا علیه السلام است و چرا کمیت مورد تکریم امام باقر 
علیه السلام است؟ چرا حسان ارج می گیرد و فرزدق بر صدر 

می نشیند؟
برای رسیدن به پاسخ باید شرایط زمانی و مکانی را در نظر 
داشت و دانست که جامعة عرب عصر ائمه علیهم السلام چه 

ویژگی هایی داشت و شاعران چه جایگاهی داشتند.
شاعر در جامعة عرب آن زمان، همانند یک رسانه بود و اگر 
شاعری می توانست شعری با مضمون و صورت عالی بیافریند، 
شعر او دهان به دهان در بین مردم می پیچید و خانه به خانه راه 
طی می کرد و در عمق جان مردم شهر و روستا نفوذ می کرد. 

رهبر حکیم انقلاب در این بــاره می فرماید: »چرا در نظر 
ائمه  علیهم السلام  این  سخنان  ارزش  بیشتري  پیدا مي کند؟ 
چون  شعر است . آقایان ، به  این  نکته  توجه  کنند. مگر شعر چه  
خصوصیتي  دارد؟ چون  تأثیر شــعر در ذهن  مخاطب  بیشتر 
است . گاهي  یک  شاعر، یک  بیت  شــعر مي گوید که  از چند 
ساعت  حرف  زدن  یک  سخنور توانا گویاتر است . یک  بیت  یا 
یک  مصرع  شعر، در ذهن ها مي ماند و مردم  آن  را مي فهمند و 
تکرار مي کنند و نتیجتاً ماندگار مي شود. گاهي  مي بینید که  
براي  حفظ یک  بناي  اعتقادي  یا عاطفي ، آن  قدر که  یک  شعر 

اهمیت  دارد، چندین  کتاب  اهمیت  ندارد.«2

بنابراین دعبل، کمیت، فرزدق، حمیری و ... که به مدح ائمه 
می پرداختند تنها مدح صرف نبود، بلکه مدح به زبان شعر بود 
و مدح شعری صرف هم نبود بلکه شعری والا بود که از لفظ و 

معنایی عالی برخوردار بود.
حال اگر این شعر مدح آمیز که مضمونی دلنشین و ظاهری 
گوش نواز دارد و آن چنان بر مخاطب تأثیر می گذارد، با صدایی 
زیبا نیز ترکیب شود اثربخشــی آن دو چندان خواهد شد و 
هنر شعر و هنر موسیقی ـ به معنای عام ـ در هم می آمیزد و 
شنونده را بیش از پیش در پیمودن صراط مستقیم علوی و 

فاطمی برمی انگیزاند.
ترکیب شعر با صدایی روح نواز امری است که شاید برخی از 
ستایشگران عصر اهل بیت علیهم السلام از آن کم بهره بودند و 
تنها به خواندن شعر می پرداختند. این موضوعی است که باید 
در جای خود به آن پرداخته شود که برخورد ائمه علیهم السلام 
با کسانی که صرفاً شاعر بودند با کســانی که هم شاعر و هم 
مداح ـ به معنایــی نزدیک به معنای امروزیــن ـ بودند، چه 

تفاوتی داشت؟
به هر حال عاملی که باعث شد دعبل، کمیت، حمیری و 
... در نزد ائمه علیهم الســلام موقعیتی ممتاز بیابند، هنرمند 
بودن آنها بود. آنان با تسلط کامل بر هنر شعر توانسته بودند، 
بهترین پیام ها را با اثربخش ترین شیوه به مخاطبان برسانند. 
به دیگر بیان، هم انتخاب پیام آنها )حقانیت و عظمت ائمه( 
تحسین برانگیز بود و هم شیوة انتقال پیام آنها )شعر با الفاظی 

قوی( ستودنی بود. 
فقدان هر یک از این دو عامل )محتوا و قالب(، عظمت کار را 
در هم می شکند؛ اگر وصف صحیح ائمه علیهم السلام در قالب 
اشعاری ضعیف ارائه شود و یا وصف نادرست ائمه علیهم السلام 
در قالب اشعاری قوی ارائه شــود هر دو دور از مطلوب ائمه 
علیهم السلام است. بنابراین یکی از شروط پیمودن راه دعبل 
و کمیت و رسیدن به نگاه محبت آمیز اهل بیت علیهم السلام 
ارائة اشعاری است که از نظر محتوا و لفظ، در حدی باشد که بر 

مخاطبان تأثیری عمیق و ماندگار بگذارد. 

پی نوشت:
1ـ رهبر انقلاب دربارة فرزدق می فرمایند: »فرزدق  جزو شــعراي  اهل  بیت  
نیست ، او یک  شاعر درباري  وابسته  به  دستگاه هاي  قدرت  و یک  آدم  معمولي  
بود که  یک  دیوان  پر از شعر، راجع  به  همین  حرف ها و مبتذلاتي  که  شعراي  
آن  روز بر زبانشان  جاري  مي کردند، داشت.« )دیدار با مداحان، 10/28/ 68(

2ـ همان

اگر وصف صحیح ائمه در قالب اشعاری 
ضعیف ارائه شود و یا وصف نادرست 
ائمه در قالب اشعاری قوی ارائه شود هر دو دور 
از مطلوب ائمه علیهم السلام است بنابراین یکی 
از شروط پیمودن راه دعبل و کمیت و رسیدن به 
نگاه محبت آمیز اهل بیت علیهم السلام ارائة 
اشعاری است که از نظر محتوا و لفظ در حدی 
باشد که بر مخاطبان تأثیری عمیق و ماندگار 

بگذارد

توضیحمحل زندگیمذهبزمان معصومنام کاملنام مشهور

ابو ولید حسان بن ثابت بن منذر خرزجیحسان بن ثابت
پیامبر اعظم

صلی الله علیه و آله و سلم
-مدینهسنی

حجازشیعهامام علی علیه السلامقیس بن سعد بن عباده انصاریقیس بن سعد
صحابی بزرگوار و رئیس قبیلة خزرج 
که در جنگ صفین در وصف امام 

علیه السلام شعر سرود

جنوب عراق -امام سجاد علیه السلامهمام بن غالب بن صعصعهفرزدق
)کویت یا بصره(

 اثر مشهور: قصیده ای که هنگام ورود امام
سجاد علیه السلام به کعبه سرود

کوفهشیعهامام باقر علیه السلامابو مستهل کمیت بن زید اسدیکمیت
اثر مشهور: سبعه هاشمیات،

او به دلیل حمایت از زید بن علی به 
شهادت رسید

-یمنشیعهامام صادق علیه السلامسید اسماعیل بن محمد بن یزیدسید حمیری

محمد بن علي بن رزیندعبل

امام صادق علیه السلام

امام کاظم علیه السلام

امام رضا علیه السلام

امام جواد علیه السلام

کوفهشیعه
اثر مشهور: مدارس آیات

-کوفهشیعهعصر غیبتاحمد بن حسین کوفیمتنبی

برخی از شاعرانی که در وصف معصومان علیهم السلام شعر سرودند

تأملی در چرایی جایگاه والای ستایشگران در نگاه اهل بیت علیهم السلام

شعر به مثابه یك رسانه
مجید مبینی
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در این شــمارة عبرات اجرای اشــعاری دربارة 
مدح حضرت زهرا ســلام الله علیها، مدح حضرت 
ام البنین سلام الله علیها، ولادت حضرت زهرا سلام 
الله علیها، ولادت امام باقر علیه الســلام، مدح امام 
هادی علیه الســلام، مدح امام جواد علیه السلام و 
شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها را می شنویم. 
این قطعات را آقایان: »ســید علی سادات رضوی« 
و »حمید منتظر« از مداحان سرشــناس تهران در 
قالب ردیف دستگاهی موسیقی ایران )دستگاه های 
همایون، چهارگاه، سه گاه، شــور، ماهور و آوازهای 

بیات ترک، ابوعطا و افشاری( اجرا کرده اند.
اولین نمونة این مجموعه، شعر مدیحة  حضرت 
زهرا ســلام الله علیهــا از ســروده های »غلامرضا 
ســازگار« و با مطلع »ای با عطای تو شده تکمیل 
هل  اتی« اســت که سید علی ســادات رضوی در 
گوشــه های )درآمد، چکاوک، بیداد، بیات راجع، 
عشاق، شوشتری و حصار( دستگاه همایون خوانده 

است.
مدیحــة حضرت 
ام البنین ســلام الله 
علیها از سروده های 
»غلامرضا سازگار« 
با مطلع »ای همسر 
ســردارجهان مادر 
عبــاس« دومیــن 
نمونه این اثر اســت 
که حمیــد منتظر 
در آواز بیــات ترک 
)گوشه های درآمد، 
جامــه دران و فیلی( 

اجرا کرده است.
ســومین  در 
نمونه، شاهد اجرای 
مدیحه ای از حضرت 

ام البنین ســلام الله علیها با مطلع » زن رشک حور 
بود و تمنای خود نداشــت« در دســتگاه چهارگاه 
)گوشــه های حصار، زابــل، مخالــف و درآمد( در 
اکتاوهای بالا و پایین هستیم. اجرای این نمونه که 
سرودة »افشین علا« است، با هنرمندی سید علی 

سادات رضوی است.
دستگاه سه گاه )گوشه های درآمد، زابل ، مخالف( 
با ورود به آواز بیات اصفهان از طریق گوشــة بیات 
راجع، موسیقی چهارمین نمونة این مجموعه است. 
این قطعه را حمیــد منتظر اجرا کــرد. این نمونه 

شامل شعر ولادتی حضرت زهرا سلام الله علیها از 
سروده های »غلامرضا سازگار« با مطلع »این کیست 

این که محو تماشای خود شده« است.
سید علی سادات رضوی پنجمین نمونه را که شعر 
ولادت امام باقر علیه الســلام از سروده های »وحید 
قاسمی« با مطلع » سرچشمة تمامی اندیشه های 
ناب« است، در گوشه های )درآمد، مخالف، مغلوب و 

مویه( از دستگاه چهارگاه اجرا کرده است. 
نمونة ششــم مدح امام هادی علیه الســلام و از 
سروده های »علی اکبر لطیفیان« با مطلع»آستان 
خدا کمال شما« اســت. حمید منتظر این قطعه را 
در گوشه های )درآمد، مویه، زابل و مخالف( دستگاه 

چهارگاه خوانده است.
مدح امام جواد علیه السلام از سروده های علی اکبر 
لطیفیان با مطلع »در خلوت یاران اثری بهتر از این 
نیست« نمونة هفتم این مجموعه است که سید علی 
سادات رضوی آن را در آواز ابوعطا )گوشه های درآمد 

و حجاز( خوانده است.
در نمونة هشــتم 
شعر شهادت حضرت 
فاطمه سلام الله علیها 
را می شنویم که حمید 
منتظر در آواز افشاری، 
گوشــه های )درآمد، 
جامــه دران، عــراق، 
نیشــابورک با فرود به 
آواز بیــات اصفهان( 
اجرا کرده است. شعر 
این قطعه اثر »علیرضا 
خاکســاری« با مطلع 
»آفتاب لب بامم دگر 

امیدی نیست«، است.
نهمیــن نمونه نیز 
شعر شهادت حضرت 
زهرا سلام الله علیها ســرودة »مهدی رحیمی« با 
مطلع »آن رتبه را که هیچ کســی از ازل نداشت«، 
است. ســید علی ســادات رضوی این قطعه را در 
گوشه های )درآمد و سلمک( دستگاه شور و )درآمد( 

آواز دشتی خوانده  است.  
آخرین نمونة این مجموعه شعر ولادت حضرت 
زهرا سلام الله علیها از سروده های علی اکبر لطیفیان 
با مطلع » پرواز می دهیم که بال و پرت کنیم«، است. 
حمید منتظر این قطعه را در گوشــه های )درآمد، 
داد، فیلی و شکسته( دستگاه ماهور اجرا کرده است.

11
»عبــرات« نــام مجموعــه ای از نغمــات 
اصیل مذهبی است که شــامل انواع »نوحه«، 
»مناجات«،  «مولودی«، »روضه« و دیگر الحان 
است که بر اساس موسیقی سنتی مناطق ایران و 
ردیف ـ دستگاهی خوانده می شوند. این مجموعه 
با هدف ترویج، آمــوزش و افزایش دانش نغماتی 
مداحان گرامی، حفظ و اشاعة مراسم مذهبی اصیل 
و به منظور دستیابی به معقول ترین و مطلوب ترین 
الگوی عزاداری ـ به ویژه در مــورد نوحه خوانی ـ 
تهیه و تنظیم شــده و گاهی در قالب لوح فشردة 
صوتی، ضمیمة نشریة داخلی بنیاد دعبل خزاعی، 
»دعبل«، می شود. این مجموعه، پیش از این با نام 
»جامه دران« تقدیم مخاطبان می شد. »عبرات« 
پیشنهاد برخی از مخاطبان است که نام جامه دران 
را بیشتر ناظر بر وجه موسیقایی نوحه ها می دانند؛ 
در حالی که نوحه  به لحاظ ساختار و محتوا علاوه بر 
حیثیت موسیقایی وجوه معنایی، ادبی و ... نیز دارد 
که ممکن است جامه دران گویای این وجوه نباشد. 
پیش از این چهار شماره از مجموعه های جامه دران 
در مرکز مطالعات راهبردی خیمه و سه شماره در 
بنیاد دعبل خزاعی تولید و در اختیار علاقه مندان 
قرار گرفته است. در شماره های قبلی ـ »جامه دران 
)1 تا 7(« و »عبــرات 8 تــا 10« ـ نمونه هایی از 
انواع موسیقی مذهبی ایران با صدای پیرغلامان 
حسینی »مهداد عباس زادگان«، »حجت الاسلام 
سیدعباس میرحسینی«، »حســین قدوسی«، 
تعدادی از نوحه خوانی ها در کشور عراق و همچنین 
نمونه های اصیلی از دهة کرامت و نغماتی دربارة 
مقام والای نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم  و 
مدایح و مراثی عاشورایی در ماه های محرم و صفر 
و ... تهیه و به استحضار علاقه مندان رسیده است. 

»بنیــاد دعبل خزاعی« در ادامة این مســیر و 
به همت کارشــناس نغمات آیینــی بنیاد، آقای 
»متین رضوانی پور« ـ که تولید شماره های قبلی 
جامه دران، عبرات و تألیف چنــد کتاب در حوزة 
نوحه ها و نغمه های آیینــی را در کارنامة علمی و 
فرهنگی خود دارد ـ در نظر دارد در این مجموعه ها 
با معرفی راویان، ذکر نام گوشــه ها و دستگاه های 
الحان انتخاب شده و ارائة متن کامل اشعار، زمینة 
اســتفاده های کاربــردی از این نغمــات را برای 
مخاطبان خود فراهم کند. امیدواریم با اســتفادة 
مستمر از شماره های آتی، گوش علاقه مندان به 
فضاهای دستگاه های موسیقی آشنا و مسلط شود.

موضوع دیگری که در این مجموعه در نظر داریم 
بدان بپردازیم، معرفی معیارهای مشترک شعری و 
موسیقایی بین اقوام و شهرهای گوناگون ایران است 
که در طول تاریخ و با مراوده های فرهنگی  صورت 
می پذیرفت؛ به طوری که اشتراکات بسیاری را در 
سرتاسر ایران و حتی دیگر کشورهای شیعه نشین 

پدید آورده است.  

متین رضوانی پور
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مدح حضرت زهرا سلام الله علیها

ای با عطای تو شـده تکمیل، هل أتی )گوشة درآمد(
وی قـامت رسول بـه تعظیم تـو دوتا )گوشة درآمد(
ای هل اتی و کوثر و تطهیر وصف تو )گوشة درآمد(

وی چون خدای پاک منزه ز هر خطا )گوشة درآمد(
وقتی رسول گفت کـه بابا شود فدات )گوشة درآمد(
جـا دارد ار شــوند فــداییت انبیــا )گوشة درآمد(
آدم هنوز آب و گلش هم نبود و بود )گوشة چکاوک(

نـور مقـدس تــو در آغـوش کبـریا )گوشة چکاوک(
قرآنـی و رســول خـدا داده بوسه ات )گوشة چکاوک(
زهرایــی و تـو را پــدر و مـادرم فدا )گوشة چکاوک(

هرکس تو را شناخت خدا را شناخته )گوشة بیداد(
هرکس جدا شد از تو جدا گشته از خدا )گوشة بیداد(

ای مـادر چـراغ هـدایت! حسیـن تو )گوشة بیداد با اشاره به گوشة بیات راجع(
با جلوة تـو بـر همـه گـردیده رهنما )گوشة بیات راجع(

از تو اگــر بــرات رهـایی نمی گرفت )گوشة بیات راجع در گام پایین(
آدم نشسته بــود بــه زنــدان انـزوا )گوشة بیات راجع در گام پایین(

یـا فاطر بفاطمه تـا از لـبش گذشت )گوشة عشاق(
از بند غم رها شد و شد حاجتش روا )فرود به گوشة بیات راجع(

گلزار وحی را که به آتش کشیده است؟ )گوشة بیداد(
باب بهشت را که شکسته به ضرب پا؟ )گوشة بیداد(
بـا تازیــانه از تــو گرفتنـد احتـرام )گوشة بیات راجع(

خوش داشتند بهـر پدر حرمت تو را! )فرود به گوشة شوشتری(
آیا کسی شنیـده کـه بـر داغ دیده ای )گوشة شوشتری(
هیـزم به جـای لالـه بیـارند در عـزا؟ )گوشة شوشتری(

آن ضربه ای که خورد به پهلوی حضرتت )ورود به گوشه حصار(
شک نیست اینکه خورد به پهلوی مصطفی )بازگشت به گوشة شوشتری(

تا اشک هست و سوز جگر هست و ناله هست )گوشة درآمد(
»میثم« همـاره بـر تـو بود مرثیت سرا )گوشة درآمد(

غلامرضا سازگار

1

مدح حضرت ام  البنین سلام الله علیها

ای همسر سردار جهـان، مـادر عباس )گوشة درآمد(
وی دامـن تـو مهـد ادب پـرور عباس )گوشة درآمد( 
در بیت علـی آمده! هـم سنگر عباس )گوشة درآمد(

خوانده ست تو را مادر خود خواهر عباس )گوشة درآمد(
ام  الشهـدا، فاطمة دوم حیدر )گوشة جامه دران(
هم فاطمة دوم و هم زینب دیگر )گوشة درآمد(

شک نیست به این رتبه که حیدر به تو نازد )گوشة فیلی در اوج(
زینب کـه بـود عصمـت داور به تو نازد )گوشة فیلی در اوج(
تـا روز جــزا آل پیمبــر بــه تـو نازد )گوشة درآمد در اوج(

عبـاس تـو در عـرصة محشر به تو نازد )گوشة درآمد در اوج(
کی مثل تو ای خاک رهت هم سر و هم جان )گوشة جامه درآن(

یک روزه دهد چـار پسر در ره جانان؟ )گوشة درآمد(
تو چشمة فیض از نفس پنج امامی )گوشة فیلی(
تو فاطمة بیت شـه عـرش مقـامی )گوشة فیلی(

تو همسر تنهـا وصـی خیرالانامی )گوشة جامه دران(
تو مـادر والاگهـر خـون و قیامی )گوشة درآمد(

جوشـد ادب و فضـل ز آیات کلامت )گوشة جامه دران(
پیوسته ز هفتاد و دو تن باد سلامت )گوشة درآمد(

غلامرضا سازگار

2

مدح حضرت ام البنین سلام الله علیها
زن، رشک حور بود و تمنای خود نداشت )گوشة حصار(
چون آسمان نظر به بلندای خود نداشت )گوشة حصار(
اسمی عظیم بود که چون راز سر به مهر )گوشة حصار(

در خانة علی سر افشا شدن نداشت )گوشة حصار(
ام البنین کنایه ای از شرم عاشقی است )گوشة زابل در گام پایین(
کز حجب تاب نام دل آرای خود نداشت )گوشة زابل در گام پایین(

در پیش روی چهار جگر گوشة بتول )گوشة زابل در گام پایین(
آیینه بود و چشم تماشای خود نداشت )گوشة زابل در گام پایین(

زن؟ نه! همای عرش نشینی که آشیان )گوشة مخالف(
جز کربلا به وسعت پرهای خود نداشت )گوشة مخالف(
در عشق پاره های جگر داده بود و لیک )گوشة مخالف(
بعد از حسین میل تسلای خود نداشت )گوشة مخالف(

عمری به شرم زیست که عباس وقت مرگ )گوشة مویه(
دستی برای یاری مولای خود نداشت )فرود به گوشة درآمد(

افشین علاء

3
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سرچشمة تمامي اندیشه هاي ناب )گوشة درآمد(
دانش پژوه مدرسة عشق بوتراب )گوشة درآمد(

اوصاف پاکتان چقدر بي نهایت است! )گوشة درآمد(
یک خط ز مدحتان شده موضوع صد کتاب )گوشة درآمد(

ما را دعا کنید همین لحظه از بهشت )گوشة مخالف(
آقا دعایتان همه دم هست مستجاب )فرود به گوشة  درآمد(

ساعي ترین مدرس آداب زندگي )گوشة مخالف(
شیوا سخن، مفسر آیات بندگي )گوشة مخالف(

تیغ کلام نغز شما در مناظره )گوشة مخالف(
پيِ کرده است مرکب دجال روزگار )فرود به گوشة  درآمد(

هر کس که خواست پیش شما قد علم کند )گوشة مخالف در گام پایین(
گشته میان معرکة بحث تارومار )گوشة مخالف(

کوه بزرگ حادثه را بر زمین زدي )گوشة مغلوب(
انگشت بر دهان شده این چرخ کج مدار )فرود به گوشة  درآمد(

این چه تواضعي ست امام فرشته ها! )گوشة مخالف(
داري به پاي خویش دو نعلین وصله دار )فرود به گوشة  درآمد(

آقا شما که واسطة فیض عالم اید )گوشة مویه(
حیف است مانده اید در این شهر بي بهار )فرود به گوشة  درآمد(

اي کاش سمت کشور ما هم مي آمدي )گوشة مخالف(
پس لااقل به خانة قلبم قدم گذار )فرود به گوشة  درآمد(

وحید قاسمی

5
ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها

این کیست، این که محو تماشای خود شده )گوشة درآمد(
پیش از ظهور، مادرِ بابای خود شده )گوشة درآمد(
در بی زمانِ مانده به میلاد، سر بلند )گوشة درآمد(
از امتحانِ روشن فردای خود شده )گوشة درآمد(

با سیزده مناره خدا را صدا زده )گوشة زابل(
قد قامت بلند مصلّای خود شده )گوشة زابل(

منظومه های شمسی او بی نهایتند )گوشة درآمد(
گرم شکوه دیدن ژرفای خود شده )گوشة درآمد(

حالا علی برای علی جلوه کرده است )گوشة مخالف(
آیینة تلألؤ همتای خود شده )گوشة مخالف( 

اصلًا خدا هر آنچه که می خواست، او شده )گوشة مخالف(
این کیست این که حضرت زهرای خود شده؟! )گوشة مخالف(

اشراق آسمانیِ رازِ تبارک است )ورود به گوشة بیات راجع(
صبح نزول سورة کوثر مبارک است! )ورود به آواز بیات اصفهان(

تسبیح را به دست بگیر و ببین که باز )گوشة جامه درآن آواز بیات اصفهان(
معراج می روند همین دانه دانه ها

با آیه های سورة قدر آمدی که ما )اشاره به گوشة نیشابورک(
ایمان بیاوریم به آن بی نشانه ها

هر صبح با سلام پیمبر طلوع توست )گوشة جامه درآن(
تنها بهانة پدرت از بهانه ها )فرود به گوشة درآمد(

حسن لطفی

4

شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها
آفتاب لب بامم، دگر امیدی نیست )گوشة درآمد(

رفتنی ام، به دعای سحر امیدی نیست )گوشة درآمد(
گفته بودم سپر درد و بلایت باشم )گوشة درآمد(

دست من نیست علی بر سپر امیدی نیست )گوشة درآمد(
به گمانم که بنا نیست کنارت باشم )گوشة جامه درآن(

می روم از بر تو هم سفر امیدی نیست )گوشة درآمد(
این قَدَر زحمت دارو و دوا را نکشید )گوشة عراق(

حتم دارم به علاج کمر امیدی نیست )گوشة عراق( 
احتیاجی نبود تا که طبیبی دیگر )گوشة عراق(

گفته بودم که به دفع خطر امیدی نیست )گوشة عراق(
فضه و زینبم این بار بلندم کردند )ورود به گوشة نهفت(

به توانایی این بال و پر امیدی نیست 
شوهر من به کسی که گله می کرد بگو )گوشة نیشابورک(

خوش خبر باش به زخم جگر امیدی نیست )گوشة نیشابورک(
عجبی نیست علی جان که مَحَلَّت ندهند )گوشة عشاق(

به چنین طایفة خیره سر امیدی نیست )اشاره به پرده های آواز بیات اصفهان(
تو سلامی بده این بار جوابش با من )گوشة نیشابورک(

به کمال و ادب رهگذر امیدی نیست )اشاره به گوشة عشاق(
بچه ها نیمة شب گریه کنان می گفتند )گوشة درآمد آواز بیات اصفهان(

بعد مادر به بقای پدر امیدی نیست )گوشة درآمد آواز بیات اصفهان(

علیرضا خاکساری

8
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مدح امام هادی  علیه السلام
آستان خدا کمال شما )گوشة درآمد(

هفت پرواز زیر بال شما )گوشة درآمد(
با شما می شود به قرب رسید )گوشة درآمد(

ای وصال خدا وصال شما )گوشة درآمد(
گاه با آدم و گهی با نوح )گوشة مویه(

بی زمان است سن و سال شما )گوشة درآمد(
هر کسی که تو را سلام کند )گوشة زابل(

به مقام تو احترام کند )گوشة درآمد(
کاش در صحن سامرات خدا )اشاره به گوشة مخالف(

تا قیامت مرا غلام کند )گوشة درآمد(
پر و بال کبوترانة من )گوشة مویه(

در حریم تو میل دام کند )گوشة درآمد(
ای مسیحای سامرا هادی )گوشة مخالف(

آفتاب مسیر ما هادی )گوشة درآمد(
علی  ابن محمد ابن علی )گوشة درآمد(

نوة اول رضا هادی )گوشة درآمد(
نیست جز دامن کرامت تو )گوشة درآمد(

پردة خانة خدا هادی )گوشة درآمد(
ذکر هر چهارشنبه ام این است )گوشة درآمد(

یا رضا یا جواد یا هادی )گوشة درآمد(
به ملک هم نمی دهم هرگز )گوشة درآمد(

گریة زائر تو را هادی )گوشة درآمد(

علي اکبر لطیفیان

6

مدح امام جواد  علیه السلام
در خلوت یاران اثری بهتر از این نیست )گوشة درآمد(
 در چله گرفتن ثمری بهتر از این نیست )گوشة درآمد(

 ما خم شراب از جگر غوره گرفتیم )گوشة درآمد(
 در میکدة ما هنری بهتر از این نیست )گوشة درآمد(

 سجاده بیارید که تا صبح نخوابیم )گوشة درآمد(
 در بین سحرها سحری بهتر از این نیست )گوشة درآمد(

 ما درد نگفتیم ولی باز دوا کرد )گوشة حجاز(
 در شهر، طبیب دگری بهتر از این نیست )گوشة حجاز(

 حق داشت بنازد پدر پیر مدینه )گوشة حجاز در گام پایین(
 در هیچ کجایی پسری بهتر از این نیست )گوشة حجاز در گام پایین(

 گفتند جواد است سر راه نشستیم )گوشة حجاز(
 در جمع گدایان خبری بهتر از این نیست )فرود به گوشة درآمد(

 پر کرد به اجبار خودش کیسة ما را )گوشة درآمد(
 در کوچة ما رهگذری بهتر از این نیست )گوشة درآمد(

 گفتند سلامی بده و زائر او باش )گوشة درآمد(
 دیدیم در عالم سفری بهتر از این نیست )گوشة درآمد(

 پس زائر یاریم توکلت علی الله )گوشة درآمد(
ما عبد نگاریم توکلت علی الله )گوشة درآمد(

علی اکبر لطیفیان

7

شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

آن رتبه را که هیچ کسی از ازل نداشت )گوشة درآمد دستگاه شور(
 زهرا هماره داشت که چون خود مَثل نداشت )گوشة درآمد دستگاه شور(

 از این جهت شبیه به پروردگار بود )گوشة درآمد دستگاه شور(
 که اصلِ اصل بوده و اصلًا بدل نداشت )گوشة درآمد دستگاه شور(
 حتی اذانِ حیّ عَلیَ الغُربت علی ) ورود به گوشة درآمد آواز دشتی(
 بی ذکر نام فاطمه خیر العمل نداشت )گوشة درآمد آواز دشتی(

 شیعه دلش چنین ز غمِ در نمی شکست )گوشة درآمد آواز دشتی(
مانند مرتضی اگر این خانه یل نداشت )گوشة درآمد آواز دشتی(

 مانند مرتضی اگر این خانه یل نداشت )فرود به گوشة درآمد دستگاه شور(
 هرچند سومین پسرش را بدون شک )گوشة سلمک دستگاه شور(

 در اوج عرش داشت ولی در بغل نداشت )فرود به گوشة درآمد دستگاه شور(
 سوگند می خورم به خود نام فاطمه )گوشة سلمک دستگاه شور(

زهرا اگر شهید نمی شد اجل نداشت )فرود به گوشة درآمد دستگاه شور(

مهدی رحیمی

ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها9

پرواز می دهیم که بال و پرت کنیم )گوشة درآمد(
معراج می بریم که پیغمبرت کنیم )گوشة درآمد(

دیگر بس است خلوت چله نشینی ات )گوشة درآمد(
وقتش رسیده است مقرب ترت کنیم )گوشة درآمد(

دسته گل قدیمی خود را از این به بعد )گوشة داد(
دست تو می دهیم که تاج سرت کنیم )فرود به گوشة درآمد(

حالا نماز شکر بخوان فدیه ات بده )گوشة فیلی(
تا صاحب ز لال ترین کوثرت کنیم )فرود به گوشة درآمد(

می خواستیم فرق کنی با پیمبران )گوشة آذربایجانی در اوج(
می خواستیم آینة دیگرت کنیم )فرود به گوشة درآمد(

این سیب را بگیر  و برای خودت ببر )گوشة آذربایجانی(
وقتش شده است فاطمه را دخترت کنیم )فرود به گوشة درآمد(

شایسته است با پدر فاطمه شدن )اشاره به گوشة خاوران(
از خانوادة پسری ابترت کنیم )فرود به گوشة درآمد(

می خواستیم نسل تو زهرا نسب شود )گوشة خاوران(
می خواستیم نسل تو زهرا نسب شود )گوشة داد( 

ضرب المثل برای عجم تا عرب شود )فرود به گوشة درآمد(

علی اکبر لطیفیان

10
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نیازی به الصاق تمبر نیست
هزینة پستی بر اساس قرارداد شمارة 14154/487 پرداخت شده است.

نام شرکت: بنیاد دعبل خزاعی
شمارة صندوق پستی: 14155/8848
تلفن و فکس: 2 ـ 88538750 ـ 021

نام شهر: تهران
....................................................................................................................................................................................

مشخصات فرستنده:                                                                                        
نام و نام خانوادگی: ..............................................................................................................................................   
استان: ..........................................................................    شهرستان: .................................................................
آدرس دقیق پستی: ...........................................................................................................................................

      ....................................................................................................................................................................................
         ....................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................
تلفن: ........................................................................................................................................................................        

 کد پستی: ..............................................................................................................................................................

فرم نظرسنجی   دعبل   شمارة8 
خوانندة گرامی!

برای رسیدن به بهترین نمونة یک نشریة فرهنگی ـ اجتماعی در حوزة ستایشگران و ذاکران اهل بیت )ع(، 
به راهنمایی های شما و آراء و نظرهایتان نیازمندیم. ان شاءالله به کمک شما، محتوا و فرم این ماهنامه مرضی 
خاطر مولایمان ولی عصر )عج( باشد. برای ارسال این فرم، آن را از نشریه جدا کنید و بدون پاکت پستی و 

الصاق تمبر، در صندوق پست بیندازید. بهره مندی از آراء ارزشمند شما مایة امتنان این مرکز خواهد بود.

نام: ..........................................................................................
نام خانوادگی: .......................................................................

 زن    1ـ جنسیت:              مرد
2ـ سن: ...................................................................................
3ـ تحصیلات: ........................................................................

4ـ ارزیابی شما از کیفیت مطالب چیست؟
 ضعیف       متوسط       خوب

5ـ انتخاب سوژه ها در گفت وگوها، مقالات، گزارش ها و ... تا چه اندازه با مخاطبان نشریه هم خوانی دارد؟
 خیلی کم      کم       متوسط       زیاد

6ـ حجم مطالب را چگونه ارزیابی می کنید؟
 کم       کافی      بیش از نیاز

7ـ سبک نوشتاری و ویرایش مطالب چگونه است؟
 ضعیف       متوسط       خوب       بسیار خوب

8ـ تیترها و سوتیترهای انتخابی تا چه حد شما را برای خواندن مطالب ترغیب می کنند؟
بسیار کم       کم       زیاد       بسیار زیاد

9ـ صفحه آرایی مطالب چه طور است؟
 ضعیف       متوسط       خوب       بسیار خوب

10ـ کدام مورد را برای طرح جلد این نشریه مناسب می دانید؟
         عکس پیرغلامان       طراحی مفهومی

توضیح بیشتر: ...................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................
11ـ به نظر شما انتشار نشریه ای با ویژگی های »دعبل« ضرورت دارد؟

بسیار ضروری است      ضروری است      موازی کاری است      شاید با تغییر در فرم و محتوا، ضرورت 
 آن احساس شود

12ـ بهترین طرح جلد از نظر شما: شمارة ..................................................................................................................
        بهترین طرح صفحه از نظر شما: صفحة ................................................. شمارة ..................................................
        بهترین مطلب از نظر شما: مطلب ............................................................ شمارة .................................................
13ـ به نظر شما »دعبل« به چه مطالب دیگری باید بپردازد؟ .................................................................................
.............................................. ..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
14ـ سایر پیشنهادها و انتقادات خود دربارة »دعبل« را بفرمایید؟ ............................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

نخستین نشست 
رسانه های عترتی

نخستین نشست رســانه های عترتی با نمایندگانی از 
رسانه های فعال در حوزة عترت از جمله سایت عقیق،  نشریة 
هیئت،  روضه نیوز،  نشــریة خیمه،  ماهنامة دعبل، سایت 
مداحان و هیئت امروز با حضور حجت الاسلام»محمدرضا 
زائری«، رئیس هیأت قرآنی احیا و »میثم غضنفری«، مدیر 
عامل بنیاد دعبل خزاعی، در مجتع فرهنگی شهدای هفتم 

تیر برگزار شد.
در این نشست ابتدا دکتر محمدرضا زائری، مدیر عامل 
هیأت قرآنی احیا ضمن خیر مقــدم به حضار، بر همکاری 
متقابل و اجرای برنامه های مشــترک تأکید کرد و گفت: 
»هدف از هماهنگی هم شــکل شدن نیســت؛ بلکه تأکید 
بر مشــترکات و پرهیز از پرداختن به موارد احتمالی مورد 

مناقشه است.«
در ادامة جلسه نمایندگان رسانه های حاضر در جلسه، 
به ارائة دیدگاه هــای خود پرداختــه و از جمله بر موضوع 
هماهنگی بین این مراکز رسانه ای و تداوم برگزاری جلسات 

تأکید کردند.
 »محمد قهرمانی«، نمایندة نشــریة هیــأت، بر لزوم 
پرداختــن به نقــش رســانه های مذهبی در حــرکات و 
جریان های اجتماعی اشــاره کرد و افزود: »این موضوع به 
معنی ورود به جریان ها و دسته بندی های سیاسی نیست.« 
وی همچنین به ضرورت مخاطب شناســی و استمرار این 

جلسات  اشاره کرد
بر اســاس این گزارش »مجید اخلاقی« سردبیر سایت 
عقیق، بر لزوم تهیة محتوای ویژة اقشار هیئتی تأکید کرد. 
در ادامه »قاسم زاده«، دبیر نشریة بیرق ـ که در شهر کاشان 
منتشــر می شــود ـ گفت: »طراوت و بوی زندگی باید در 
رسانه های عترتی بیشتر نمایان شــود.« وی همچنین بر 

به اشتراک گذاری ایده های مشترک تأکید کرد.
»عطا اسماعیلی«، سردبیر نشــریة خیمه و »محسن 
حســام مظاهری«، پژوهشــگر حوزة دین نیز در ادامه به 
ارائة دیدگاه های خود پرداخته و بر نکاتی از جمله ضرورت 
آسیب شناسی و مسئله شناسی فعالیت رسانه های عترتی،  
توجه به سیســتم توزیع و تبلیغ رســانه ها و بررســی و 
کالبدشناسی دین رسانه ای شده اشاره کردند. سپس دکتر 
محمدرضا زائری ضمن جمع بندی مباحث مطرح شده، موارد 
پیشنهادی خود جهت پردازش رسانه های عترتی را بر شمرد 
و از جمله به پرداختن به روضه های خانگی،  معرفت افزایی ، 
حفظ میراث کهن مذهبــی،  مستندســازی فعالیت ها و 
تجربیات،  ارائة الگوهای شایسته،  مبارزه با خرافات،  ترویج 
معارف اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم،  توجه به 
رویکرد انقلاب اسلامی و ولایت فقیه،  کار علمی و روشمند،  
توجه به بیداری اسلامی،  تأکید بر مقتل خوانی به جای ارائة 
مطالب بی اساس، توجه به عنایات ســید الشهدا،  توجه به 
قرآن،  توجه بیشتر به اصحاب ســید الشهدا و اصحاب ائمه 
علیهم السلام ـ به طور کلی  ـ پوشــش خبری رویدادهای 

مربوطه ـ به طور هماهنگ و نظام مند ـ  اشاره کرد.
در پایان جلسه »پدرام الوندی«، پژوهشگر حوزة رسانه و 
سردبیر سابق سایت خیمه، تجربیات موفق سایت خیمه را 

برای حضار تشریح کرد. 
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